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شـــروع اولین جرقه های گفت و گو در گروه مشاعره 
دانشـــجویی بود و بـــا همین گفت و گوهـــا ادامه پیدا 
کـــرد. تا زمانـــی که کم کم حـــس کردیم قـــدم زدن در 
کتابفروشـــی ها و گذراندن لحظاتـــی مغتنم با کتاب 
و قهـــوه می توانـــد حالمـــان را در میـــان این همـــه 
حیرانی و ســـرگردانی کلانشـــهری چون تهران، کمی 
آرام تـــر کند. حالا بعـــد از چندین مـــاه بی خبر بودن 
از او داشـــتم اســـمش را روی گوشـــی می دیدم. خبر 
داشـــتم که مدتی اســـت متأهـــل شـــده و احتمالاً با 
پســـر آرزوهایـــش عهد آســـمانی یـــا زمینی یـــا نصف 
این و نصف آن بســـته. اگرچه ما معمـــولاً هر چندماه 
یک بـــار از هـــم ســـراغی می گرفتیـــم و احـــوال هم را 
می پرســـیدیم، امـــا نمی دانـــم چـــرا این بـــار قـــدری 
برایم ســـؤال  برانگیـــز بـــود. بلافاصله جـــواب دادم 
و صدا آشـــنا محبوبه از پشـــت گوشـــی آمـــد. همان 

صـــدا آرام و دوست داشـــتنی بـــود. بعد از 

خوش و بش های مرســـوم، گفت که انقلاب اســـت و 
اگر شرایطی باشد دوســـت دارد بعد از مدت ها دیدار 
کوتاهی فراهم شـــود تا حضوری همدیگـــر را ببینیم. 
من هم از خدا خواســـته برای دیدن دوســـت نســـبتاً 
قدیمی ام در دوران دانشـــجویی، سریع آدرسی برای 
قـــرار دادم و بعد از چند دقیقه چشـــم مان به جمال 
هم روشن شـــد. قدری نسبت به گذشـــته لاغر شده 

بود. البته قـــدری بیشـــتر از »قدری«...
امـــا محبوبـــه همـــان محبوبه بـــود. با همـــان ذوق و 
علایق شـــاعرانه اش. بـــرای اینکه بتوانیـــم ملاقاتی 
هرچند کوتاه اما آرام داشـــته باشیم، به پیشنهاد من 
به ســـمت یکی از کافه های اطراف راه افتادیم. در راه 
به من علت درخواســـت اش برای ملاقـــات  را گفت و 
آن قدر شـــوک شـــدم که تا خود کافه در کمال ناباوری 
نگاهـــش می کـــردم. نمی دانســـتم بایـــد ناراحـــت 
باشـــم یا خوشـــحال. شـــاید ناراحت از اینکه ممکن 
اســـت آخرین باری باشـــد که از نزدیـــک می بینمش 
و شـــاید خوشـــحال از اینکه پس از مدت ها داشـــت 
بـــه رؤیایی که در ســـر پرورانـــده بود، می رســـید. این 
رؤیـــا در ذهـــن من آمیـــزه ای از وحشـــت و ذوق و غم 
و امیـــد بـــود. رؤیایـــی کـــه نمی شـــد گفـــت کابوس 
اســـت یا خواب شـــیرین. بالاخره توانســـته بود 
بـــا درخواســـت های مکـــرر بورســـیه بهتریـــن 
دانشـــگاه کانادا را بگیرد. وقتی داخل 
کافـــه رفتیـــم و پشـــت یـــک میز 
دنـــج نشســـتیم، تـــازه برایم از 
ســـختی هایی که بـــرای فراهم 
کردن شـــرایط مهاجـــرت داشـــت، گفـــت. از اینکه 
چندصدبـــار پرونـــده تحصیلـــی و مقالاتـــش را برای 
اســـاتید مختلف فرســـتاده تا شـــاید بالاخره مقبول 

افتـــد و او را برای بورســـیه تحصیلـــی بپذیرند.
ســـرانجام هـــم پذیرفتـــه بودند و لحـــن فاتحانه اش 
در روایت این ســـختی ها نشـــان از رضایـــت خاطر او 
و محمد داشـــت. محمد را هم چندســـالی می شـــد 
کـــه تـــا حـــدودی می شـــناختم و خیالم راحـــت بود 
که حـــالا که همســـر محبوبه اســـت، تا انتهـــای دنیا 

هم بـــا او خواهـــد رفت. بـــا تمام احســـاس دلتنگی 
که می کـــردم اما از ایـــن اتفاق که محمـــد همراهش 
اســـت، آرامش خاطر داشـــتم. دفتر خاطرات ذهنم 
را کـــه ورق می زدم، صفحات شـــاد و غمگیـــن و بعضاً 
هیجان انگیـــزی از پیـــش چشـــمانم می گذشـــت و 
همیـــن کار را بـــرای خداحافظـــی ســـخت تر می کرد. 
خانـــواده اش پرجمعیـــت بودنـــد و داشـــتم بـــه روز 
خداحافظی شـــان بـــا محبوبه فکر می کـــردم. حتماً 

روز خیلـــی ســـختی در پیش خواهند داشـــت.
با مـــن از میهمانـــی خداحافظی شـــان هـــم گفت و 
اینکه یک شـــب می خواهـــد تمام دوســـتانش را دور 
هـــم جمع کنـــد و یکباره بـــا همـــه خداحافظی کند. 
بـــه او گفتم کـــه دوســـت دارم در ایـــن میهمانی برای 
خداحافظی باشـــم و امیدوارم من هم دعوت شـــده 
باشـــم. در پاســـخ از این حـــرف من اســـتقبال کرد و 
به گرمـــی دعوتم کـــرد. گفتنی ها را اگرچـــه به خاطر 
کمی وقت، مختصر و جمع و جـــور گفتیم و رفته رفته 
بـــه زمـــان خداحافظـــی نزدیک  شـــدیم و هنـــوز من 
درگیـــر دل هایی بـــودم کـــه در ایران جـــا می مانند و 
محبوبه ای که بـــا یک پرواز چندســـاعته از این خاک 
می پرد. مثل بســـیاری محبوبه های دیگر که پریدند. 
ناگهـــان ذهنم به ســـمت آن آهنگ »لبِیـــروت« و آن 
صدا زنانـــه زیبا از »عبیـــر نعمه« رفت کـــه در روزهای 
دلتنگـــی ام گـــوش مـــی دادم اش. بیـــروت و اخبـــار 
نه چنـــدان خوشـــحال کننده اش هـــم این روزهـــا 
عجیب ذهنـــم را درگیر خودش کرده بـــود. بیروت و 
آن طرف تر هـــا، غزه و مردمی که هنوز بـــا تمام بلاها و 
گلوله هایی که بر سرشـــان فرود آمـــده حاضر نبودند 

بپرنـــد و از خاک مملکت شـــان بروند.
خودشـــان، زن هـــا و بچه هایشـــان غزه را بـــا چنگ و 

دندان چســـبیده اند. همان باریکه کوچک که شاید 
اندازه تهران هم نشـــود. اما خاک اســـت دیگر، وطن 
اســـت و به ایـــن راحتی ها نمی شـــود از آن پرید. حتی 
اگر ســـختی و رنج کشـــیده باشـــی رویش و خاطرات 
نه چنـــدان خوبی برایت رقـــم خورده باشـــد، باز هم 
خاک اســـت و وطن. شـــاید اگر ســـاکنان فلســـطین 
هـــم در گذشـــته، یکی یکـــی نپریـــده بودنـــد و خاک 
را رهـــا نکـــرده بودنـــد، دیگرانی بـــا پررویـــی به خاک 
مادری شـــان چشـــم طمـــع نمی دوختنـــد و برایش 
نقشه نمی کشیدند. هرچند شـــاید خیلی ها بگویند 
به چه امیـــدی بایـــد در خاکی ماند که آینـــده ای زیبا 

در آن نمی تـــوان متصور شـــد؟!
راســـت می گویند، چرا باید در خاکـــی باقی بمانیم و 
زندگی تشکیل بدهیم که آینده امنی در آن نمی شود 
متصور شـــد. اما پریـــدن و رفتن و دور شـــدن از تمام 
آنچـــه بـــا آن بزرگ شـــده ای و رشـــد کرده ای ســـخت 
است. سخت اســـت اینکه آن طرف دنیا باشی و برای 
خود و همســـر و فرزندانت زندگی امنـــی فراهم کرده 
باشـــی و ببینی این طـــرف دنیا، در خـــاک مادری ات، 
نزدیک تریـــن بســـتگان و عزیزانت، دوســـتانت زیر 
بـــار ظلـــم و در برابـــر تهاجـــم دشـــمن وامانده اند و 

یک به یـــک دارنـــد از میـــان می روند.
شـــاید تو زرنـــگ بوده ای که پریـــده ای! امـــا آنها که به 
پای خـــاک ماندنـــد و برای داشـــتنش خـــود را خرج 
کردند، آنهـــا کجای این ماجرا هســـتند؟! از تمام این 
فکرهـــا و جنگ درونی همیشـــگی ام، خودم را بیرون 
کشـــیدم، لبخندی زدم و برای محبوبه و همســـرش 
محمد، آرزوی خوشـــبختی کـــردم. آرزو کردم که یک 
روز نه چنـــدان دور، دوباره ببینم شـــان. امـــا نه برای 

خداحافظی و بدرقه، برای ســـلام و پیشـــواز...

گذشـــتن و 
رفتـــن پیــوسته

روایت های یک کتابفروش

پشـــت میـــز کارم در دفتـــر نشســـته بودم و ســـرگرم 
پروژه هـــای رنگارنـــگ نشـــر بـــودم کـــه گوشـــی ام به 
لـــرزش درآمـــد. یک نـــام آشـــنا کـــه مدت ها بـــود بر 
صفحه گوشـــی نقـــش نبســـته بـــود. محبوبـــه از آن 
دانشـــجوهای عجیبی بـــود کـــه در طـــول زندگی ام 
دیـــده بـــودم. دختـــری بـــا تشـــنگی ســـیری ناپذیر از 
کتـــاب و فرهنـــگ و هرچـــه در بـــاب ادبیات باشـــد. 
ســـال ۹۳ که دیدمش، ســـلولی مولکولـــی می خواند 
و آشـــنایی مان در کافه دانشـــگاه شـــروع شـــد. البته 
نـــه از آن دســـت آشـــنایی هایی که شـــاید جوان های 

این روزها تجربه کرده باشـــند. حتی نوع این آشـــنایی 
هـــم کمـــی منحصر به فـــرد بـــود. مـــن در کافه کتاب 
دانشـــگاه مشـــغول کار بودم و او تقریباً هر روز در بازه 
زمانی خاصـــی و خیلی وقت هـــا تنها به کافـــه می آمد 
و می نشســـت. طـــوری بـــه اطرافش خیره بـــود و فکر 
می کـــرد و بعضاً کتاب می خواند کـــه بی اختیار توجه 
من را بـــه خود جلـــب می کـــرد. احســـاس می کردم 
او هم یک جـــور حیرانی حاصـــل از خوانـــدن دارد که 
شـــبیه ســـرگردانی های من در میان کتاب هاست. و 
در ادامه هم متوجه درســـت بودن این حدس شدم.

علی غنی
نویسنده

دفتر خاطرات ذهنم 
را که ورق می زدم، 

صفحات شاد و غمگین 
و بعضاً هیجان انگیزی 

از پیش چشمانم 
می گذشت و همین 

کار را برای خداحافظی 
سخت تر می کرد

 احساس می کردم او هم یک جور حیرانی حاصل از خواندن دارد که شبیه 
سرگردانی های من در میان کتاب هاست

او هم چند روز دیگر با یک 
پرواز چند ساعته از این 
خاک می پرد و می رود

مهاجرت دارد یکی یکی رفقایمان را می گیرد، مثل جنگ.
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شاید فکر 
کنیم تغییرات 

نسلی باعث 
شده که شکاف 
میان والدین و 

فرزندان بیشتر 
شود که البته 

اشتباه فکر 
نمی کنیم، اما 

نمی شود فقط 
بر این فکر تکیه 

کرد و دست روی 
دست گذاشت 

و فاصله ها را 
بیشتر کرد

ما فقط چند سال محدود 
والدین یک کودک هستیم و 
زمان به سرعت می گذرد.

می شود زمان های کوتاه استراحت را در روزهای کاری 
به فراغت های خانوادگی در مسیر درک و رشد تبدیل 

کرد. فقط باید برای آن برنامه داشت

تقسیم بندی جدید ذهن 
پس از والد شدن

دوران کودکـــی هر کدام از افراد به این دلیل که مســـأله و 
مســـئولیتی جدی ندارند و بیشتر امورشان را والدین آنها 
غ هســـتند،  به عهـــده می گیرند و اصطلاحاً از جهان فار
دوره ای پر از انرژی و شـــادابی اســـت. اما کودکان در کنار 
مهـــد و مدرســـه و کلاس های مختلـــف و میهمانی ها، به 
گذرانـــدن وقـــت با والدیـــن نیـــاز دارند. ایـــن گذراندن 
وقت بجز زمان هایی اســـت که والدیـــن درحال برآوردن 
نیازهای خوراک و پوشـــاک کودکانشان هستند. هرکدام 
از والدیـــن بـــه تبع جنســـیت، علایق، نگـــرش، باورها و 
زمانـــی که دارنـــد، اوقـــات فراغت مختلفـــی را می توانند 
بـــا فرزندانشـــان بگذرانند. تصـــور اینکه بعـــد از یک روز 
کاری ســـخت فرد برای اســـتراحت و فراغت شـــخصی به 
خانه برمی گردد، یک تصور اشـــتباه اســـت و در واقع این 
تصـــور نیاز به تغییر دارد. هرکـــدام از ما وقتی نقش پدر و 
مـــادر را می گیریم، در واقع میزان توجـــه و تمرکزمان به 
جهان بیرون مان تقســـیم بندی جدیـــدی پیدا می کند 
کـــه فرزندان بخش مهـــم و قابل توجهـــی از آن را به خود 
اختصاص می دهنـــد. توجه به هم و جملـــه »هم نیازه و 
هم دوســـت دارم وقتـــم رو با تو بگذرونـــم« به جای تصور 

قبلی جایگزین می شـــود.

کودکی 10 ساله بودم!
ایـــن را هـــم در نظـــر بگیریـــم که مـــا فقط چند ســـال 
محـــدود والدین یک کودک هســـتیم. ســـن و شـــرایط 

مختلـــف در حـــال تغییر اســـت. کـــودک ما همیشـــه 
کودک نمی ماند و ما هم برای همیشـــه والد پســـربچه/

دختربچه هایمـــان نخواهیم بـــود. بلکه ما وارد ســـن 
میانســـالی و پیـــری می شـــویم و فرزندان مـــا نوجوان 
و جـــوان می شـــوند. حـــالا کمـــی از مـــوارد فراغـــت با 
کودکان بگویم. مثلاً یک مادر را پس از یک روز شـــلوغ 
کاری )چـــه کار در خانـــه چـــه کار در بیـــرون از خانه( در 
نظـــر بگیریـــد. زمانی که مثـــلاً در حال شست وشـــوی 
ظرف هاســـت، به ایـــن فکر می کنـــد که خـــب، بعد از 
ایـــن بروم و فلان کتاب را تمـــام کنم، یا فلان عکس ها 
را ادیـــت کنم، یـــا کار دوخت فلان لبـــاس را تمام کنم، 
یا به دوســـتم زنـــگ بزنم، یـــا اصلاً بخوابـــم. در همین 
موقعیت کودکی که شـــام خورده و روی مبل نشســـته، 
منتظـــر اســـت کارهای مـــادر تمام شـــود تا به ســـمت 
او بـــرود و با او باشـــد! همین مســـأله در نســـبت با یک 
پدر در شـــکلی دیگر اتفـــاق می افتد. انجـــام یک بازی 
فکری مشترک، با هم شـــعر و کتاب خواندن، سپردن 
بخـــش بی خطر کاری که انجـــام می دهیم به فرزندان، 
کشـــتی گرفتن پدر با فرزندان پســـر، تماشای نقاشی 
کشیدن یا نواختن موســـیقی فرزندان یا انجام بخشی 

از کار آنها، تماشـــای یک برنامه موردعلاقه مشترک 
تلویزیونی با هـــم، صحبت و تعامل بـــا فرزندان 
دختر و ســـعی در شـــنیدن و گفت وگوهای کوتاه 
امـــا راه گشـــا بـــرای درک متقابل و بـــا خبر بودن 
از روزمـــره هـــم، از جمله مثال هایی اســـت که 
کمک می کند فراغت هـــای کوتاه روزهای کاری، 
تبدیل به فراغت های خانوادگی در مســـیر درک 

و رشـــد باشد.

من بچه نیستم!
شـــاید خیلـــی از مثال هایـــی که 
برای داشـــتن فراغت های کوتاه 
بـــا کودکانمـــان زدم، اینطـــور بـــه 

نظر برســـد که برای فرزنـــد نوجوان 
مناســـب نباشـــد، امـــا در واقـــع 

اغلبشان مشـــترک است و فقط 
نـــوع اجـــرای آن در مواجهـــه با 
نوجوان تغییر می کند. اگرچه 
نوجوان در ســـنی که هســـت، 
دســـت به کشف و شـــناخت و 

محک خـــود و محیطـــش می زند 
و تأکید دارد که دیگر بچه نیســـت، اما 

نمی توان با او مانند بزرگســـال هم برخورد 
کـــرد. فرزنـــد در ســـن نوجوانـــی در قالبـــی 

از »بـــزرگ شـــدن« قـــرار می گیـــرد که بـــه طور 
روحـــی و جســـمی او را وارد یـــک چالش فردی 
می کنـــد. پـــدر و مـــادر در مواجهـــه بـــا او دیگر 

شـــبیه وقتی نیســـتند که او کودک بـــود. مثلاً 
غ  در کشـــتی گرفتن پدر با پسربچه اش، فار

از عـــدم برابری قـــدرت، او آگاه اســـت که 

فرزند کوچکش بـــه تجربه پیروزی نیـــاز دارد و می داند 
چطـــور بـــازی را پیش ببـــرد. همیـــن بازی در نســـبت 
بـــا پســـر نوجوانش تغییـــر می کنـــد و قرار اســـت برای 
نوجوان نقش راهبری داشـــته و او را به مشـــاهده گری 
و تجربه گری ببـــرد. یا زمانی که مـــادر چهارپایه زیر پای 
کودکـــش می گـــذارد و اجازه می دهد که او قاشـــق های 
شام را بشـــوید، در واقع در کنار همراهی و گذران وقت 
دارد بـــه او مثلاً اســـتقلال و تجربه انجـــام کار گروهی را 
می دهد، امـــا در نوجوانی زمانی که کار شست وشـــوی 
ظرف هـــا را بـــه او می ســـپرد و در کنارش با او مشـــغول 
گفت وگـــو می شـــود، او را وارد مرحلـــه دیگری از رشـــد 
کـــرده که بیشـــتر بـــا اعتماد به نفـــس، همدلـــی و ابراز 

تمایـــل به همراهـــی با او مرتبط اســـت.

سینما؛ تفریح فرهنگی مشترک
بالاتر بیشـــتر درباره تفریحات و فراغت های پدر و مادر 
با فرزنـــدان در دوره هـــای کودکی و نوجوانی نوشـــتم. 
خیلـــی وقت ها هم هســـت که برای داشـــتن فراغت با 
ســـاعت یا روزهای بیشـــتر، والدین و فرزندان دور هم 
جمع می شـــوند. حضور در یک طبیعت و گردشگری، 

یک ســـفر خانوادگـــی، کوهنوردی، ورزش و مســـابقه و 
شـــهربازی و غیره از جمله تفریحاتی هستند که اغلب 
والدین و فرزندان با توجه شـــرایط ســـنی و اقتصادی با 
هم دارند که البته در نســـبت با فرزند کودک و نوجوان 
و دختـــران و پســـران متفاوت اســـت. مثـــلاً فرزندان 
دختر ممکن است دوســـت داشته باشند در یک عصر 
پاییـــزی پدر و مادر و برادرانشـــان را به میهمانی دعوت 
کنند و در قوری کوچکشـــان آب بریزند و چای درســـت 
کنند و از میهمانانشان پذیرایی کنند. یا فرزندان پسر 
دوست داشـــته باشـــند با همکاری خواهرانشان پدر و 
مـــادر را بـــه یک نمایش عروســـکی دعـــوت کنند. این 
فراغت هـــا در نوجوانی بیشـــتر بیرون از خانه شـــکل 
می گیـــرد. یکـــی از فراغت هایی که در روزهـــای کاری و 
غیر کاری و برای کودک و نوجوان و دختر و پســـر جذاب 
اســـت که با والدینشان داشته باشـــند، تماشای فیلم 
و انیمیشـــن در سینما اســـت. ســـینما در کنار کتاب، 
کنســـرت، تئاتر، موزه گـــردی و شـــرکت در رویدادهای 
مختلـــف فرهنگی، تنها تفریح فرهنگی اســـت که هم 
شبیه کتاب نیست که مجبور باشیم آن را تنها ببینیم، 
هم شـــبیه تئاتر و کنسرت نیســـت که فرم و محتوایش 
خیلی به ســـلیقه شخصی ما مرتبط باشـــد و هم شبیه 
رویداد نیســـت که بیشـــتر دوســـت داشـــته باشـــیم با 
دوســـتانمان برویـــم تـــا بـــا فرزندانمان، یـــا برعکس، 
آنها بیشـــتر دوست داشـــته باشـــند با دوستانشان در 
این رویدادها شـــرکت کنند تا اینکـــه بخواهند با پدر و 
مادرشان باشـــند. سینما یک تفریح مشترک فرهنگی 
بـــرای والدین و فرزندانشـــان اســـت که در کنـــار دیگر 
خانواده هـــا در یـــک فضا برای تماشـــای یـــک محتوای 
واحـــد می نشـــینند و تجربه هـــای مختلفـــی را از ایـــن 

فراغـــت می گیرند.

پلی بر شکاف میان نسلیپلی بر شکاف میان نسلی
سارا مؤمنی

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

هرکـــدام از مـــا در نقش پدر یـــا مادر که باشـــیم، بجز 
بـــرآوردن نیازهـــای اولیه فرزندمـــان ماننـــد خوراک، 
پوشـــاک و مســـکن، نیازهـــای دیگـــری هـــم داریـــم. 
فرزنـــدان که جای خـــود دارد و بیش از ما و مســـتمرتر 
از مـــا نیازمند هســـتند؛ نیازمند گذرانـــدن وقت با ما.
شـــاید فکـــر کنیـــم تغییـــرات نســـلی باعث شـــده که 
شـــکاف میـــان والدیـــن و فرزندان بیشـــتر شـــود که 
البته اشـــتباه فکـــر نمی کنیـــم، اما نمی شـــود فقط بر 
ایـــن فکـــر تکیه کرد و دســـت روی دســـت گذاشـــت و 
فاصله ها را بیشـــتر کـــرد. ضمن اینکه خـــودِ گذراندن 
وقـــت بـــا والدین یـــا گذراندن وقـــت با فرزنـــدان یک 
نیاز اساســـی برای نگهداشـــتن همه ما در مسیر رشد 
اســـت. خود ما هم نســـبت به آن بی تمایل نیســـتیم، 
چـــرا که بـــرای لحظات، ســـاعات یـــا روزهایی مـــا را از 
امـــور روزمره جـــدا می کند و خـــود و فرزندانمـــان را در 
حال وهوایـــی جدیـــد می بینیم که اثر آن بـــه طور کلی 
کم کردن شـــکاف میان ما و آنها، بهترشـــدن حال ما، 
بهتر شـــدن حال آنها و درک متقابل در جهانی اســـت 
که با گســـتره اطلاعات، تفریحات، اتفاقات و مســـائل 
مختلفی که دارد، بر ایجـــاد فاصله میان ما اصرار دارد.

فراغت والدین و فرزندان با هم
نوع و شرایط تعامل و تفریح با نوجوان متفاوت است اما 

کیفیتش نباید کمتر از دوران کودکی باشد.
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زندگیزندگی

اگر والدین شـــما متولـــد دهه های چهل و پنجاه باشـــند، بـــه احتمال 
خیلی زیـــاد در موقعیت های مختلـــف این جمله را از آنها شـــنیده اید: 
»دیگـــه از مـــن گذشـــته!« یـــا »بـــرای یکی تو ســـن مـــن زشـــته!«. این 
موقعیت هـــا  می تواننـــد متفـــاوت باشـــند، از خرید یک لبـــاس با رنگ 
شـــاد برای پـــدر و مادرها تا پیشـــنهاد رفتن به ســـینما، کافـــه یا ثبت نام 

در یـــک کلاس هنری.
چندســـال پیش در روز تولد 48 سالگی مادرم به او پیشنهاد دادم که دو 
نفـــری به کافه برویم و با این جواب مواجه شـــدم: »زشـــته! از ســـن من 
گذشـــته. مردم ببینن مســـخره  می کنن! کافه جای جوون هاســـت«. 
البته که من تســـلیم نشـــدم و رفتیم. ولی این تنها مواجهـــه من با این 
جملات نبـــود. بارها و بارهـــا در موقعیت های مختلف ایـــن جملات را 
شـــنیده ام و نهایت تلاشـــم را کـــرده ام تا ثابت کنم انجام هیـــچ کدام از 

ایـــن کارها منافاتی با ســـن او ندارد.
در فرهنگ ما، گاهی انتظارات عجیبی از زنان و مردان میانســـال وجود 
دارد؛ انتظاراتی که باعث شده چهارچوب های اخلاقی غیرمنطقی برای 
آنها درســـت شـــود و در صورت انجـــام دادن بعضی از کارها دچار شـــرم 
شـــوند و بیشـــتر اوقات اصلاً به ســـمت آن فعالیت نروند. این مســـأله 
موجـــب دامن زدن بـــه بحران میانســـالی  می شـــود. البته کـــه بحران 
میانســـالی مختص ایـــران و فرهنگ ایران نیســـت و در همه کشـــورها 
وجـــود دارد. »میانســـالی« تقریباً بـــه بازه ســـنی 40 تا 60 ســـالگی گفته 
 می شـــود. یکی از مشـــکلات رایـــج در مورد ایـــن مرحلـــه از زندگی این 
اســـت که در مورد هویت، انتخاب هایی که در زندگی داشـــته اید و حتی 
مرگ خود دچار آشـــفتگی درونی می شوید. متأســـفانه میانسالی یکی 
از مراحل زندگی اســـت که کمتر درک شـــده و مـــورد قدردانی و مطالعه 
قـــرار گرفته اســـت. در حالی که افراد میانســـال نقش هـــای بزرگی را در 

محـــل کار، خانـــواده و جوامع خود بـــازی می کنند.
در ســـال های اخیر توجه پژوهشـــگران و جامعه شناســـان بـــه بحران 
میانسالی بیشتر شـــده و در ســـینما نیز به این موضوع بیشتر پرداخته 
 می شـــود. یکی از جذابترین فیلم هایی که در این زمینه ســـاخته شده، 
فیلـــم دانمارکی »یـــک دور دیگر« بـــه نویســـندگی و کارگردانی توماس 
وینتربرگ اســـت. داســـتان فیلم درباره چهار دوست است، که همگی 
معلمـــان دبیرســـتان هســـتند و هرکدام از ســـطوح مختلـــف بحران 
میانســـالی رنج  می برند. یک دور دیگر« برنده بهترین فیلم بین المللی 
در نود و ســـومین دوره جوایز اســـکار، برنده بهترین فیلم غیرانگلیسی 
 زبـــان در آکاد می  هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیـــا و آکاد می  فیلم اروپا 
شـــده  است. این فیلم همچنین نامزد بهترین فیلم غیرانگلیسی  زبان 

در مراســـم گلدن گلوب شد.
ممکن اســـت زمان تماشـــای فیلم بگویید که »یک دور دیگر« توماس 
وینتربـــرگ فیلمـــی  درباره الکل اســـت )عنـــوان آن در زبـــان دانمارکی 
اصلی »مســـت« اســـت که به معنای »مصـــرف الکل« نیز ترجمه شـــده 
اســـت.( اما در واقع این فیلـــم درباره خانواده، بحران های میانســـالی، 
مردانگی و تله های روانشـــناختی ماست.کاراکتر اصلی داستان مارتین 
)مدز میکلســـن(، معلم تاریخی اســـت که کاریزما و جذابیـــت خود را از 
دســـت داده اســـت. زندگی زناشویی او و همســـرش آنیکا )ماریا بونوی( 
نیز دچار مشـــکل و یکنواختی شـــده است. به نظر  می رســـد که او هیچ 
رضایتـــی از زندگی ندارد. او و ســـه معلـــم دیگر یعنـــی تا می )توماس بو 
لارســـن(، پیتـــر )لارس رانته( و نیکـــولا )مگنوس میلان( در شـــب تولد 

چهل ســـالگی نیکولا در مورد نظریه روانپزشک نروژی، فین اسکاردرود، 
صحبـــت  می کنند.

گـــروه در ابتدا این نظریه را رد  می کند. اما مارتین که احســـاس ناامیدی 
 می کنـــد، تصمیـــم  می گیـــرد ایـــن نظریـــه را آزمایـــش کند و شـــروع به 
نوشـــیدن در محـــل کار  می کند. نتایج خود گویای داســـتان هســـتند. 
شـــاگردانش دوبـــاره درگیـــر ســـخنرانی های او  می شـــوند و همســـر و 
خانواده اش مارتینی جدید و جذاب تر را می بینند. دوســـتانش تصمیم 
 می گیرنـــد به آزمایش او بپیوندند و خیلـــی زود تصمیم  می گیرند نظریه 
خود را گســـترش دهند. اینجا اســـت که طنـــز و درام به وجـــود  می آید.
این چهار دوســـت همگی معلمانی هســـتند که در ظاهر زندگی خوب، 
خانه های خوب و مشـــاغل ثابت دارند، امـــا در زیر این ظاهر یک عقیده 
مشـــترک دارند؛ زندگی آنها خســـته کننده و کهنه شده اســـت. ازدواج 
مارتین با مشـــکلاتی روبه رو اســـت. او اشـــتیاق خود را برای شـــغلش از 
دســـت داده اســـت و به نظر  می رســـد که دچار افســـردگی و بلاتکلیفی 
شـــده و نمی تواند راهی بـــرای رهایی پیدا کند. نیکولا دارای ســـه فرزند 
خردســـال اســـت و با وجود علاقه ای که به همســـر و فرزندانـــش دارد، 
محیـــط خانـــه برایش عذاب آور شـــده اســـت. تا می  و پیتر نیـــز با ترس 

از تنها ماندن دســـت و پنجه نـــرم  می کنند.
نیاز نیســـت نابغه باشـــیم تا بفهمیم که این آزمایش ایده بدی اســـت. 
ایـــن فیلم به جای اینکه یک داســـتان کلیشـــه ای درباره اعتیاد باشـــد، 
با شـــخصیت هایی کـــه بـــه انتهای خط  می رســـند و ســـپس کامـــلاً از 
الکل فاصلـــه  می گیرند، اکوسیســـتم وســـیع تری را بررســـی می کند. 
ایـــن در واقع فرهنگی اســـت که در آن مردان با بررســـی یـــا صحبت در 
مورد ســـلامت روان خـــود راحت نیســـتند. می تـــوان گفت کـــه چهار 
شـــخصیت اصلـــی در واقـــع می خواهنـــد از یکدیگر حمایـــت کنند و 
»آزمایش آکادمیـــک« آنها فقط بهانه ای برای گذراندن زمان بیشـــتری 

با هم اســـت.
در یکی از مکالمات بســـیار کوتاه مارتین و همســـرش، او  می پرســـد که 
آیا در میانســـالی تبدیل به انســـانی خســـته کننده شـــده است؟ پاسخ 
همســـرش اطمینان بخش نیســـت. همان طـــور که بعدتـــر  می بینیم 
مارتین ســـال ها دچار یک افســـردگی عمیق و ناشـــناخته بوده است، 
اما مانند بســـیاری از مردان در یک ســـن خاص، او ابـــزار اجتماعی برای 
کمـــک گرفتن نـــدارد. راه حل نهایـــی او یک راه حل معمول اســـت. اما 
مســـیر او برای ســـوءمصرف الکل به طـــرز فریبنده ای عجیب اســـت، 
زیـــرا وینتر برگ به طـــرز ماهرانه ای یـــک کمدی پرشـــور را با تنش های 

اجتماعی عمیقاً اســـترس زا پیوند زده اســـت.
میانســـالی دوره ای از  گـــذار در زندگی اســـت کـــه در آن فرد بـــا هویت و 
اعتماد به نفس خود دســـت و پنجه نرم  می کند. بحران میانســـالی یک 
اختلال نیســـت بلکه یک حالت روحی اســـت و زمانـــی اتفاق می افتد 
که کســـی موقعیت خـــود در زندگی را بـــا جایی که فکر می کنـــد باید در 

یک ســـن خاص باشد، مقایســـه می کند.
بحـــران میانســـالی آن چیزی نیســـت کـــه در بـــاور عموم وجـــود دارد. 
بســـیاری تصور  می کننـــد در ایـــن دوره از زندگی، والدیـــن  می خواهند 
زمان از دســـت رفتـــه را جبران کننـــد و روزهـــای جوانی خـــود را دوباره 
زنـــده کنند. در واقع بحران میانســـالی که اکثر مـــردم تجربه می کنند، 
بســـیار متفاوت و غیرقابل توصیف اســـت و به نـــدرت در میان خانواده 
و دوســـتان مـــورد بحث قـــرار می گیـــرد و  می تـــوان آن را به عنـــوان یک 

»فشـــار بزرگ« توصیـــف کرد.
در واقـــع چیزی که هر چهار کاراکتر اصلی فیلم به اشـــتراک  می گذارند، 
ترس از فراموش شـــدن اســـت. اینکه زندگی آنها آنقدر کســـل کننده 
بـــوده اســـت که پـــس از پایان یافتـــن آن، کســـی زحمت یـــادآوری نام 

آنهـــا را بـــه خود نمی دهـــد. در واقـــع اتفاقی که برای این شـــخصیت ها 
 می افتـــد، تـــلاش بـــرای غلبه اشـــتباه بر یک بحـــران وجودی اســـت. 
وقتی یکی از شـــاگردان مدرســـه در امتحان شـــفاهی به مفهـــوم درد و 
رنج اشـــاره می کند، اشـــاره به کی یرکگور در فیلم کاملاً مناسب به نظر 

 می رســـد: »مهم است که چگونه یک انســـان با مفهوم شکست 
کنـــار می آید. خودتـــان را به عنوان جایزالخطـــا بپذیرید تا 

بتوانید زندگی و دیگران را دوســـت داشـــته باشید«. 
مارتین و دوســـتانش نمی توانند شکســـت های 

حرفه ای و شخصی خود را بپذیرند، بنابراین 
به دنبـــال راهی برای انکار آن هســـتند.

پایان فیلـــم، پیام متفاوتـــی برای ما 
دارد. واضـــح اســـت که بـــا وجود 

خرابه هایی که او و دوســـتانش 
پشـــت ســـر گذاشـــته اند، 

نگـــرش فیلم کامـــلاً گنگ 
ایـــن یکـــی از  نیســـت. 

چیزهایـــی اســـت کـــه 
فیلم هـــای  مـــورد  در 
ســـت  و د یـــی  پا و ر ا
دارم. آنهـــا احســـاس 
نمی کننـــد کـــه مانند 
فیلم هـــای  هالیوودی 
نیـــازی بـــه باز شـــدن 
تمام گره هـــا یا توضیح 
کامـــل همـــه اتفاقـــات 
وجـــود دارد. »یـــک دور 

دیگـــر« کاوشـــی عمیـــق 
در مـــورد ســـلامت روان 

اســـت و بـــا غـــم، فقـــدان، 
دوستی، شـــادی، اضطراب و 

ســـایر عناصر در طیف بی پایان 
شـــرایط انسانی ســـروکار دارد، اما 

در عیـــن حـــال زندگـــی را ســـتایش 
اســـتدلال های  به دنبـــال  می کنـــد. 

کی یـــر کگـــور کـــه بـــه آن اشـــاره می کنـــد، 
فیلـــم نشـــان می دهـــد کـــه کلیـــد خوشـــبختی 

ممکـــن اســـت جایی بیـــن کنتـــرل آپولونـــی و هرج 
و مـــرج دیونیزوســـی باشـــد. آپولـــون و دیونیســـوس دو 

فرزند زئـــوس، خـــدای المـــپ، از دو مادر متفاوت هســـتند. 
نیچـــه در »زایش تـــراژدی« از آپولون بـــرای ترســـیم و ارائه نمادین 

مفاهیمـــی  مانند هماهنگی، تـــوازن، نظم و قانون گرایی و از اســـطوره 
دیونیـــزوس نیز بـــرای نشـــان دادن نیروهای حیاتی مفـــرط، پویایی، 
 ســـرزندگی، تغییر و تحول، آفرینش و انهدام، جنبش، ریتم و نشـــئگی

 استفاده می کند.
»یـــک دور دیگر« مـــا را ترغیب می کند به روشـــی که بـــه زندگی مان معنا 

و ارزش می دهیـــم، فکر کنیم. این چهار دوســـت ســـعی کردنـــد با نگاه 
کـــردن بـــه زندگـــی از دریچه ای سرخوشـــانه معنـــا پیدا کننـــد، اما 

چیـــزی که در نهایـــت به آنهـــا نشـــان داد، این بـــود که آنها 
واقعیت غیرجذاب زندگی خـــود را انکار می کردند.
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گیاه اســـپاتی فیلـــوم یا گل چمچمـــه، یک گیاه بـــا برگ های ســـبز و نوک تیز 
اســـت. اســـم دیگر این گیاه، »گیاه صلح« اســـت. اســـپاتی فیلـــوم خاصیت 
تصفیـــه کنندگی هوا دارد و می تواند آمونیـــاک و فرمالدهید هوا را جذب کند.
این گیاه نگهداری آســـانی دارد. دمای رایج برای نگهـــداری آن دمای معمول 
اتاق اســـت. محدوده دمای این گیاه بین 12 تا 23 درجه ســـانتیگراد اســـت. 
دمـــای بالاتـــر باعـــث پیچیدگی وســـوختگی برگ ها می شـــود. ایـــن گیاه به 
ســـرمای هوا حســـاس اســـت و هوای ســـرد را نمی تواند تحمل کنـــد. به طور 
کلی بهتر اســـت ایـــن گیاه در مکان هایی که دما متغیر اســـت و مدام ســـرد و 
گرم می شـــود، قرار نگیرد. زرد شـــدن برگ های اســـپاتی فیلوم هم می تواند 

به دلیـــل دمای بالا یا پایین باشـــد.
به طور کلـــی، این گیاه خـــاک »مرطوب« نه خیس را دوســـت دارد. اســـپاتی 
فیلـــوم می توانـــد کـــم آبی را تحمـــل کنـــد و خاصیت ایـــن را دارد کـــه پس از 
آبیـــاری، خود را ترمیـــم و برگ ها از حالت پژمردگی خارج و ســـرحال شـــود. 
امـــا بهترین کار انتخاب یـــک برنامه آبیـــاری منظم برای نگهـــداری این گیاه 
اســـت. زمانی که خاک گیاه کاملاً خشک شـــود، باید برای آبیاری کامل اقدام 
شـــود. به این صـــورت که پس از آبیـــاری، آب اضافـــه حتماً از خـــاک و گلدان 
خـــارج شـــود؛ چراکه تجمـــع آب اضافه باعث پوســـیدگی ریشـــه های گیاه و 
آســـیب به آن می شـــود. در صـــورت آبیاری زیاد یـــا کم آبی برگ های اســـپاتی 
فیلوم قهـــوه ای می شـــوند؛ در این صورت، می تـــوان با منظم کـــردن برنامه 
آبیاری، این مشـــکل را برطرف کرد. اســـپاتی فیلوم به کلرآب حســـاس است 
و اســـتفاده از آب با املاح کم برای آبیاری اســـپاتی فیلوم مناســـب تر اســـت. 
می تـــوان آب به مقدار نیاز را یک شـــب قبـــل در یک ظرف با در بـــاز قرارداد تا 

گازهـــای کلر از آن خارج شـــود.
ایـــن گیـــاه دربرابـــر کم نـــوری مقـــاوم اســـت اما بـــرای گلدهـــی نیاز بـــه نور 
غیرمســـتقیم خورشـــید دارد. نور مســـتقیم خورشـــید تنها عاملی است که 
اســـپاتی فیلوم نمی تواند تحمل کند و نســـبت به آن واکنش نشان می دهد. 
علت بیـــش از حد زرد شـــدن برگ های اســـپاتی فیلـــوم می توانـــد کم نوری 
باشـــد؛ با جابه جایی گلدان این گیاه می توان از ادامه این مشـــکل جلوگیری 

کرد. اســـپاتی فیلوم به خـــاک با زهکش بالا نیـــاز دارد؛ ترکیـــب خاک، پیت 
مـــاس، خاک بـــرگ و پرلیت می تواند گزینـــه خوبی برای این گیاه باشـــد. به 
تدریـــج و با کم شـــدن مواد مغذی خـــاک، برگ هـــای گیاه زرد می شـــوند. با 
کوددهی این گیـــاه می توان این مـــواد مغذی را تأمیـــن کرد.کمبود نیتروژن 
به صـــورت زردشـــدن برگ های گیـــاه خود را نشـــان می دهد.کمبـــود آهن و 
منیزیـــم هم به صـــورت رگه هـــای زرد روی برگ ظاهر می شـــود. بهتر اســـت 
کوددهی گیاه در فصل رشـــد آن، بهار و تابستان، انجام شـــود. این گیاه برای 
تولید برگ به کود ســـه بیست، شـــامل عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم نیاز 
دارد. برای گلدهی بهتر اســـت از کودهای دارای منیزیم و آهن استفاده شود. 
زمان مناســـب برای کوددهی این گیاه، یک بار در ماه اســـت؛ البته این را هم 
در نظر داشـــته باشـــید که کوددهی زیاد ســـوختگی برگ ها را بـــه دنبال دارد.
هرس کردن بموقع می تواند ظاهر گیاه را مرتب کند. از آنجایی که هرســـاقه 
یـــک گل می دهد، بعد از گلدهی، ســـاقه قهوه ای شـــده و از بین می رود. پس 
می توان با هرس ســـاقه، به گیاه کمـــک کرد تا انـــرژی اش را صرف برگ دهی 
کند. گاهی هرس متوجه برگ ها هم هســـت. بعد از زرد و قهوه ای شدن برگ 
و بـــه طور کلی تغییر رنگ بـــرگ، می توان آن را هرس کـــرده و از پایه جدا کرد.

علت زرد شـــدن برگ های اســـپاتی فیلوم، گاهی طبیعی اســـت. با گذر زمان 
برگ هـــای قدیمـــی زرد شـــده و در مواقعی ریـــزش پیدا می کننـــد. گاهی هم 
ایـــن تغییر رنگ به ســـبب آبیـــاری زیاد یا تشـــنگی زیاد، کمبـــود موادمغذی، 
کمبود نـــور یا تابش مســـتقیم نورخورشـــید، تغییر گلدان و شـــوک ناگهانی 

یا آفات اســـت.
اســـپاتی فیلوم هـــم مانند هر گیاه دیگری، حشـــرات را به ســـوی خود جذب 
می کنـــد. اصلی تریـــن آفات ایـــن گیاه، شـــته و شپشـــک آردآلود اســـت.در 
صـــورت آبیاری کم، ممکن اســـت کنـــه تارعنکبوتی هـــم روی برگ های گیاه 

ظاهر شـــود.
از بیماری هـــای رایج بین اســـپاتی فیلـــوم، بیماری یا عامل قارچ اســـت. این 
بیماری در خاک وجود دارد و از ریشـــه گیاه را می پوســـاند. از علائم شـــناخت 
ایـــن بیماری، زرد شـــدن برگ هـــا اســـت.اگر در فاصله بین دو آبیـــاری خاک 
گلدان کاملاً خشـــک شـــود، احتمال ابتلا بـــه این بیماری کاهـــش می یابد. 
قهوه ای شـــدن برگ ها یا ســـوختن نوک برگ ها، از مشـــکلات آبیاری است. 
می تـــوان با تنظیم کردن برنامـــه آبیاری احتمال ایجاد این مشـــکل را کاهش 
داد.کوددهی زیـــاد و تجمع آن در خاک هم باعث این عارضه در گیاه اســـت.

 درباره اسپاتی فیلوم یا گل چمچمه  درباره اسپاتی فیلوم یا گل چمچمه 

و شرایط نگهداری اشو شرایط نگهداری اش

گــیــاه   در ســـایــهگــیــاه   در ســـایــه
نسرین تقی خانی

مهندس کشاورزی و مشاورنگهداری گیاهان آپارتمانی 
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فاطمه ناطقی
نویسنده نوقلم

هفتـــه آخـــر اردیبهشـــت از راه رســـیده بود. 
بچه هـــا در حـــال تمریـــن آخریـــن قطعـــه 
کدهایـــی بودنـــد که یـــاد گرفته انـــد. هفته 
بعـــد امتحـــان پایان تـــرم عملی بـــود و بعد 
هـــم طبـــق قانـــون دانشـــجوفرما، فرجه ها 
شـــروع می شـــدند. یک جفت چشـــم آشنا 
از پشـــت قـــاب شیشـــه ای 20 * 30 در کارگاه، 
داخل را وارســـی می کردند. به اشـــاره ســـرم 

وارد شـــدند.
سلام استاد، خوبید؟ مزاحم که نیستم؟

سلام، شما خوبید؟ چه خبر؟
دو تـــا رفیقـــش هم پشـــت ســـرش می آیند. 
گـــرم و صمیمـــی خـــوش و بـــش می کنند. 
صمیمی تـــر از  ترم قبلـــی که دو تـــا کلاس پر 
چالـــش با هـــم داشـــتیم. البته نـــه چالش 
درســـی، چالش عجیب آن روزهـــای ایران.

دانشـــجو مهندســـی کامپیوتـــر هســـتند اما 
باید توی کلاسشـــان راه و رســـم تحلیل را یاد 
می گرفتند. مـــن از قصد چالش هـــای کار را 
می گفتم تا حساس شـــوند و بعد راه اصولی 
پیـــدا کردن پاســـخ درســـت و حـــل موضوع 
را تحلیـــل کننـــد و بیاموزنـــد. از تجربیـــات 
کاری خـــودم می گفتـــم، از آنچه تـــوی هیچ 
کتابی نیســـت تا یـــاد بگیرنـــد. می گفتم تا 
مثـــل من بـــا هـــر تجربـــه ای توی بهـــت فرو 
نرونـــد و تعـــداد دفعـــات زمین خوردنشـــان 
در راه تجربه کمتر شـــود. همیـــن هم باعث 
می شـــد یک دفعه بحث روز توی کلاس داغ 
شـــود. جلســـه ای نبود که ابتدا یـــا انتهایش 
بحـــث روز نباشـــد. گـــوش مـــی دادم. تمام 
حرف ها آشـــنا بـــود. اغلـــب حرف های کف 
فجازی و شـــبکه های ماهـــواره ای. پر حرارت 
از ایســـتادن می گفتنـــد و از مقاومت و اینکه 

بالاخره نسل شـــان کاری کرده اســـت.
در کنـــار همیـــن مبارزاتشـــان بـــود کـــه دو 
جلســـه به خاطر اعتصاب شـــان لغو شـــد و 
یکی از جلســـات هم جز دو نفـــر بقیه نیامده 
بودند. خبردار شـــدم روز قبـــل عده ای جلو 
دانشگاه شـــلوغ کاری راه انداخته اند و کمی 
فضا بـــه هـــم ریخته و بـــرای همیـــن بچه ها 
ترســـیده بودنـــد و دانشـــگاه نیامدنـــد. هر 
چند منِ دانشـــجو ســـابق هم اغلب منتظر 
تقی بودم که به توقی بخورد کلاس تشـــکیل 
نشـــود ولی همان ماجرا باعث شد هفته بعد 
کمی جدی تر بـــه حرف هایم فکـــر کنند. به 
اینکه انقلاب کشـــکی نیســـت که یک شـــبه 
بســـابیم و توی آش فردایمـــان بریزیم و دور 
هـــم بخوریـــم و کیـــف کنیم. انقـــلاب کالای 
وارداتی نیســـت که بگیریم و دســـتی به سر و 
رویش بکشیم و بعد استفاده کنیم. انقلاب 
زحمـــت دارد. کمترینـــش خوانـــدن و یـــاد 
گرفتن اســـت تا برســـد به همت برای تغییر 
آن هـــم در پیچ و خـــم کلاف گـــم قانون های 
نانوشـــته در لایـــه لایه هـــای امـــور مملکت. 
همـــت و اراده ای می خواهـــد از جنس آهن 

که زیر فشـــار رانت و دســـته بازی نشـــکند، 
کـــه همرنگ جماعت نشـــود. مهم تر از همه 
انقلاب چشـــم بصیرت می خواهد برای پیدا 
کردن صف دوســـت و دشـــمن تا مسیرت را 
بســـازی نه اینکه مســـیر از پیش تعیین شده 
جماعتی را از آن ســـوی مرزها بروی. تو انواع 
کتک هایـــش را بخـــوری، و آن هـــا پول مفت 
دشـــمنان این آب و خاک را. تـــو تاوان فردای 
خرد شـــدن ها و ســـوختن ها را بدهی و آن ها 
وســـط میتینگ هایشان قر کمر خالی کنند. 
انقلاب آدم باهـــوش و باســـواد می خواهد، 
آدمـــی کـــه خـــاک ورق زدن کتـــاب را خورده 
نه اینکـــه توی جـــو فجازی چشـــمش کور و 

گوشش کر شـــده باشد.
همـــه این هـــا را مســـتقیم و غیـــر مســـتقیم 
می گفتـــم. می شـــنیدند، بعضـــی دهـــان 
کـــج می کردنـــد، برخی با نیشـــخند پاســـخ 
می دادنـــد و بعضی هم توی فکـــر می رفتند. 
هنـــوز آب و تـــاب ماجـــرا نخوابیده بـــود که 
هفتـــه آخـــرش رســـیده بـــود. جلســـه آخر 

: گفت
» دارن میـــرن اســـتاد. پروازهـــای مخفی به 
ونزوئـــلا زیاد شـــده، دارن دارایی هـــای ما رو 
غارت می کنند. پشـــیمون نیســـتی اســـتاد 

که اعتـــراض نکردی؟«
به او جواب دادم:

»من به عنـــوان یک زن خیلـــی هم اعتراض 
دارم. ولـــی تـــوی ایـــن بلـــوا صـــدا بـــه صدا 
نمی رســـد. صدای فریـــاد من هـــرز می رود. 
می شـــود هیزم آتشـــی کـــه برای ســـوزاندن 
خودمان روشـــن شـــده نـــه روشـــنی چراغ 
راه اصـــلاح. مـــن ترم بعـــد هســـتم، خرداد 
همدیگـــر را می بینیـــم. آن موقـــع رفته ها و 

نرفته هـــا معلـــوم خواهند شـــد.«
خرداد هم رســـید. حالا آمده بـــود دنبال راه 
یـــاد گرفتـــن فلان مبحـــث برنامه نویســـی. 
منبع خوب می خواســـت و چند راهکار برای 
تدریس توی آموزشـــگاه. یکی از رفقایش هم 
کـــه همیشـــه می گفت اســـتاد شـــما مقصر 
هســـتید کـــه تـــوی خیابـــان نمی رویـــد و به 
خاطر تمـــام این کاســـتی هایی که می گویید 
اعتـــراض نمی کنیـــد و ایـــن خیانت اســـت، 

گوشـــه ای ایســـتاده بود. پرسیدم:
»شـــما چـــکار می کنـــی؟ شـــبکه رو تمـــوم 

کـــردی؟«
سرش را بالا گرفت و گفت: » تقریباً«

گفتـــم: » هر وقـــت آمـــاده کارآمـــوزی بودی 
بـــرام یه رزومه بفرســـت. خیلی جاهـــا به کار 

و اســـتعداد شـــماها نیاز دارند.«
چشم هایش خندیدند.

پاییز پر ماجرا گذشـــت، خرداد رسید و دوباره 
پاییز شـــد. هنوز هستند و هســـتیم. هر چند 
کم تـــرک نخوردیم اما نشکســـتیم. بـــا امید، 
ترک هایمـــان را وصله زدیـــم و وصله می زنیم 
و کمر همت بســـته ایم برای تغییـــر، تغییر به 
بهترین های ممکـــن. در هر جایـــی برای هر 
کاری و هـــر راهی که منتهی شـــود به آن قله ای 

که وعـــده داده اند نزدیکیـــم به فتحش.

در هرم مازلـــو، دقیقاً پله بالای نیازهای فیزیکی که شـــامل 
غـــذا، پوشـــاک و ســـرپناه اســـت، نوشـــته »امنیـــت«. نیاز 
به امنیـــت یکی از نیازهای اساســـی بشـــر برای بقاســـت و 
وظیفه من والد اســـت که به همان انـــدازه که برای امنیت 
فیزیکی فرزندم حســـاس هســـتم، برای امنیت روانی اش 
هم نگران باشـــم. این درست اســـت که باید فرزندان مان 
را با وجود پدیده منحوســـی به نام اسرائیل و ظالم بودنش 
آشـــنا کنیـــم و این درســـت اســـت کـــه فرزندان مـــان باید 
تفاوت ظالم و مظلوم، لزوم حمایت از مظلوم و ایستادگی 
دربرابر ظالم را بدانند و این درســـت است که فرزندان مان 
نباید بی تفاوت نســـبت به دنیا و انســـان های دیگر باشـــند 
اما آغاز این آشـــنایی و در جریان جزئیـــات قرار گرفتن هم 
ســـن خودش را دارد. از آنجایی که کودکان توانایی تحلیل 
اخبار را به درســـتی ندارند، به ســـرعت دچار نگرانی و حس 
عدم امنیت می شـــوند. آنهـــا اخباری که می بیننـــد را برای 
خودشـــان شخصی ســـازی کرده و اضطراب پیـــدا می کنند 
که مبادا آن اتفاق برای خودشـــان یا خانواده شـــان هم رخ 
دهد. در شـــرایطی که ما در معرض جنگ نیستیم، لزومی 
نـــدارد کـــودکان زیر ســـن مدرســـه، در جریـــان جنگ های 
جـــاری در منطقـــه قـــرار بگیرند و بـــا این اضطـــراب روبه رو 
شـــوند. آنها بـــا دیدن جزئیات اخبار به ارزشـــگذاری شـــما 
و تقابـــل خیر و شـــر، ظالـــم و مظلـــوم، خوبی و بـــدی و... 
نمی رســـند و آن را از میـــان خبرهـــا درک نمی کننـــد بلکـــه 
صرفاً نســـبت به امنیت شـــان و امنیت خانواده شان شک 

می کننـــد و نگران می شـــوند.

شیوه محافظت از کودکان برابر اخبار تلخ
در مواجهه کودکان با اخبار ســـن، بلوغ و درک عقلی کودک 
اهمیـــت خیلی زیـــادی دارد و به همین خاطـــر می توان آنها 
را به ســـه دســـته »کودکان زیـــر ۷ ســـال«، »کـــودکان ۷ تا 11 
ســـال« و »نوجوانـــان بالای 12 ســـال« تقســـیم کرد. شـــیوه 
محافظـــت از کودکان دربرابر اخبار تلخ در این ســـه دســـته 

بســـیار متفاوت است.

کودکان زیر 7 سال
خردســـالان در مواجهه با اخبار، برداشت درستی نخواهند 
داشـــت و فقط دچار نگرانی و اضطراب می شـــوند. توضیح 
شـــرایط و اخبـــار از طرفـــی و درک تصاویری کـــه می بینند از 
طـــرف دیگر برای آنهـــا امکان پذیر نیســـت. بنابراین قاعده 
کلـــی این اســـت که کودکان در این بازه ســـنی بـــه طور کامل 
از اخبـــار ســـخت و بـــد در رســـانه و دنیا مجـــازی محافظت 
شـــوند. به زبان ســـاده تر وقتـــی خردســـالی در اطراف تان 
حضـــور دارد از اخبـــار، حـــوادث و اتفاقـــات صحبت نکنید 

و خبرهـــای ویدیویـــی نبینید. امـــا اگر خردســـال خبری یا 
تصویـــری را دید به او اطمینان دهید که در کنارش هســـتید 

و جای او امن اســـت.
 

کودکان 7 تا 11 سال
کـــودکان این بازه ســـنی به دلیـــل حضور در مدرســـه و البته 
آغاز ســـن کنجـــکاوی و ســـؤال پرســـیدن دربـــاره همه چیز 
ممکن اســـت در معرض اخبار قرار بگیرد و درباره آن سؤال 
بپرســـد. بنابراین اگر فکر می کنید کودکتان ممکن اســـت 
در جریـــان اخبـــار تلـــخ و ناگوار قـــرار بگیرد یا خـــودش به 
دنبال آن اســـت که بیشـــتر بدانـــد و کاملاً متوجه شـــرایط 
اطرافش می شـــود، بـــا توجه به اینکه همچنان مهم اســـت 
کـــه برابـــر مواجهـــه بیـــش از حد اخبـــار محافظت شـــود؛ 
خودتان ســـرتیتر اخبـــار را با آنها بـــه اشـــتراک بگذارید و با 
توجه به ســـن و درک او، بدون ورود به جزئیات، خودتان آنها 
را در جریان قرار دهید و مطمئن شـــوید اطلاعات را درست 
و دقیـــق دریافت کردنـــد. در این بازه ســـنی هـــم همچنان 
ممکن اســـت نگرانـــی برای خـــود و خانواده پیـــش بیاید یا 
حتی بترســـند و ســـؤالاتی بپرسند. مهم اســـت که صادقانه 

امـــا با حفظ حریـــم کودکی پاســـخ دهید.
 

نوجوانان بالای 1۲ سال
بـــه تبع نوجوانی و اســـتقلالش، معمـــولاً آنها آگاه تر نســـبت 
بـــه اخبار و شـــرایط هســـتند و خبرهـــا را جدا از شـــما دنبال 
می کنند و بـــا گروه همسالان شـــان دربـــاره  اش گفت و گوها 
دارنـــد. اما این چیزی از وظیفه والدین نســـبت به محافظت 
از آنها کـــم نمی کنـــد؛ همچنان بایـــد زمانی بـــرای گفت و گو 
دربـــاره یـــا توضیـــح اخبار تلـــخ قرار دهیـــد و بـــا نوجوان تان 
دربـــاره  اش گفت و گـــو کنیـــد. نظـــرش را بپرســـید و دربـــاره 
احساســـش بدانید. بســـیار ممکن اســـت کـــه نوجوانان با 
اطلاعـــات غلط یا ناقـــص درباره اخبـــار تلخ دچـــار نگرانی، 
احســـاس ســـردرگمی، ناامیـــدی از زندگـــی و حتی مســـائل 
هویتی شـــوند. اما خوب اســـت که با آنهـــا صادقانه گفت و گو 
کـــرد و شـــرایط ابراز نظـــر و عقیـــده را هم باز گذاشـــت تا آنها 
هم نظرشـــان را با شـــما درمیان بگذارند و از احساسات شان 
با شـــما صحبـــت کنند. این گفت و گو به شـــما ایـــن امکان را 
می دهـــد که با اصلاح اطلاعات به آنها در تحلیل درســـت تر از 
اخبار کمک کنید. یادتان باشـــد که درمیان خبرهای تلخ، از 
خبرهای خوب و امیدبخش هـــم یاد کنید و یادآوری کنید که 
اگرچه الان اتفاقات بدی درحال رخ دادن اســـت اما خبرهای 
خوبی هم هســـت و انســـان های زیادی در دنیـــا وجود دارند 
که همیشـــه در حـــال کمک و حمایـــت کـــردن از دیگرانند و 
خوبی همیشـــه بر شـــر پیروز اســـت که این وعده خداست.

روایت های نو

اهمیت و شیوه محافظت از کودکان در برابر اخبار تلخ

باز هم پاییز شد

انتقال ارزش ها  با   تصاویر    
و      اخبار تلخ    اتفاق نمی افتد

اینکه انقلاب 
کشکی نیست که 
یک شبه بسابیم و 

توی آش فردایمان 
بریزیم و دور هم 

بخوریم و کیف 
کنیم. انقلاب کالای 

وارداتی نیست که 
بگیریم و دستی به 

سر و رویش بکشیم 
و بعد استفاده 
کنیم. انقلاب 

زحمت دارد

از مهدکـــودک برمی گشـــتیم کـــه در ترافیـــک دور میدان 
ولیعصر چنـــد دقیقه ای ماندیـــم و دختر چهارســـاله ام با 
اشـــاره به دیوارنگاره میـــدان ولیعصر از من پرســـید: »این 
چیه دســـت آقاهـــه« آرامش خودم را حفظ کـــردم و گفتم: 
»عروســـکه« و در ســـرم مســـببان اکران این نوع تصاویر در 
فضای عمومی شـــهر را مـــورد عنایت قـــراردادم. من آن روز 
حواس دختـــرم را از آن تصویر به چراغ هـــای میان میدان 

پرت کردم و مســـیرم را تغییر دادم اما آیا مســـئولان شهری 
در نظـــر نمی گیرنـــد کـــه نشـــان دادن تصاویـــر دلخراش 
در روزمـــره بـــه آدم ها چـــه آثـــاری در پی خواهد داشـــت؟ 
وقتـــی در اســـلام عزیـــز، حتـــی قربانـــی کـــردن در جلوی 
چشـــم کودکان یا نشـــان دادنـــش به کودکان نهی شـــده؛ 
از مســـئولان انتظار می رود نســـبت به انتشـــار تصاویری از 
کشته شدن انســـان هایی مظلوم در ســـطح عمومی شهر 
کـــه محل عبـــور روزانه عده زیادی از شـــهروندان اســـت و 
کوچک و بزرگ ممکن اســـت ســـاعت ها درگیر آن تصاویر 
شـــوند، حساس تر باشـــند و با بررســـی های بیشتر و دقت 

و حساســـیت بیشـــتر این تصاویـــر را انتخاب کنند.

آیه طائبی
دبیر سرویس زندگی

دیوارنگاره میدان ولیعصر، تهران
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تحمل شنیدنش را داری؟
  درباب آموزش احساسات و بیان آن به کودک

الهام اسماعیلی
روزنامه نگار 

 تـــب کتاب های توســـعه فردی بین 
کتاب هـــای کـــودک و نوجـــوان هم 
راه پیـــدا کرده اســـت. چندســـالی 
اســـت کتاب هایـــی بـــا عنـــوان 
مهارت هـــای زندگـــی، شـــناخت 
احساسات، فیلسوف کوچک، من 
می توانـــم و موضوعـــات و عناویـــن 
مختلـــف دیگـــر چـــاپ می شـــود 
که بیشـــتر ترجمـــه هســـتند. این 
کتاب ها بیشـــتر در قالب داســـتان 
بـــه موضوعات حساســـیت برانگیز 
ماننـــد مقابلـــه بـــا قلـــدری، نـــه 
گفتـــن در برابر خواســـت نابجا که 
منجـــر بـــه آزار جنســـی می شـــود، 
شـــناخت احســـاس ها از جملـــه 
تنفر، عصبانیـــت، خجالت، ترس، 
آشـــنایی بـــا مفاهیـــم مختلـــف از 
جمله بخشـــش، احترام، دوستی، 
خـــدا، یوگا، انســـان، آرامـــش و گاه 
مسائل روز مانند رســـانه دیجیتال 
و اینترنـــت می پردازد کـــه موضوع 
خیلـــی پررنـــگ و بعضـــی مواقـــع 
شعاری ســـت و در تمـــام صفحات 
همـــراه بـــا تصاویری زیبـــا به کودک 

عرضـــه می شـــود.
ایـــن کتاب هـــا در بیـــن خانواده ها 
هـــم بســـیار پرطرفـــدار اســـت و از 
میـــان کتاب هایی کـــه از کتابخانه 
امانـــت می برنـــد، حتمـــاً یکـــی از 
ایـــن موضوعـــات هســـت. والدین 
طفـــی  عا ی  ســـیب ها آ ن  ا نگـــر
فرزندشان هســـتند و می خواهند 
آنهـــا کمتریـــن آســـیب را ببیننـــد 
و بـــا روش هـــای مختلـــف آنهـــا را 

آمـــاده ورود بـــه جامعـــه کننـــد. با 
خواندن ایـــن کتاب ها قصد دارند، 
آنهـــا را آمـــاده یکی از ســـخت ترین 
مراحل زندگی یعنی شـــناخت خود 
کننـــد، می خواهنـــد بچه هـــا برای 
خودشـــان بیش از دیگری ارزش و 

احتـــرام قائل شـــوند.
ایـــن پرداختن بـــه خـــود را در تمام 
لحظه هـــای زندگی مدنظر داشـــته 
باشـــند. البتـــه در دیگـــر فضاهای 
یـــن  ا به گمانـــم  نیـــز  موزشـــی  آ
پرداختـــن بـــه خویشـــتن در بیـــن 
کـــودکان نیز بیـــش از همه اهمیت 
دارد و با عنوان پرورش احساســـات 
و مهارت هـــای شـــناختی، مـــدام 
بـــر آن تأکیـــد می شـــود. در ایـــن 
رفت وآمدهـــا بـــه کتابخانـــه، گاه 
از بچه هـــا  رفتارهـــای عجیبـــی 
مشـــاهده می کنـــم. کودکانـــی که 
بـــه بیـــان صریـــح احساس شـــان 
نســـبت بـــه والدیـــن یـــا دیگـــر 
کـــودکان می پردازنـــد و بـــدون 
توجه به احساســـی کـــه در دیگری 
ایجـــاد می شـــود، فقـــط بـــه تخلیه 
احســـاس خودش می پردازد. البته 
هنـــوز به طـــور قطـــع نمی دانـــم در 
بیان احســـاس تـــا چقـــدر باید به 
دیگری توجه کرد تا در او احســـاس 

ناخوشـــایندی ایجـــاد نشـــود.
عضـــا  ا ز  ا یکـــی  هســـت  م  د یـــا
ظهـــر تابســـتان کـــه بـــه کتابخانه 
آمـــده بـــود، مـــدام بـــه دوســـت 

 : می گفـــت هـــش  ا همر
»ازت خوشـــم نمیـــاد، 

نمی خـــوام ببینمـــت، حوصلـــه ام 
رو ســـر می بـــری.« و مـــادر تأکیـــد 
می کرد الان خســـته اســـت که این 
حرف هـــا را می زنـــد و خیلـــی هـــم 
تـــو را دوســـت دارد. یـــادم هســـت 
کـــه مـــادر بـــرای فرزنـــدش انـــواع 
کتاب هـــای شـــناخت احســـاس و 
بیـــان آن را امانـــت گرفته بـــود و با 
هـــم می خواندنـــد و حـــالا خلاف 
آنچـــه آموخته بـــود رفتـــار می کرد. 
ایـــن رفتـــار بـــا آن آموزش هایی که 
بـــه بیان احســـاس بـــه کودک مان 
می دهیم بســـیار متفاوت اســـت. 
شـــبیه همـــان چیـــزی اســـت کـــه 
خود والدیـــن در کودکی در معرض 
آن قرار داشـــتند که عبـــارت بود از 
انـــکار یـــا تغییر احســـاس به نحوی 
کـــه دیگـــری کـــه دوســـت یـــا والد 
شماســـت ناراحـــت یـــا عصبانـــی 

. د نشو
 کـــودک امروز بـــه بیان احســـاس 
می پـــردازد امـــا والدیـــن تحمـــل 
ایـــن بیـــان را ندارنـــد و بـــا صفـــت 
یـــا برچســـبی آن را نامگـــذاری 
می کننـــد، آن را بـــرای خـــود یـــا 
دیگـــری قابـــل هضـــم می کنند که 
در بیشـــتر موارد با آنچـــه کودک در 
خـــود احســـاس می کنـــد متفاوت 

اســـت و کودک را دچار ســـردرگمی 
خواهدکـــرد.

ایـــن آموزش هـــا رفتارهایـــی را در 
کـــودک نهادینـــه می کنـــد که پس 
از طـــی دوران کودکی و رســـیدن به 
نوجوانـــی، زمانی کـــه فرزند ارتباط 
با والدینـــش را کاهـــش می دهد و 
به ســـمت حلقه هم سالان کشیده 
می شـــود. نســـبت بـــه والدیـــن و 
رفتارهای شـــان منتقدانـــه پاســـخ 

می دهنـــد.
آیـــا مـــا والدیـــن تـــوان شـــنیدن 
ا  ر و  ا میـــز  آ د نتقا ا ی  صحبت هـــا
داریـــم؟ زمانی کـــه دربـــاره علائق و 
مسیرهایی که می خواهد انتخاب 
 کنـــد، بـــرای والدیـــن ســـخنرانی 
می کنـــد، تـــاب شـــنیدن نظـــرات 
صریـــح او را خواهیـــم داشـــت؟ با 
توجـــه بـــه مشـــاهداتم، والدین در 
برابر این رفتارهـــا از نوجوان خود، 
ســـرخورده و افســـره می شـــوند و 
از اینکـــه ســـال ها بـــرای آنهـــا عمر 
صرف کردنـــد و تلاش کردنـــد تا به 
این حد برســـند، احساس خسران 
یـــن  ا می کننـــد،  طردشـــدگی  و 
احساس که فرزندشان را از دست 

دادنـــد بر قلـــب آنهـــا چنبره 
می  زنـــد و ناتـــوان از 

انجـــام هـــرکاری 
. می شـــوند

تجربه نشـــان داده که لازم اســـت 
والدیـــن در بیـــن آموزش هایـــی 
کـــه بـــه کـــودک  می دهنـــد بـــه 
آمـــوزش و ارتقا خود نیـــز بپردازند. 
در دوره هایـــی بـــرای شـــناخت 
احســـاس ها و آشـــنایی با هیجان  
شـــرکت کننـــد و بـــه یـــاد گرفتن 
شـــیوه فکـــر کـــردن منتقدانـــه 
بپردازنـــد. گام بـــه گام بـــا فرزنـــد، 
متناســـب بـــا زمانه او پیـــش روند 
و بداننـــد اولیـــن مـــکان بـــروز 
و تجربـــه همـــه آنچـــه کـــه کودک 
می آمـــوزد خانـــه و در میـــان افراد 
خانـــواده اســـت. خوب اســـت که 
حلقه هـــای گفت و گـــو هفتگـــی 
را در خانـــواده بـــه راه اندازنـــد و به 
صورت مـــوازی به یادگیـــری تفکر 
نقاد مشـــغول باشـــند و بـــه نوعی 
حریـــف تمرینی هم باشـــند که اگر 
در این امر آموزش خود، مســـتدام 
باشـــند، مرحلـــه نوجوانـــی را بـــه 
مراتـــب آســـان تر از ســـایر والدین 
می گذراننـــد و در امـــر راهنمایی و 
مشـــاوره و افزایـــش اعتبـــار 
سخنان شـــان در نظر 
نوجـــوان موفق تر 

خواهنـــد بود.

این کتاب ها بیشتر 
در قالب داستان 

به موضوعات 
حساسیت برانگیز مانند 

مقابله با قلدری، نه 
گفتن دربرابر خواست 

نابجا که منجر به آزار 
جنسی می شود، شناخت 
احساس ها از جمله تنفر، 

عصبانیت، خجالت، 
ترس، آشنایی با مفاهیم 

مختلف از جمله بخشش، 
احترام، دوستی، خدا، 

یوگا، انسان، آرامش و گاه 
مسائل روز مانند رسانه 

دیجیتال و اینترنت 
می پردازد



 دربـــاره خانـــه داری حـــرف زیـــاد 
اســـت. خانـــه مثـــل لنگر کشـــتی 
اســـت، همه وقتی بیرون می روند، 
یک جایـــی بایـــد بازگردنـــد، خانه 
لنگرگاه زندگی اســـت. احســـاس 
امنیتـــی دارد کـــه نگـــو. خانه داری 
درســـت مثل برج مراقبت اســـت. 
هواپیماهـــا بـــدون بـــرج مراقبت 
امنیت پـــرواز ندارنـــد. خانه داری 
فقط انجام کارهای خانه نیســـت. 
خانه داری جمع کردن 

یکســـری آدم در یـــک نقطه خاص 
اســـت، این را سال هاست که درک 
کرده ام و چقدر ابعاد مختلفی دارد 
و چـــه آثـــار مفید و بابرکتی. شـــاید 
باورش ســـخت باشـــد ولی هم زن 
خانه دار داریم و هـــم مرد خانه دار، 
تـــا اســـم خانـــه داری را می شـــنویم 
نباید ســـراغ زنان برویـــم. به ذهن 
شـــما، چـــه خانـــه دار هســـتید و 
چه نـــه، درمـــورد آدم خانـــه دار چه 
چیـــزی بـــه ذهـــن می آید؟ بـــه نظر 
شـــما ما الگو خـــوب از آدم خانه دار 
داریم؟ الگو موفقـــی در خانه داری 

می شناســـید؟ الگو ناموفق چطور؟ 
آیا این الگوها تفاوتـــی با هم دارند؟ 
چـــه صفت هایـــی بـــرای یـــک آدم 

خانـــه دار بـــه ذهن تـــان می آید؟ 
یکی ازصفاتـــی کـــه در جواب ها به 
ویژگی هـــای آدم خانه دار بیشـــتر از 
همه تکرار شـــده بود، »مدیر« بود. 

بـــه نظرم دلیـــل خیلـــی خوبی هم 
دارد. اگـــر بـــه تک تـــک کارهایی که 
آدم خانـــه دار انجـــام می دهد نگاه 
کنیم، کارهایی هســـتند که مهارت 
و دانـــش زیـــادی نمی خواهند و به 
همیـــن دلیل هم شـــاید عـــده ای 
از روی ناآگاهـــی، خانـــه داری را کار 

بی ارزشـــی بدانند.
صـــلاً  ا مـــن  یـــد  می گو ا  ر ســـا  
تجربه های خوبـــی از خانه داری 
ندارم و واقعـــاً در امر خانه داری 
ش  ی کا ا  . هســـتم ضعیـــف 
پادکســـت هایی درمـــورد اصول 
خانـــه داری داشـــتیم، خیلـــی لازم 
اســـت کـــه پادکســـت هایی تولید 
شـــود کـــه بگوید چطـــور بـــا وجود 

رفتن به ســـرکار، یا با وجود داشتن 
چنـــد فرزند در خانـــه کوچک، یک 
خانـــه مرتـــب و راحـــت داشـــته 

باشـــیم.
اینطـــور فکـــر می کنـــم کـــه آدم 
خانـــه دار فردی اســـت کـــه امورات 
ز  ا  ، هـــد می د م  نجـــا ا ا  ر نـــه  خا
تمیزکردن تـــا نگهداری وســـایل و 
پیگیـــری تعمیرات و آشـــپزی. من 
خـــودم زمانـــی کـــه در خانـــه بودم 
و ترجمـــه می کـــردم و می نوشـــتم، 
وقتـــی کســـی از من می پرســـید که 
چـــه کار می کنـــی، ســـر کار می روی 
یـــا خانـــه داری؟ نمی دانســـتم کـــه 
بایـــد چـــه جوابـــی بدهم یـــا وقتی 
کـــه بایـــد فرمـــی را پـــر می کـــردم، 
دلـــم نمی خواســـت کـــه بنویســـم 
خانـــه دار. ســـعی می کـــردم بـــه 
راه هـــای مختلف خودم را شـــاغل 

دلم نمی خواست که 
بگویم خانه دار هستم. 

سعی می کردم به راه های 
مختلف خودم را شاغل 

نشان دهم. انگار 
خانه داری را بی فایده 

بودن و بیکار بودن 
می دانستم، که حالا 

مطمئن هستم برداشت 
ذهنی غلطی است.

خانه داری دقیقاً یعنی چه؟خانه داری دقیقاً یعنی چه؟
گفت و گو درباره مسأله خانه داری

سمیه ملاتبار
نویسنده 

زندگی8



قبلاً یکسری از کارهای 
روزمره را به دیوار آشپزخانه 

می چسباندم و تیک 
می زدم، اما مدتی است 

که برای خودم دفتر بولت 
ژورنال طراحی کردم و 

برای اینکه برنامه ها را مثل 
یک ماکت زیر نظر داشته 
باشم و بدانم که الان کجا 
هستم و پشت سر و پیش 

رویم چیست، کمک کننده 
است. مدیریت بدون 

برنامه نمی شود

اجرای کارهای خانه بخش 
ساده داستان است، 

مدیریت و برنامه ریزی 
اینکه الان چه کاری لازم 

است و با چه اولویتی باید 
کدام را انجام داد، تقسیم 

مسئولیت و پیگیری 
انجامش، سخت است

نشـــان دهم. انـــگار خانـــه داری را 
بی فایـــده بـــودن و بیـــکار بـــودن 
می دانســـتم، که مطمئن هســـتم 
برداشـــت ذهنـــی غلطـــی اســـت. 
انگار نمی دانســـتم حقم و سهمم از 
خودم چقدر اســـت، نمی دانستم 
چـــه کاره هســـتم یـــا نمی دانســـتم 
چقـــدر و چطور برای خـــودم وقت 
بگـــذارم کـــه انگشـــت اتهـــام بـــه 

نباشد. ســـمتم 
حالا یـــک مادر تمام وقت هســـتم 
کـــه کارهای پـــاره وقتـــم تکـــه پاره 
شـــده اند و بـــرای پیش بردنشـــان 
بایـــد چنـــد برابـــر بیشـــتر از قبـــل 
پوست کلفت باشـــم. فرد خانه دار 
بـــرای اینکه دچـــار رکود نشـــود به 
نوآوری نیـــاز دارد. کاش اهالی خانه 
می دانســـتند چـــه تلاشـــی پشـــت 
چیـــزی کـــه در خانه داریم هســـت 

و قدردان تـــر باشـــند.
تا جایی که من می بینم مشـــکلات 
بیشـــتر زوج هـــا عـــدم تفاهـــم و 
برنامه ریـــزی بـــرای همیـــن بخش 
اســـت. خـــوب اســـت کـــه زوج ها 
چنـــد وقت یک بار جلســـه ای برای 
برنامه ریزی هـــای کلان در زندگـــی 
داشـــته باشـــند و لازم نباشد که هر 
روز برایـــش انرژی صرف کنند. باید 
ارزش گذاری هم داشـــته  باشـــیم، 
اینکـــه ارزش های مـــان را به ترتیب 
اولویـــت بنویســـیم. مثلاً بـــرای ما 
داشـــتن غذای خانگـــی در اولویت 
بـــود، بعـــد نظافـــت آشـــپزخانه، 
بعـــد هم انجـــام کارهایـــی که حال 
مـــن و بچه هـــا را خـــوب می کنـــد. 
دیگـــر از خـــودم انتظار نـــدارم که 
صددرصد و همیشـــه پـــر از روحیه 
باشـــم و برای لحظاتـــی که حوصله 
نـــدارم غذا درســـت کنم خـــودم را 
می بخشـــم. ایـــن کار بـــه بالارفتن 
روحیـــه ام خیلـــی کمـــک کـــرده تا 
فشـــار مضاعف به خـــودم نیاورم و 
ماهی دو ســـه روز را مرخصی بروم.

 زیبـــا می گوید من هـــم الگو خوبی 
ندارم کـــه تعـــادل را در همه اصول 
خانه داری برقرار کنم ولی کار خانه 
کـــه وظیفـــه فـــرد خاصی نیســـت. 
کارهای خانه باید براســـاس وقت و 
انرژی و توانایی افراد خانه تقســـیم 
شـــود. مثـــلاً هـــر فـــردی کـــه وقت 
کاری بیشـــتری را بیـــرون از خانـــه 
دارد، مســـلماً ســـهم کمتـــری از کار 
خانـــه می گیـــرد. بـــه نظـــرم حتی 
بهتر اســـت که میـــزان درآمدی که 
هـــر فرد ایجـــاد می کند هـــم در این 
تقســـیم بندی ها تأثیـــر بگـــذارد؛ 
درآمد بیشـــتر مساوی اســـت با کار 
خانه کمتـــر. درهرحال خیلی مهم 
اســـت که کســـی ملـــزم بـــه انجام 
کارهـــای خـــارج از توان جســـمی و 
روحی اش نشـــود. آســـیب نزدن به 
بچه هـــا با محدودیت های اشـــتباه 
هم مهم اســـت. بچه ها بـــه فضای 
بـــازی نیاز دارند، فضـــا هم ریخت و 
پـــاش دارد که آخر بـــازی همه با هم 

جمـــع می کنیم.
اما انســـان خانه دار خوب، انسانی 
اســـت که امـــورات خانـــه را طوری 
حل و فصـــل کند که نـــه از کارهای 
دیگـــرش بزنـــد و نـــه از ســـلامتی و 
تفریـــح و لذت هایـــش. همیـــن 
کارهـــای خانـــه را اگـــر کســـی دیگر 
انجـــام دهـــد، بایـــد کلـــی هزینـــه 
کنیم، پـــس چـــرا اگر خودمـــان با 
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برنامه ریـــزی انجام دهیم بی ارزش 
بشـــود؟ اینکه گفتـــم الگوی خوبی 
ســـراغ ندارم، شـــاید به جای الگو، 
دنبـــال تصویـــر ذهنـــی می گردیم. 
یک الگوی خانـــه دار موفق، زمان را 
برای بهینه کـــردن کارها می گذارد، 

نه فقـــط انجـــام کارها.
قبـــلاً یکســـری از کارهـــای روزمره را 
به دیوار آشـــپزخانه می چســـباندم 
و تیـــک مـــی زدم، اما مدتی اســـت 
کـــه بـــرای خـــودم دفتـــر بولـــت 
ژورنـــال طراحی کـــردم و برای اینکه 
برنامه هـــا را مثـــل یـــک ماکـــت زیر 
نظر داشـــته باشـــم و بدانم که الان 
کجـــا هســـتم و پشـــت ســـر و پیش 
رویم چیست، کمک کننده است. 
مدیریت بـــدون برنامه نمی شـــود.

 هـــدی می گویـــد من فکـــر می کنم 
درمـــورد خانه داری، اشـــتباه لفظی 
وجـــود دارد. بـــه کســـی که شـــغل 
خـــارج از منـــزل نـــدارد و شـــغلش 
اداره خانـــه اســـت، خانـــه دار گفته 
می شـــود کـــه در مـــورد خانه هـــای 
بـــزرگ مثـــل خانه هـــای اربابـــی و 
خان هـــا و عشـــیره ها و قلعه هـــا 
و خانه هـــای سیاســـی، ضـــرورت 
حرفه ای داشـــته. یک فرد خانه دار 
بـــه انجام امـــور خانـــه و خانـــواده 
اعـــم از تهیـــه و آماده ســـازی غـــذا، 
بهداشـــت خانـــه و افـــراد، روابـــط 
اجتماعـــی خانـــواده، ضرورت های 
شـــغلی، علایـــق فـــردی و تربیـــت 
افـــراد و تـــا حـــدودی بـــه اهـــداف 
مالی خانـــواده رســـیدگی می کرد. 
خانه دار اصولاً تعـــداد لازم خدمه و 
وکیل و حســـابدار و راننـــده را برای 

انجـــام امـــور اســـتخدام می کرد.

منتهـــا در خانواده هـــا و خانه های 
کوچک امروزی معمولاً این وظیفه 
باید بیـــن اعضای خانـــواده به طور 
غیررســـمی تقســـیم شـــود که ربط 
چندانـــی بـــه شـــاغل بـــودن اعضا 

نـــدارد و خب البتـــه که برای 
رســـیدن به کیفیت لازم، 

نیازمنـــد برنامه ریـــزی 
و مهارت اســـت. ولی 
چیـــزی کـــه معمـــولاً 
د  می شـــو ه  یـــد د
ایـــن اســـت کـــه این 

شـــغل محدود شـــده 
بـــه نظافـــت و آشـــپزی 

کـــه مدیریـــت همیـــن 
کارهـــا و تقســـیم وظایـــف 

و پیگیـــری اش، کار کمـــی 
نیســـت.

بـــه نظـــر مـــن یکـــی از مهم ترین 
عوامـــل موفقیت و پیشـــرفت یک 
خانـــواده، مدیریـــت فـــرد خانه دار 

. ست ا
روجـــا می گوید پرونـــده خانه داری 
مـــن به قبل از آشـــنایی بـــا صفحه 
تقســـیم  آن  ز  ا بعـــد  و  دوســـتم 
ز  ا پـــر  یـــی  صفحه ها  . می شـــود
برنامه ریـــزی. تمرین هایـــی برای 
ر  د ی  فلـــه ا ی  ن هـــا کرد یـــد  خر
ظرف هـــا و کیســـه های خودمـــان 
و اهمیـــت این کـــه پســـماندها در 
خانـــه کم و کمتر شـــود. امـــا در این 
زمینـــه الگوهـــا کـــم هســـتند. من 
زنان خانـــه دار موفق می شناســـم 
که فقـــط درگیر روتین ها هســـتند 
و الان با ده ســـال قبل شـــان فرقی 
ندارنـــد و معمـــولاً در دراز مـــدت 
فرســـوده و ناراضـــی می شـــوند. 

امـــا الگـــوی موفـــق هم دوســـتم را 
می شناســـم کـــه برنامه ریزی های 
خوبـــی دارد، کتـــاب می خوانـــد، 
آمـــوزش می بینـــد، ورزش می کند، 

خانـــه داری هـــم می کنـــد.
خـــودم ابتـــدای زندگـــی 

دانشـــجو بـــودم و کار پـــاره وقـــت 
داشـــتم ولـــی اوضـــاع خانـــه بـــا 
همکاری همســـرم خوب نبود. بعد 
از آشـــنایی با مطالـــب آن صفحه، 
خـــودم از خودم و برنامه ریزی هایم 
راضـــی بـــودم. حـــالا شـــغلم تمام 
وقـــت شـــده و یک پســـر هـــم دارم 
ولی خانـــه همیشـــه تمیز اســـت. 
وعده هـــای غذایـــی حاضر اســـت 
و بـــه عنـــوان یـــک مـــادر شـــاغل 
خانـــه دار، خســـته نیســـتم. واقعاً 
کیفیـــت خانـــه داری از کمیتـــش 
ینکـــه  ا  . ســـت ا مهم تـــر  خیلـــی 
احســـاس رضایـــت و عشـــقم را به 
فرزند و همســـرم انتقال دهم برایم 
مهم تـــر اســـت. توصیـــه مـــن این 
اســـت کـــه نگـــران قضـــاوت بقیه 
نباشـــیم و کار درســـت را در خانـــه 
انجـــام دهیـــم و کیفـــش را ببریم.
اینکـــه بدانیـــم اجـــرای کارهـــای 
خانـــه بخـــش ســـاده داســـتان 
اســـت، مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
اینکـــه الان چـــه کاری لازم اســـت 
و بـــا چـــه اولویتـــی بایـــد کـــدام را 
انجـــام داد، تقســـیم مســـئولیت 
و پیگیـــری انجامـــش، ســـخت 
اســـت. قســـمت فکری خانه داری 
و مدیریتـــش، خیلـــی ســـخت تر 
از بقیـــه قسمت هاســـت و اتفاقـــاً 
قســـمتی اســـت کـــه در قریب بـــه 
اتفـــاق خانواده هـــا، بـــارش روی 
و  یـــن  بهتر  . ســـت ا نفـــر  یـــک 
مشـــارکت کننده ترین افـــراد هم 
توقـــع دارنـــد مدیرخانـــه بـــه آنها 
بگویـــد کـــه چـــه کار کنند. کســـی 
در برنامه ریـــزی بـــه مـــرد و زن 
خانـــه دار کمـــک نمی کنـــد. ایـــن 
بخش، بخشـــی اســـت که خود ما 
خانه دارهـــا هـــم خیلـــی وقت هـــا 
از آن خبـــر نداریـــم و ناخـــودآگاه 
انجامـــش می دهیـــم. درحالی که 
توجه به آن و کمی وقت گذاشـــتن 
برایش، کار خودمـــان را هم خیلی 

ســـاده تر می کنـــد.
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رول دارچیـــن یـــک نـــان حجیـــم بـــا مغـــز 
دارچین، کره و شـــکر بوده و در شـــمال اروپا 
و امریـــکا مصرف آن بســـیار متداول اســـت. 
رول دارچینـــی بافتـــی نـــرم، لطیـــف و پفکی 
دارد. وجـــود دارچیـــن در آن کـــه ادویـــه ای 
بســـیار خوشـــمزه، طعم دهنده و سرشـــار از 
آنتی اکســـیدان های قـــوی اســـت بـــه همراه 
شـــکر قهوه ای، عـــلاوه بر اینکـــه عطر و طعم 
دلپذیری بـــه آن می دهـــد، ارزش غذایی آن 
را نیـــز بـــالا بـــرده و برای فصول ســـرد ســـال 
خوراکی بســـیار مناســـبی اســـت. عـــلاوه بر 
اینها، ظاهر جذاب آن بســـیار اشتهاآور بوده 
و می توانـــد در کنـــار نوشـــیدنی های گرم به 

عنـــوان صبحانـــه و عصرانه میل شـــود.
امـــا خـــوب اســـت در ابتـــدا کمـــی دربـــاره 
تاریخچـــه به وجود آمدن این نان خوشـــمزه 

صحبـــت کنیم. 
رول دارچیـــن اولیـــن بـــار در کشـــور ســـوئد 
تهیه شـــده و بســـیار در این کشـــور محبوب 
اســـت، به طـــوری  که از ســـال 1999 میلادی، 
روز چهـــارم اکتبـــر در ایـــن کشـــور »روز رول 
دارچینی« نام گذاری شـــده و به نوعی در این 
کشور جشن شـــروع پاییز را با پخت این نان 
برگـــزار می کنند. در ســـوئد به ایـــن رول نان 

دارچینـــی هم گفته می شـــود.
رول دارچیـــن عـــلاوه بـــر ســـوئد در بقیـــه 
کشـــورهای شـــمال اروپا هم بســـیار متداول 
اســـت و بیشـــترین تنوع در پخـــت این نان 

متعلـــق به کشـــور فنلاند اســـت.
 با وجود اینکـــه رول دارچین )با کمی تفاوت 
از نوع امـــروزی اش( از اواخر قرون وســـطی 
پخـــت می شـــده اســـت ولـــی چون قبـــل از 
قرن بیســـتم میلادی، کمبود مـــواد غذایی 
در اروپـــا باعـــث کم رنـــگ شـــدن پخـــت و پز 
خانگی شـــده بـــود، پخـــت رول دارچینی به 
طـــور گســـترده از ســـال 1920 رواج پیدا کرد. 
در واقـــع بعـــد از اتمـــام جنگ جهانـــی اول، 
پخت نـــان به صـــورت خانگی جـــای خاصی 
در فرهنـــگ اروپا پیدا کـــرد و در نتیجه پخت 

رول دارچینـــی هم رایج تر شـــد.
امـــا شـــاید برایتان جالب باشـــد کـــه بدانید 
تفـــاوت رول دارچینـــی ســـوئدی بـــا مـــدل 
امریکایـــی آن در چیســـت. در رول دارچینی 
امریکایـــی میـــزان شـــکر قهـــوه ای کـــه روی 
خمیر پاشیده می شـــود دو برابر نوع سوئدی 
اســـت و نیز رول دارچینی امریکایـــی با رویه 
همراه اســـت، این رویه یا کـــرم پنیر خامه ای 
یا آیسینگ شـــکری )مخلوط شیر، پودر قند 
و وانیـــل( یا نوعی شـــربت اســـت، امـــا نوع 
ســـوئدی هیچ نوع رویـــه ای نـــدارد و فقط با 
کنجد یا شـــکر درشـــت تزئین می شـــود و در 
نهایت در نوع ســـوئدی موقـــع تهیه خمیر، 
بـــه میـــزان خیلی کـــم هل بـــه مـــواد اضافه 
می شـــود که در نـــوع امریکایـــی آن را ندارد.

 پس از خواندن ایـــن اطلاعات جذاب با من 
همراه باشـــید تـــا در کنار هم طـــرز تهیه این 
رول دارچینـــی خوشـــمزه و دلپذیر را آموزش 

. ببینیم
 

 چند نکته درخصوص مواد اولیه
* برای اندازه گیـــری آرد، ظرف یا پاکت آرد را با 
قاشـــق هم بزنید، پیمانه را با قاشـــق پر کنید 
و ســـر پیمانه را صاف کنیـــد. آرد اندازه گیری 
شـــده را حتماً دو بار الک کنیـــد. الک کردن 
بـــه بهتر شـــدن بافـــت نهایـــی نـــان  کمک 
می کنـــد و باعـــث می شـــود رول دارچینـــی 

 بافت ســـبک تری داشـــته باشد.

رول دارچینی یا حلزون های 
خوردنی دوست داشتنی

آموزش پخت رول دارچین

فائزه صدیقی
نویسنده

 از سال 1999 
میلادی، روز 
چهارم اکتبر 
در این کشور 

»روز رول 
دارچینی« 
نام گذاری 

شده و به نوعی 
در این کشور 

جشن شروع 
پاییز را با پخت 
این نان برگزار 

می کنند. 
در سوئد به 

این رول نان 
دارچینی هم 

گفته می شود.
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اولین قدم برای تهیه ایـــن نان آماده کردن 
کاســـه مواد خشـــک و تر به غیر از آب است.

 برای آماده کردن کاســـه مواد خشـــک، آرد را 
اندازه گیـــری و الـــک کنید و در کاســـه بزرگ 
تمیـــزی بریزید. شـــکر، نمـــک و خمیرمایه 
را اضافه کرده و با ویســـک یـــا چنگال خوب 
هم بزنید تا مواد یکدســـت پخش شـــوند و 
مجدد یک بـــار دیگر همه مواد خشـــک را با 
هـــم الک کنیـــد. الک کردن به بهتر شـــدن 
بافـــت نهایی نان  کمـــک می کنـــد و باعث 

می شـــود  بافت ســـبک تری داشـــته باشد.
بـــرای تهیه کاســـه مواد تـــر ابتدا کـــره را آب 
کنیـــد. بـــرای ایـــن کار، کـــره را در کاســـه ای 
بریزید و در مایکروویـــو یا روی بخار آب قرار 
بدهید، دقت کنید که کـــره نباید به جوش 
بیایـــد و جلز و ولز کند. کره آب شـــده را کنار 
بگذارید تا به دمای محیط برســـد. ســـپس 
شـــیر را تا جایـــی گـــرم کنید کـــه حرارتش 
بـــرای دســـت قابل تحمل باشـــد، حـــالا در 
کاســـه ای کره آب شـــده و خنک شده، شیر 
غ را با چنگال مخلوط کنید  ولرم و تخم مـــر

تا یکدســـت شوند.
 در وســـطِ کاسه موادِ خشـــک، گودی ایجاد 
کنیـــد و مـــواد تـــر را در آن گـــودی بریزیـــد و 
آن هـــا را با هم مخلـــوط کنید. مـــواد خمیر 
را بـــا قاشـــق چوبی هـــم بزنیـــد. در واقع در 
ایـــن مرحله همـــه مـــواد بجـــز آب مخلوط 
شـــده اند. حـــالا آب را کم کم اضافـــه کرده و 
ورز بدهیـــد تا خمیری یکدســـت به لطافت 
لالـــه گوش بـــه دســـت بیاید که به دســـت   
نمی چســـبد. دقت کنید که کیفیـــت آرد در 
مقـــدار آبِ مصرفـــی مؤثر بـــوده و می تواند 
بـــه انـــدازه گفته شـــده در دســـتور، کمتر یا 

بیشـــتر باشد.
نکتـــه: بین کار حتماً دســـتتان را شســـته و 
خمیر را تســـت کنید. زمانی که خمیر کاملاً 
منسجم شـــد و به دست   نچسبید یعنی آب 

کافی است.
بعد از انســـجام خمیر، نوبـــت ورز دادن آن 
اســـت. ورز یکی از مراحل بســـیار مهم تهیه 
نـــان اســـت. بـــا ورز دادن خمیـــر هوادهی 
شده، لطیف و سبک می شـــود و خمیرمایه 
فعال می شـــود. بـــرای ورز دادن روش های 
متفاوتـــی وجود دارد که یکـــی از آن روش ها 
به ایـــن صورت اســـت که خمیر را با دســـت 
به سمت جلو کشـــیده و بعد دوباره به جای 
اولـــش برمی گردانیـــم. شـــما می توانیـــد از 
روش دلخـــواه خـــود اســـتفاده کنید، فقط 
دقـــت کنیـــد کـــه خمیـــر را بـــه هیـــچ وجه 

چنـــگ نزنید.
بعـــد از پنج دقیقه، شـــروع بـــه چک کردن 
خمیـــر کنیـــد. برای چـــک کـــردن، خمیر را 
چانه کرده و از وســـط با چاقـــو نصف کنید، 
باید در خمیر حفره های متعدد ایجاد شده 
باشـــد، ضمن اینکه بـــا فشـــار دادن خمیر 
تا حـــدی حالت فنـــری حس کنیـــد. دقت 
کنید کـــه عواملی مثل دمـــای محیط، نوع 
ورز دادن، جنس خمیرمایه و... روی مدت 
زمان ورز تأثیر می گـــذارد و زیاد ورز دادن به 
اندازه کـــم ورز دادن نان را خـــراب می کند، 
پـــس بعـــد از پنـــج دقیقـــه، هر یـــک دقیقه 
خمیـــر را چـــک کـــرده و بیـــش از 10 دقیقـــه 

خمیـــر را ورز ندهید.
بعـــد از اتمام ورز کاســـه ای را بـــا روغن مایع 
چـــرب کرده، خمیر را چانه کنید و در کاســـه 
قـــرار بدهید و روی کاســـه را بـــا محافظ غذا 

)سلفون( بپوشانید.
 مـــکان اســـتراحت: اگر محیط آشـــپزخانه 
گرم اســـت، ظرف خمیر را برای اســـتراحت 
در آن بگذاریـــد. امـــا اگر فضـــای منزل برای 
اســـتراحت خمیر ســـرد اســـت، می توانید 
ظـــرف خمیـــر را در کنار شـــوفاژ یـــا بخاری 

بگذاریـــد، یـــا فـــر را چنـــد دقیقه روشـــن و 
بعـــد خاموش کنید و کاســـه خمیـــر را برای 

اســـتراحت در فـــر خاموش قـــرار بدهید.
 زمـــان اســـتراحت: زمانـــی که خمیـــر برای 
دو برابـــر شـــدن حجمش بـــه آن نیـــاز دارد 
بســـته بـــه جنـــس خمیرمایـــه و حـــرارت 
محیـــط، می توانـــد بیـــن یـــک ســـاعت و 
ربـــع تـــا دو ســـاعت متغیـــر باشـــد. دقـــت 
کنیـــد که اســـتراحت بیش از حـــد خمیر را 
خـــراب می کند. تنهـــا راه فهمیـــدن میزان 
اســـتراحت چک کردن خمیر اســـت. برای 
چـــک کـــردن می توانیـــد قبـــل از شـــروع 
اســـتراحت روی ظـــرف علامـــت بزنیـــد، 
زمانـــی که حجم خمیـــر دو برابر شـــد یعنی 
اســـتراحت کافی اســـت. خمیر را بعد از یک 
ســـاعت و ربع چک کنیـــد. بعـــد از دو برابر 
شـــدن خمیـــر و اتمـــام اســـتراحت، خمیر 
را چنـــد ثانیـــه ورز دهید تا هـــوای داخلش 

ج شـــود. خار
ســـطح کار را تمیز و بعد خیلی کم آردپاشـــی 
کنیـــد، خمیـــر را در حـــد یـــک دقیقـــه ورز 
بدهید. روی ســـطح آردپاشـــی خمیـــر را به 
شکل مســـتطیل 20 در 40 باز کنید. 30 گرم 
کـــره را آب کنید و با برس شـــیرینی پزی روی 
خمیر بمالید. در کاســـه ای، شکر قهوه ای و 
دارچیـــن را مخلـــوط کنید، در ایـــن مرحله 
می توانیـــد گردوی خُرد شـــده، کشـــمش، 
مویـــز یا شـــکلات چیپســـی هم به شـــکر و 
دارچیـــن اضافـــه کنید. حـــالا مـــواد را روی 

خمیر چرب شـــده بپاشـــید.
خمیـــر را رول کنیـــد و بعد با چاقـــو به اندازه 

ســـه تا پنج ســـانت برش بزنید.
کـــف قالب گـــرد 23 تـــا 25 ســـانت را چرب 
کرده و کاغـــذ روغنی یا ورق تفلون بیندازید. 
رول های بـــرش خورده را در ظـــرف بچینید 
و از آنجایـــی کـــه رول هـــا قرار اســـت دوباره 
اســـتراحت کـــرده و حجیـــم شـــوند، آنها را 

فاصلـــه دار بچینید.
روی قالـــب ســـلفون کشـــیده یـــا حولـــه 
آشـــپزخانه بیندازیـــد و اجـــازه بدهیـــد در 
جـــای گرمی بـــه مدت نیـــم ســـاعت تا 45 

دقیقـــه اســـتراحت کننـــد.
10 دقیقه قبل از پایان اســـتراحت،  فر را روی 
180 درجه ســـانتیگراد روشـــن کنیـــد تا گرم 
شـــود. در پخـــت نان ها دمـــا را در فـــر برقی 
کمتـــر نکنید. دقـــت کنید زمانی کـــه نان را 
در فـــر قـــرار می دهید، فـــر باید بـــه این دما 
رســـیده باشـــد. از زمان روشـــن کـــردن فر، 
قالب یا کاســـه ای را کف فـــر بگذارید و در آن 
آب جـــوش بریزید، ظـــرف آب را در فر گازی 
به هیچ وجـــه نمی توانید حـــذف کنید و در 
فر برقی هم بهتر اســـت کـــه آن را بگذارید.

بعـــد از نیم ســـاعت قالـــب را چـــک کنید، 
اگرحجم خمیر زیاد شـــد، آماده گذاشـــتن 
در فر اســـت. قالب را به مدت نیم ســـاعت 
داخل فـــر قرار بدهید. بعـــد از اتمام پخت، 
قالب را روی توری خنک کننده گذاشته و 10 
دقیقه بعد نـــان را از قالب خارج کنید، روی 

توری بگذاریـــد تا به دمای محیط برســـد.
 

شرایط نگهداری
اگر نان را تـــا یک روز بعد از پخت اســـتفاده 
می کنیـــد، در ظـــرف چهارقفلـــه در دمـــای 
محیـــط نگهـــداری کنیـــد. اما بـــرای مدت 
زمان بیشـــتر، برای ماندگاری عالی، رول ها 
را ســـلفون پیچیـــده و در فریـــزر نگهداری 

. کنید
 از اینکـــه این آموزش را تـــا انتها با من همراه 
بودیـــد، از شـــما سپاســـگزارم. امیـــدوارم 
لحظات شـــیرین زندگی تان هر روز بیشـــتر 
از روز قبـــل بوده و تنور آشـــپزخانه دوســـت 
داشـــتنی تان بـــه گرمای زندگی تان باشـــد.

مواد لازم خمیر شیرین:
آرد: ....................................................................چهار پیمانه*

خمیرمایه: ............................................................هشت گرم
آب ولرم: ..............................................................یک دوم پیمانه
شیر ولرم: ............................................................یک دوم پیمانه

شکر سفید: ................................................................یک چهارم پیمانه
کره:................................................................... ۷0 گرم

نمک: .................................................................یک دوم قاشق چای خوری
غ:............................................................. یک عدد تخم مر

* اگـــر پیمانه هـــای اســـتاندارد شـــیرینی پزی را داریـــد از همان  اســـتفاده کنیـــد، اما اگـــر به آنها 
دسترســـی نداریـــد یک لیوان دســـته دار فرانســـوی را معـــادل یک پیمانـــه در نظر گرفتـــه و برای 

اندازه گیـــری از آن اســـتفاده کنید.

مواد لازم داخل خمیر رول دارچین:
دارچین:............................................................... دو قاشق غذاخوری

شکر قهوه ای:.......................................................... سه چهارم پیمانه
کره:................................................................... 30 گرم

الک کردن مواد 
خشک به بهتر 

شدن بافت 
نهایی نان  کمک 

می کند و باعث 
می شود  بافت 

سبک تری داشته 
باشد

 اگر نان را تا 
یک روز بعد از 

پخت استفاده 
می کنید، در 

ظرف چهارقفله 
در دمای محیط 
نگهداری کنید. 

اما برای مدت 
زمان بیشتر، برای 

ماندگاری عالی، 
رول ها را سلفون 

پیچیده و در 
فریزر نگهداری 

کنید

* برای این دســـتور می توانید از کره حیوانی 
)کره صبحانـــه( یا کره گیاهی ســـوپرمارکتی 
)مارگاریـــن( یا مخلوط هر دو کره اســـتفاده 
کنیـــد. دقـــت کنید کـــه بـــرای این دســـتور 
کره ســـنتی، کـــره لاکتیکی، کـــره کم چرب، 
روغن جامـــد و روغن صاف قابل اســـتفاده 
غ  نیســـتند. کره بعد از آب شـــدن و تخم  مر

بایـــد هم دمای محیط باشـــند.
* بـــرای تهیه این رول دارچینی، برای لطافت 
بیشـــتر از آردهای بســـته بندی سوپرمارکتی 
یـــا آرد نول )شـــیرینی پزی( موجـــود در لوازم 
قنادی هـــا اســـتفاده کنیـــد و بـــرای بهبـــود 
کیفیـــت  می توانیـــد از لـــوازم قنادی هـــا آرد 
مخصـــوص نـــان تهیـــه کـــرده و یـــا آرد نـــان 
فانتزی به کار ببرید، اما آرد بربری، ســـنگک 

یـــا لواش بـــه هیچ وجـــه مناســـب تهیه این 
دســـتور نیست.

* برای تهیه رول دارچیـــن از خمیرمایه های 
فوری اســـتفاده کنید.

 
طرز تهیه رول دارچینی و نکات آن

در روش جدیـــد تهیه نان، به جـــای آرد، آب 
متغیـــر اســـت و این موضـــوع به ایـــن معنی 
اســـت که ابتـــدا خمیـــر را آماده کـــرده و بعد 
کـــم کم آب را به خورد خمیـــر داده تا خمیری 
به لطافـــت لاله گوش به دســـت آیـــد که به 
دســـت نچســـبد. با ایـــن روش آرد اضافی به 
خـــورد خمیر داده نمی شـــود و نـــان لطافت 
و ماندگاری بیشـــتر و کیفیت بالاتری نسبت 
به متد اضافـــه کردن آرد پیـــدا می کند. پس 
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وقتی که به نجف 
اشرف رسیدم، رو 

کردم به قبله و بارگاه 
امیرالمؤمنین)ع( 

و عرض کردم: یا 
علی)ع(! من برای 

ادامه تحصیل به 
محضر شما شرفیاب 

شده  ام ولی نمی  دانم 
چه روشی را پیش 

گیرم و چه برنامه  ای 
را انتخاب کنم، از 

شما می  خواهم که 
در آنچه صلاح است 

مرا راهنمایی کنید

ماجرای درخواست از 
امیرالمؤمنین)ع( و شاگردی 

آیت الله قاضی
علامه طباطبایـــی درباره ورود به نجف و 
آغاز تحصیـــلات در این شـــهر می  گوید: 
هنگامـــی کـــه از تبریـــز بـــه قصـــد ادامه 
تحصیل علوم اســـلامی به ســـوی نجف 
اشـــرف حرکت کـــردم، از وضـــع نجف 
بی اطـــلاع بـــودم، نمی  دانســـتم کجـــا 
بـــروم و چه بکنم. در بیـــن راه همواره به 
فکر بودم که چه درســـی بخوانم، پیش 
چه اســـتادی تلمذ کنم و چه راه و روشی 
را انتخـــاب کنـــم که مرضی خدا باشـــد، 
وقتی کـــه به نجف اشـــرف رســـیدم، رو 
کردم به قبله و بارگاه امیرالمؤمنین)ع( 
و عـــرض کردم: یـــا علی)ع(! مـــن برای 
ادامه تحصیل به محضر شـــما شرفیاب 
شـــده  ام ولـــی نمی  دانـــم چه روشـــی را 
پیش گیرم و چـــه برنامـــه  ای را انتخاب 
کنـــم، از شـــما می  خواهـــم کـــه در آنچه 

صلاح اســـت مرا راهنمایـــی کنید.
منزلـــی اجـــاره کـــردم و در آن ســـاکن 
شـــدم. در همان روزهـــای اول، قبل از 
اینکه در جلســـه درســـی شـــرکت کرده 
باشـــم در خانـــه نشســـته بـــودم و بـــه 
مشـــکلات و آینده خود فکـــر می  کردم. 
نـــاگاه در خانـــه را زدند، در را بـــاز کردم. 
دیـــدم یکـــی از علمـــای بزرگ اســـت. 
ســـلام کرد و داخل منزل شـــد. در اتاق 
نشســـت و خیرمقدم گفـــت. چهره  ای 
بســـیار جذاب و نورانی داشت. با کمال 
صفا و صمیمیت به گفت وگو نشســـت 
و با من انـــس گرفت و ســـخنانی بدین 
مضمـــون گفـــت: کســـی کـــه بـــه قصد 
تحصیل بـــه نجف می  آید خوب اســـت 
عـــلاوه بـــر تحصیل بـــه فکـــر تهذیب و 
تکمیـــل نفس خویش باشـــد و از نفس 
خود غافل نشود. این را فرمود و حرکت 
کرد. من در آن مجلس شیفته اخلاق او 
شدم. ســـخنان کوتاه و با نفوذ آن عالم 
ربانی چنـــان در دلم اثر کـــرد که برنامه 
آینـــده  ام را شـــناختم و تا مدتـــی که در 
نجف بودم محضـــر آن عالم باتقوا را رها 
نکـــردم و از محضرش اســـتفاده کردم. 
آن دانشـــمند بـــزرگ آیـــت  اّلل  العظمی 
حاج سیدعلی قاضی طباطبایی )1360 

ـ 1285 ه. ق( بـــود.

علامه سید محمد
حسین طباطبایی پس از 

مهاجرت به قم

آیت الله سیدعلی قاضی 
استاد علامه طباطبایی

به مناسبت سالگرد 
درگذشت علامه سید 

محمد حسین طباطبایی

روز ۲۴ آبان ســـالگرد رحلت آیت الله علامه سید محمد حســـین طباطبایی فیلسوف و مفسر برجسته قرآن کریم است.
علامه ســـید محمد حســـین طباطبایی ســـال1۲81.ش در تبریز متولد شد. تحصیلاتش را در۹ ســـالگی، با وجودی که 
پـــدر و مادر را از دســـت داده بود شـــروع کرد و در مدت کوتاهی عـــلاوه بر یادگیری قرآن مجیـــد، کتاب های متداول روز 
را فـــرا گرفت. وی زیبانویســـی را از مرحوم آقا میرزا علینقـــی آموخت و در 1۲۹7 .ش به فراگیری علـــوم حوزوی روی آورد. 
در 1۳0۴. ش عـــازم نجف شـــد و طی 11 ســـال اقامت در آن دیـــار، از درس آیات عظام حاج میرزا محمد حســـین نائینی، 
ســـید ابوالحســـن اصفهانی، شـــیخ محمد حســـین غروی اصفهانی، حاج میرزا علی ایروانی، میرزا علـــی اصغر ملکی 

مفســـر قرآن و حاج میرزا علی قاضی طباطبایی صاحب مکاشـــفات وکرامـــات، بهره  برد.

ثمره درخواست هدایت
ع( از امیرالمؤمنین)

1360. مدرسه فیضیه قم؛ نمایی از برگزاری مراسم ترحیم 
علامه سیدمحمدحسین طباطبایی
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در 1328 در حوزه علمیه قم درس جدیدی دایر کرد. تقریرات درسی وی در رساله ای به 
نام »لباب الالباب« به چاپ رسید. علامه در علوم عقلی و نقلی مجتهد و در ادبیات، ادیبی 

زبردست بود. به فارسی و عربی قلم می زد. در سرودن شعر توانا بود و خط زیبایی نیز داشت
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1360. قم، علامه 
سیدمحمدحسین طباطبائی، 

در واپسین ماه های حیات

دهه 1350. علامه 
سیدمحمدحسین طباطبائی

در کنار علامه سید 
محمدحسین حسینی تهرانی

دهه 1340. مشهد؛  
علامه سیدمحمدحسین 

 طباطبائی در کنار 

آیت الله العظمی سید 
محمدهادی میلانی

دهه 1340. علامه 
سیدمحمدحسین 
طباطبائی، در مسافرت به 
مناطق شمالی کشور

بازگشت به قم
در فروردیـــن 1325، عـــازم قم شـــده و 

اشـــتغالات علمـــی را از ســـر گرفت.
او می گویـــد: »هنگامـــی کـــه بـــه قـــم 
آمـــدم، مطالعـــه ای در برنامه درســـی 
حـــوزه کـــردم و آن را با نیازهـــای جامعه 
اســـلام ســـنجیدم و کمبودهایی در آن 
یافتم و وظیفه خـــود را تلاش برای رفع 
آنها دانســـتم . مهمترین کمبودهایی 
کـــه در برنامـــه حـــوزه وجود داشـــت، 
در زمینـــه تفســـیر قـــرآن و بحث هـــای 
عقلـــی بـــود، از ایـــن رو درس تفســـیر 
و درس فلســـفه را شـــروع کـــردم و بـــا 
اینکـــه درجـــو آن زمـــان تفســـیر قرآن، 
علمـــی که نیازمند بـــه تحقیق و تدقیق 
باشـــد، تلقـــی نمی شـــد و پرداختن به 
آن شایسته کســـانی که قدرت تحقیق 
در زمینه هـــای فقـــه و اصول را داشـــته 
باشـــند، بـــه حســـاب نمی آمـــد، بلکه 
تدریس تفسیر نشـــانه کمی معلومات 
به حســـاب می آمـــد، من اینهـــا را برای 
خودم عـــذر مقبولـــی در برابـــر خدای 
متعال ندانســـتم و آن را ادامـــه دادم تا 
به نوشـــتن تفســـیر المیزان انجامید.« 
علامه طباطبایی تنها به درس عمومی 
فلسفه اکتفا نکرد و با تشکیل جلسات 
خصوصی با شـــاگردان برجســـته خود، 
ماننـــد شـــهید مطهـــری، بـــه بررســـی 
صـــاً  مخصو  ، بـــی غر ی  فلســـفه ها
ماتریالیســـم پرداخت. این جلســـات 
به تألیف کتاب »اصول فلســـفه و روش 

رئالیســـم« انجامید.
در 1328 در حـــوزه علمیـــه قـــم درس 
جدیـــدی دایر کـــرد. تقریرات درســـی 
وی در رســـاله ای به نام »لباب الالباب« 
به چاپ رســـید. علامـــه در علوم عقلی 
و نقلـــی مجتهـــد و در ادبیـــات، ادیبی 
زبردســـت بود. به فارســـی و عربی قلم 
می زد. در ســـرودن شعر توانا بود و خط 

زیبایی نیز داشـــت.
او از ســـال 2ـ 1341 در نشســـت  ها و 
اقداماتـــی کـــه توســـط علمـــای حوزه 
دربـــاره نهضـــت اســـلامی و آینـــده آن 
برگـــزار می شـــد، شـــرکت داشـــت. در 
اعلامیـــه معـــروف 9 امضایـــی کـــه در 
اســـفند 1341 توســـط 9 نفـــر از مراجع 
وقـــت علیه اقدامـــات و مفاســـد رژیم 
شـــاه به رشـــته تحریر درآمده، امضای 
وی در کنـــار امضـــای امـــام خمینی به 

چشـــم می خـــورد.

علامـــه طباطبایـــی پـــس از پیـــروزی 
انقـــلاب به دلیـــل بیمـــاری و کهولت 
ســـن قادر به فعالیـــت چندانی نبود.

از ایشـــان کتاب  هـــای ارزشـــمندی به 
جای مانده اســـت:

1  -تفسیر المیزان
۲ - رساله ای در مبدأ و معاد
 ۳ -حاشیه بر کفایةالاصول

۴ - اصول فلسفه و روش رئالیسم
5 - سنن النبی

 6 -شیعه در اسلام
 7 - قرآن در اسلام

8 -نهایةالحکمه
۹ -بدایةالحکمه

10 -وحی یا شعور مرموز
ت  ا مجلـــد بعضـــی  بـــر  تعلیقـــه  -1 1

ر ا لانـــو ا ر بحا
1۲ - حاشیه بر اسفار ملاصدرا

1۳ - رساله ای در حکومت اسلامی
1۴ - رساله ای در قوه و فعل

15 -رساله ای در وسائط
16 -تعلیقه بر اصول کافی

17 -علی و فلسفه الهی
18 -حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری

1۹ - نظریه السیاسه و الحکم 
فی الاسلام

۲0 -  رساله ای در عشق
علامه طباطبایی روز ۲۴ آبان 1۳60 در 
80 سالگی چشـــم از جهان فروبست 
و در حـــرم حضرت معصومـــه )س( به 

خاک ســـپرده شد.

منابع
مؤسســـه مطالعـــات و پژوهش هـــای 

سی سیا
پژوهشکده تاریخ معاصر

پیام زن شماره 56

آثار علامه طباطبایی
دهه 1350. علامه سیدمحمدحسین طباطبائی 
در کنار آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و 
چند تن از فضلای حوزه علمیه قم

دهه 1340. شهید آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در کنار علامه 
سیدمحمدحسین طباطبائی در حاشیه یکی از سفرها

1358. آیت الله العظمی سیدعبدالله 
شیرازی در دیدار با علامه 

سیدمحمدحسین طباطبائی



هرآنچه که در رابطه با  تــاریخ می خواهید بدانید
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بهای حق السکوت ویلسون
ســـاموئل آنترمایـــر یهـــودی اشـــکنازی ســـاکن 
در امریـــکا کـــه مدتـــی نیـــز ریاســـت »صنـــدوق 
فلســـطین« را بر عهده داشـــت، به یهودیانی که 
بـــرای اقامت به ســـرزمین فلســـطین می رفتند، 
کمـــک مالـــی می کـــرد؛ او بـــا شـــکایتی از هنری 
فـــورد مؤســـس کارخانـــه اتوموبیل ســـازی فورد 
بـــه خاطر چاپ کـــردن کتـــاب پروتـــکل بزرگان 
صهیـــون در امریـــکا موفق به جمـــع آوری کتاب 
وی شـــد و اقدامات مشـــابه زیادی بـــرای تقویت 

صهیونیســـم داشت.
آنترمایـــر تنهـــا مـــدت اندکـــی پـــس از انتخاب 
ویلســـون بـــه عنـــوان رئیس جمهـــور ایـــالات 
متحـــده در دی ماه ســـال 1291، طی یک ملاقات 
با او، حاضر شـــد حق الســـکوت زنی را که مدعی 
داشـــتن رابطه نامشـــروع با ویلســـون به عنوان 
اســـتاد در دانشـــگاه پرینســـتون را داشته است، 
بپردازد و در عوض این حق الســـکوت ســـنگین، 
لوئیـــس براندیس را بـــه عنوان ریاســـت دیوان 
عالی ایـــالات متحـــده منصوب نمایـــد. این فرد 
رئیـــس کمیتـــه اجرایـــی امـــور صهیونیســـم در 
ایـــالات متحده بـــود و بالاخـــره 11 خـــرداد 1295 
بـــا کســـب 4۷ رأی از مجلس ســـنا، براندیس به 
عنـــوان نخســـتین یهودی موفق شـــد بـــر یکی از 
کرســـی های دیوان عالی ایالات متحـــده امریکا 

بنشـــیند و تا 22 ســـال بعـــد در آن باقـــی بماند.
 

آغاز الگوی لابی من ارشد
براندیس در نوشـــته های خـــود از »حق یهودیان 
بـــرای داشـــتن یک کشـــور« می نوشـــت و بـــر اثر 
دوســـتی خود بـــا رئیس جمهـــور وقـــت امریکا، 
ویلســـون، توانســـت حمایت ایـــالات متحده از 
بیانیـــه بالفور در ســـال 1919 را به دســـت آورد. او 
از دوســـتان دیویـــد بن گوریـــون بـــود و در دوره 
اقدامـــات او بـــرای ایجاد اســـرائیل با ســـرکوب 
شـــدید فلســـطینیان، ارتباط پیوســـته داشت و 
حتی در حمایت از تأســـیس یـــک دولت یهودی 
به فلســـطین ســـفر کـــرد. هنگامی که در ســـال 
1325، کمیســـیون پیـــل در انگلســـتان طرحی 
برای تشـــکیل یـــک دولت یهودی با جدا شـــدن 
20 درصد از خاک فلســـطین ارائـــه داد )چیزی در 
حدود مســـاحت منطقـــه در اختیار تشـــکیلات 
خودمختار فلســـطین(؛ در حالی کـــه گلدا مایر و 
بن گوریون از این طرح بســـیار راضـــی بودند، او 
به روزولت فشـــار آورد تا مخالف این طرح باشد 

و نگـــذارد به ایـــن مقدار کفایت شـــود.
با وجـــود جایگاه قضایـــی بالای او، نفـــوذ زیادی 
کـــه داشـــت و تأثیـــری کـــه در افزون طلبـــی 
صهیونیســـت ها در روند مذاکـــرات بین المللی 
در غـــرب برای تأســـیس یک دولت ایفـــا کرد اما 
در ایـــن دوره هنـــوز بازیگران اصلی بـــرای جعل 
اسرائیل، انگلستان و فرانســـه بودند و امریکا در 
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این روزهـــا خبرهایی کـــه حکایت از 
حمایت باورناپذیـــر امریکا از جنایات 
رژیـــم صهیونیســـتی دارد، در کنـــار 
اخبـــاری کـــه بیانگر نقـــش مدیریت 
در صحنـــه بـــرای امریکا اســـت، این 
ســـؤال را پدیـــد مـــی آورد کـــه چـــرا 
اســـرائیل بـــرای امریکا تا ایـــن اندازه 

مهم اســـت؟
ایـــن ســـؤال وقتـــی بارزتـــر می گردد 
کـــه به یـــاد آوریـــم اگرچـــه امریـــکا از 
اصلی تریـــن حامیـــان تشـــکیل یک 
دولت دست ســـاز بـــه نام اســـرائیل 
در منطقـــه تاریخـــی فلســـطین بوده 
اســـت؛ اما آنچه امروز از آن به عنوان 
روابط راهبردی اســـرائیل امریکا یاد 
می شـــود از ابتـــدا نبـــوده اســـت و 14 
سال پس از کودتای ۲8 مرداد 133۲ 
و افزایش حضـــور امریـــکا در منطقه 
غرب آســـیا شـــکل گرفته است. برای 
یافتـــن ایـــن پاســـخ، ضروری اســـت 
ســـیر تحول روابـــط امریـــکا و دولت 

ســـاختگی اســـرائیل را مرور کنیم.

مهدی گیلانیمهدی گیلانی
پژوهشگر پژوهشگر 

در ایـــن مقطع، فرانســـه پیشـــروی کمـــک امنیتی و نظامـــی به اســـرائیل بود. به 
عنـــوان نمونـــه مرکز تحقیقات هســـته ای نگِِو در حاشـــیه شـــهر دیمونـــا با کمک 
گســـترده مهندســـان فرانســـوی در ســـال 133۷ تأســـیس شـــد و رآکتورهـــای 
آب ســـنگین آن در ســـال های 1341 تا 1343 آغاز به کار کرد. اعتقاد بر این اســـت 
که اســـرائیل اولین ســـلاح هســـته ای خـــود را تا ســـال 1346 تولید کرده اســـت. 
ایـــن تأسیســـات در اوایل دهه چهل توســـط ایالات متحده کشـــف شـــد و اولین 
بار توســـط وزارت خارجه امریکا در زمســـتان ســـال 1339 به صورت رســـمی مورد 
توجـــه قرار گرفـــت. اما با انتخـــاب جان اف.کنـــدی در دی مـــاه 1339 به عنوان 
رئیس جمهـــور، نه تنها پـــس از چنـــدی امریکا توانایی هســـته ای اســـرائیل را به 
رسمیت شـــناخت، بلکه اردیبهشـــت 1340، اولین دیدار نخســـت وزیر اسرائیل 
و رئیس جمهـــور امریکا نیز برگزار شـــد. کنـــدی آغازگر برقراری روابـــط امنیتی با 
اســـرائیل بود؛ روابطی کـــه از جمله نقاط عطـــف آن، دیدار ششـــم دی ماه 1341 
کندی با وزیر خارجه صهیونیســـت ها، گلدا مایر بود. کندی در اردیبهشـــت 1342 
در یک ســـخنرانی رســـمی اعلام کرد که در صورت جنگ، ایـــالات متحده از طرف 
اســـرائیل مداخله خواهد کرد. او بنیانگذار اتحاد نظامی امریکا و اســـرائیل بود.

امـــام خمینی در شـــهریور 1341، هشـــدارهای خـــود درباره خطر اســـرائیل را آغاز 
کـــرد و در ادامه بـــه یکی از اصلی ترین هشـــدارهای ایشـــان به حکومـــت ایران و 

جهان اســـلام تبدیل شـــد.
بـــا تغییر رئیس جمهـــور امریـــکا، در خـــرداد 1343 لیندون جانســـون به صورت 
رســـمی از لوی اشـــکول نخســـت وزیر وقـــت اشـــغالگران قدس دعـــوت کرد به 
امریـــکا بـــرود. این دعوت منجـــر به امضای یک یادداشـــت تفاهم محرمانه شـــد 
کـــه مبنـــای رویـــه ای جدیـــد گشـــت. از آن پس تـــا کنـــون کمک های امریـــکا به 
اســـرائیل در چهارچوب یک یادداشـــت تفاهم تنظیم می شـــود که هر چند سال 
یـــک بار مجدداً امضـــا می شـــود. در این میان، حمله اســـرائیل به نـــاو اطلاعاتی 
یـــواس اس لیبرتی نیـــروی دریایی ایالات متحده در 18 خـــرداد 1346 در هنگامه 
جنگ شـــش روزه، به چالشـــی تبدیل شـــد کـــه اگر میان هـــر دو کشـــور دیگری 
بـــود، پیامدهای عمیـــق برجای می گذاشـــت. چرایی آن شـــلیک و پیامدهایش 
همچنـــان از موضوعات مورد توجه رسانه هاســـت. با این حال، روابط دو کشـــور 

همچنـــان رو به گســـترش پیش رفت.
تحریـــم نفتی اعـــراب علیه حامیان اســـرائیل، منجر به کاهش حمایت فرانســـه 
از اســـرائیل شـــد. دقیقاً در این مقطع بود کـــه امریکا گام بلندی بـــرای ایجاد یک 

اتحاد راهبردی بدون مشـــابه با اســـرائیل برداشت.
ســـال 134۷ بـــود کـــه هواپیماهـــای فانتوم امریـــکا به اســـرائیل فروخته شـــد، 
معاملـــه ای کـــه جانســـون رئیس جمهـــور وقـــت امریکا شـــخصاً در آن شـــرکت 
کرد. اولیـــن محمولـــه هواپیماهای فانتوم در شـــهریور 1348 به ســـرزمین های 

اشـــغالی وارد شد.

تعمیق روابط نظامی-امنیتی
تحریم نفتی 
اعراب علیه 

حامیان اسرائیل، 
منجر به کاهش 
حمایت فرانسه 
از اسرائیل شد. 

دقیقاً در این 
مقطع بود که 

امریکا گام بلندی 
برای ایجاد یک 
اتحاد راهبردی 
بدون مشابه با 

اسرائیل برداشت
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ردیـــف اول روابط راهبردی نبـــود. این به معنای 
کم اهمیـــت بـــودن نقـــش امریـــکا نیســـت؛ به 
عنـــوان نمونه پس از برگـــزاری کنفرانس کریمه 
در بهمـــن 1323، روزولت با ابن ســـعود ملاقات 
کـــرد و اطمینـــان داد پـــس از تأســـیس کشـــور 
اســـرائیل، منافـــع اعـــراب را در نظـــر خواهنـــد 
گرفـــت و به ایـــن صورت مقدمـــات جعل دولت 
را فراهم ســـاخت. مـــرگ روزولـــت در فروردین 
1324 هیـــچ خللـــی در ایـــن رونـــد ایجـــاد نکرد 
و پـــس از او نیـــز هـــری ترومـــن کامـــلاً حامـــی 
صهیونیســـم بود. در دوره ترومن ایده ســـاخت 
دولت برای صهیونیســـت ها به نتیجه رســـید و 
امریکا بلافاصله و به عنوان اولین کشـــور پس از 
اعلام تأســـیس اسرائیل، آن را به صورت بالفعل 
به رسمیت شـــناخت. با این حال، در این زمان 
هنوز امریکا بـــه عنوان مقام اول در پشـــتیبانی 
اســـرائیل تلقی نمی شـــد، ازجمله آنکه سالیان 
ابتدایـــی، دولـــت امریـــکا )حداقل بـــه صورت 
رســـمی( از اعلامیه تحریم تســـلیحاتی سازمان 
ملـــل تبعیت و از فـــروش تجهیـــزات نظامی به 

اســـرائیل خودداری کرد.
 

نقطه عطف روابط امنیتی امریکا و 
اسرائیل

وقتـــی در جنـــگ یـــوم کیپـــور در ســـال 1352، 
اسرائیل غافلگیر شـــد و در حال فروپاشی بود، 
امریـــکا تجهیزات را با ایجاد یـــک دالان هوایی از 
طریـــق اروپا حمل کرد و رکـــوردی از جابه جایی 

تســـلیحات بر جای گذاشت.
این اقـــدام کـــه بـــه »عملیـــات نیکل گـــراس« 
مشـــهور شـــد، یک عملیات حمل و نقل هوایی 
اســـتراتژیک بود که طی 22 مهـــر 1352 به مدت 
32 روز، بیـــش از 22 هـــزار تـــن کالای نظامـــی 
شـــامل تانک، تـــوپ، مهمـــات و تـــدارکات را در 
هواپیماهـــای ترابـــری ارســـال کرد تـــا اطمینان 
حاصـــل شـــود کـــه دولـــت اشـــغالگر قـــدس از 
حملـــه هماهنـــگ و غافلگیرانه مصر و ســـوریه 

جـــان ســـالم بـــه در می برد.
در این مقطـــع کشـــورهای عربـــی صادرکننده 
نفت کـــه عضـــو اوپک بودنـــد، به هشـــدارهای 
اعـــلام شـــده قبلـــی خـــود مبنی بـــر اســـتفاده 
از نفـــت بـــه عنـــوان »ســـلاح« پایبنـــد ماندند و 
تحریـــم کامـــل نفت امریـــکا را اعـــلام کردند که 
منجـــر به بحران نفتی ســـال 19۷3 شـــد. با این 
حـــال و علی رغم آتش بـــس، امریـــکا همچنان 
عملیات تـــدارکات مجدد خـــود را از طریق دریا 
انجـــام داد و تا 8 آبـــان 1352، 33 هزار تن کالای 
نظامـــی به اســـرائیل تحویـــل داد. شـــاه در این 
بحـــران تأمیـــن نفتی دشـــمنان فلســـطین را با 

جدیت بـــه عهـــده گرفت.
کســـینجر بـــه انـــور ســـادات گفـــت علـــت این 
حمایت آن اســـت که اســـرائیل در حـــال آماده 

شدن برای حمله هســـته ای بود و در عین آنکه 
بر مصر بـــه خاطر این حجم فروش تســـلیحات 
به دشـــمنش منت گذاشـــت، آن را تهدید کرد 
که در صـــورت تکـــرار چنین حملـــه ای با بمب 
اتـــم مواجـــه خواهد شـــد. این جنـــگ منجر به 
اتحـــاد کاملاً راهبـــردی میان امریکا و اســـرائیل 
شـــد و ایـــن منطقـــه ژئوپلیتیـــک اشـــغالی را به 
منطقه ای کامـــلاً تحت نفوذ امریـــکا تبدیل کرد 

و رقبـــای اروپایـــی ایالات متحـــده را کنار زد.
ازجملـــه حواشـــی ایـــن عملیـــات، اســـتعفای 
رئیس ســـتاد مشـــترک ارتش امریکا بود. برخی 
نوشـــتند ژنرال چهار ســـتاره جورج براون، پس 
از اظهارنظرهایـــی مبنـــی بر اینکه اســـرائیل به 
دلیـــل کنترل سیســـتم بانکـــی امریکا توســـط 
یهودیان، کمـــک نظامی دریافت کرده اســـت، 

مجبور به اســـتعفا شـــد.

خدعه به جای جنگ
اگرچـــه اســـرائیل بـــرای ایـــده »نیل تـــا فرات« 
همچنـــان در اندیشـــه کشورگشـــایی بـــود امـــا 
مقاومت عربـــی و تحریم نفـــت، موجب تغییر 
شـــرایط حامیانـــش شـــد. پـــس از جنـــگ یوم 
کیپور، امریـــکا نقش اصلی خود را در نشـــاندن 
دولت های عربی بر ســـر میز صلح با اســـرائیل 
تعریف کرد. در نتیجـــه توافقنامه کمپ دیوید 
توســـط انور ســـادات، رئیس جمهـــور مصر و 
مناخیـــم بگین، نخســـت وزیر اســـرائیل در 
شهریور 135۷ امضا شد. محمدرضا پهلوی 
از جملـــه کاتالیزورهای ایـــن توافقنامه بود 
اما بـــه دلیل بحرانـــی که در داخل کشـــور 
بـــا آن روبه رو بود و می دانســـت حضورش 
در جلوی صحنه، چـــه عوارضی برای وی 
خواهد داشـــت، نقش خود را در پشـــت 

صحنه بـــر عهـــده گرفته بود.
مصر بـــا داشـــتن قدرتمندترین ارتش 

عرب و ســـابقه رهبـــری در جهان عـــرب تحت 
رهبـــری ناصر، بـــا ایـــن تدبیـــر امریـــکا جایگاه 
خـــود را چنـــان از دســـت داد کـــه به مـــدت ده 
ســـال از اتحادیه عـــرب نیز تعلیق شـــد. اما این 
سیاســـت از ســـوی امریـــکا چنـــان دنبال شـــد 
کـــه توافقنامه هـــای مختلف همچون اســـلو و 
آبراهام را در پی داشـــت و همچنان اصلی ترین 

راهبرد امریکا اســـت.

نفوذ در ارکان قدرت
اگرچه صلح در دســـتور قرار گرفتـــه بود اما جنگ 
همچنان به صـــورت رزرو باقی مانـــد. آبان 1362، 
دو طـــرف یـــک گـــروه نظامی سیاســـی مشـــترک 
را تشـــکیل دادنـــد کـــه دو بـــار در ســـال گـــرد هم 
می آینـــد تا اکثر مفـــاد آن توافقنامـــه را اجرا کنند. 
تمرینـــات نظامـــی مشـــترک هوایـــی و دریایی در 
تابســـتان 1363 آغاز شـــد و امریکا دو تأسیســـات 
ذخیـــره جنگی را بـــرای ذخیره تجهیـــزات نظامی 
در سرزمین های اشـــغالی ساخت.

امریـــکا و اســـرائیل در دوره دوم  بـــط  وا ر
ریاســـت جمهوری ریگان تقویت شـــد. اسرائیل 
در ســـال 1368 وضعیـــت »متحـــد اصلـــی امـــا 
غیرعضـــو ناتـــو« را دریافـــت کـــرد کـــه منجر به 
بهانه بیشـــتری بـــرای حمایـــت تســـلیحاتی از 
آن شـــد. ایـــالات متحده کمک هـــای بلاعوض 
به اســـرائیل را ســـالانه 3 میلیـــارد دلار قرار داد.
در اوج جنـــگ ســـرد، امریـــکا بـــه اســـرائیل به 
عنـــوان یـــک شـــریک اســـتراتژیک در منطقـــه 
نـــگاه می کـــرد که بـــا گســـترش نفوذ شـــوروی 
مقابله کنـــد، به خصوص که کشـــورهای مصر و 
ســـوریه به وضوح به بلوک شـــرق متمایل شده 
بودند. فروپاشـــی کمونیســـم اولیـــن ترََک ها را 
در راهبردی بودن و مانـــدگاری همکاری امریکا 
و اســـرائیل ایجاد کـــرد. با این حـــال، بلافاصله 
لابـــی پرقدرت کمیتـــه روابط عمومـــی امریکا و 

اســـرائیل وارد مناســـبات دو کشـــور شد.
کمیتـــه روابط عمومـــی امریکا-اســـرائیل که به 
اِی پـَــک مشـــهور اســـت، یکـــی از بزرگ ترین و 
قدرتمندترین گروه های لابی در امریکاســـت. 
ایـــن گـــروه که بـــا الگـــوی موفـــق نفوذ 
براندیـــس مـــورد توجـــه جـــدی 
قرار گرفـــت، با بیـــش از صدهزار 
عضو، هـــر ســـاله، میلیون هـــا دلار 
خـــرج ســـرمایه گذاری در نفـــوذ بر 
سیاســـت های دولتی و قانونگذاری 

امریـــکا می کنـــد.
بـــا توجه بـــه جایگاه ســـرمایه و قدرت 
یهودیـــان در امریـــکا، اهمیـــت ایـــن 
گـــروه تـــا آنجاســـت کـــه نامزدهـــای 
ریاســـت جمهوری، در جلـــب توجـــه آن 

بـــه خـــود رقابـــت دارند.
از جملـــه حواشـــی ایـــن گـــروه در ایـــن 
ســـال ها، رســـوایی جاسوســـی لارنـــس 
فرانکلیـــن اســـت که شـــامل انتقال اســـناد 
محرمانـــه در مورد سیاســـت امریـــکا در قبال 
ایـــران به اســـرائیل بـــود. فرانکلیـــن، کارمند 
ســـابق وزارت دفاع ایالات متحـــده، به چندین 
اتهـــام مرتبط بـــا جاسوســـی اعتراف کـــرد و در 
دی ماه 1384 به حدوداً 13 ســـال زندان محکوم 
شـــد که بعـــداً به ده مـــاه حبس خانگـــی کاهش 

. فت یا
باوجود ایـــن ماجـــرا، همچنان اِی پکَ نقشـــی 
محوری در امریـــکا دارد و با نفوذی که در کنگره، 
ســـنا و دولت دارد، بارها توانســـته است منافع 
رژیـــم صهیونیســـتی را به امریـــکا تحمیل کند؛ 
تـــا آنجا که بـــه تازگی ترامپ افشـــا کـــرد در ترور 
ســـردار ســـلیمانی، اســـرائیل آن را تا لحظه آخر 
همراهـــی کرده اســـت امـــا در لحظه آخـــر کنار 
کشـــیده و حاضر به شـــراکت در هزینـــه تروری 
کـــه بیشـــترین منافعش برای صهیونیســـت ها 

بود، نشـــده است.

کسینجر به انور 
سادات گفت 

علت این حمایت 
آن است که 

اسرائیل در حال 
آماده شدن برای 

حمله هسته ای 
بود و در عین آنکه 

بر مصر به خاطر 
این حجم فروش 

تسلیحات به 
دشمنش منت 
گذاشت، آن را 
تهدید کرد که 

در صورت تکرار 
چنین حمله ای با 

بمب اتم مواجه 
خواهد شد
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محمدعلی یزدانیار
دبیر  گروه کتاب

  Mohammadaliyazdanyar@gmail.com

دشمن در 
لباس دوست؟

در اقیانوس اشتراکات، با ذره بین 
دنبال تفاوت نگردیم!

مـــن همیشـــه معتقد بـــودم و هنـــوز هم بر 
همیـــن اعتقاد هســـتم که »بـــرای خواندن 
ادبیـــات داســـتانی، جـــز لـــذت بـــردن از 
داســـتان هیـــچ هدفـــی وجـــود نـــدارد«. 
بنابرایـــن اساســـاً با ایـــن گزاره کـــه »کتاب 
خوانـــدن بایـــد چیـــزی بـــه افـــراد اضافـــه 
کند« بســـیار مخالفم. اما از ســـمتی دیگر، 
فکـــر می کنـــم اگر کســـی مخاطـــب واقعی 
ادبیـــات جـــدی و درجه یک اســـت »بهتر« 
اســـت که در بلندمدت تأثیرات همنشینی 
طولانـــی مدت بـــا غول هـــای قصه گویی در 
تفکراتـــش نمایـــان شـــود. یعنی بـــا اینکه 
فـــردی ممکن اســـت دلـــش بخواهد فقط 
بخوانـــد و لـــذت ببـــرد و این هیـــچ ایرادی 
هم نـــدارد امـــا همانگونـــه که همنشـــینی 
گِل و مُشـــک بالاخـــره باعـــث شـــد کمـــال 
همنشـــین در اولی اثـــر بگـــذارد، خواندن 
مداوم ادبیات قوی هـــم احتمالاً بخواهید 
یا نخواهید تأثیراتـــی در ذهن و روح و جان 

مخاطبـــان خواهد گذاشـــت.
یکی از چیزهایی که آموختنش را به شکلی 
بســـیار جدی به اساتید نویســـنده مدیونم 
تأکیـــد بـــر اشـــتراکات، دوری از اختلافات 
و مشـــخص کـــردن اولویت هاســـت بیـــن 
افـــراد در برابر دشـــمن - یا هـــر اتفاق منفی 
بزرگ - که در داســـتان ظهـــور می کند. مثلاً 
در مـــاه پنهان اســـت، مـــردم روســـتا با هم 
اختلافاتـــی هم دارنـــد اما دربرابـــر نازی ها 
باید دســـت بگذارنـــد روی اشتراکاتشـــان، 
یـــا در »ژرمینال« امیـــل زولا، کارگران وقتی 
کنار هـــم و در برابر اســـتثمار قیـــام کردند 
توانســـتند آن بنیـــان را به لـــرزه دربیاورند.

حـــالا اصـــلاً همـــه ایـــن حرف هـــا را چـــرا 
 ، ین شیســـت تر فا بـــر  ا بر ر  د ؟  گفتـــم
نازی ترین، آپارتایدتریـــن و خونخوارترین 
رژیـــم سیاســـی دنیای مـــدرن کـــه همانا 
اســـرائیل باشـــد، آخرین چیـــزی که همه 
مـــا نیـــاز داریـــم ایـــن اســـت که مـــردم و 
ملـــت را دســـته بندی کنیـــم، بـــه آنهـــا 
بگوییـــم از مـــا هســـتند یـــا نه، باورشـــان 
نداریـــم و از این قبیل مهمـــلات! در برابر 
چنیـــن موجودیـــت خطرناکـــی، چنـــان 
اشـــتراکات پررنگـــی داریـــم که اگر کســـی 
در هـــر رســـانه ای، از تلویزیـــون گرفتـــه تا 
روزنامـــه، از شـــبکه های مجـــازی گرفته تا 
ســـایت های خبری، ســـعی کرد مردم را در 
این زمینه هم دســـته بندی کنـــد، یا خائن 
اســـت، یا جـــدی جدی نـــادان اســـت و یا 
نفوذی دشـــمن اســـت! خلاصه که خوب 
حواســـتان را جمـــع کنیـــد که این وســـط 

دوســـت کیســـت و دشـــمن کیست؟

یــــادداشــــت دبیر

ادبیات جنایی چیست؟
ویکی پدیـــای فارســـی این گونه نوشـــته 
اســـت »ادبیـــات داســـتانی جنایی یکی 
از ســـبک های ادبـــی اســـت کـــه اعمال 
مجرمـــان و انگیزه هـــای آنـــان را روایـــت 
می کنـــد. این ســـبک خـــود بـــه چندین 
زیـــر ســـبک از جملـــه ادبیـــات پلیســـی 
تقســـیم می شـــود. در داســـتان های 
جنایـــی معمولاً قتل یـــا قتل هایی اتفاق 
می افتد و فرد یا افرادی مأمور می شـــوند 
کـــه راز آن قتل ها را کشـــف کنند. اغلب 
این داســـتان ها هم به منظور قصه گویی 
صرف و ســـرگرمی نوشته می شـــوند.« و 
تعریـــف دیگری هم کـــه می تـــوان به آن 
رجـــوع کـــرد می گویـــد »ادبیـــات جنایی 
برگـــردان واژه crime fiction اســـت 
کـــه درواقع  بـــه جـــرم اشـــاره دارد. پس 
هـــر جرمـــی ماننـــد دزدی، اختـــلاس، 
کلاهبـــرداری، جعل اســـناد و هویت و… 
می تواند هســـته مرکزی داستان جنایی 
قـــرار بگیـــرد. البتـــه این جـــرم بایـــد اثر 
زیادی بر زندگی کاراکترها داشـــته باشـــد 
و بـــرای مخاطـــب مهـــم به نظر برســـد. 
کارآگاه داســـتان رد ســـرنخ ها را می گیرد 
تـــا بتواند هویـــت قاتل )مجـــرم( را فاش 
کنـــد. حتی اگـــر داســـتان مـــا از دیدگاه 
مجرم یـــا قاتل نوشـــته بشـــود، بـــاز هم 
داســـتان همان است؛ منتها اینجا »قاتل 
چه کســـی اســـت« مهـــم نیســـت، بلکه 
تعلیق داســـتان بر ســـؤال »آیـــا قاتل گیر 

می افتـــد؟« اســـتوار می شـــود.«

ادبیات جنایی از کجا شروع شد؟
از کتـــب مقـــدس ادیان و داســـتان های 
باســـتانی معاصـــر! اگر نخواهیـــم اینقدر 
به عقـــب برگردیم، می رســـیم به یکی دو 
قرن پیـــش و عالیجنـــاب »ادگار آلن پو«. 

او را بحـــق پـــدر ادبیـــات جنایـــی مدرن 
می داننـــد، در واقـــع با او بود کـــه ادبیات 
جنایـــی بـــه بخشـــی از برنامـــه مطالعه 
مخاطبان ادبیات داســـتانی تبدیل شد.

ادبیات جنایی شامل چه 
شاخه هایی است؟

به طـــور کلـــی ادبیـــات جنایـــی دارای 5 
شاخه اصلی اســـت: معمایی- کارآگاهی، 
کارآگاهی خشـــن، داستان پلیسی، تریلر 

جنایـــی و رمان جنایـــی- تاریخی.

رمان معمایی- کارآگاهی چیست؟
بـــه طـــور کلـــی ایـــن دســـته از رمان های 
جنایی مجموعه ای از ســـرنخ های اصلی 
و فرعی و حتی گمراه کننـــده مقابل روی 
مخاطب قرار می دهد و با دایره ای بســـته 
از مظنونان یک بـــازی حدس و گمان راه 
می اندازد. آثـــار کنن دویل و کریســـتی از 

این دســـته هستند.

 اصلاً رمان کارآگاهی خشن 
هم داریم ؟

تفـــاوت ایـــن دســـته از کارآگاهی هـــا بـــا 
نوع قبلی این اســـت که کارآگاه خشـــن، 
کاراکتـــری اســـت کـــه به جـــای مغزش، 
بیشـــتر از زورش اســـتفاده می کنـــد، 
معمولاً یک ســـرباز یا پلیس سابق است، 
محیط داســـتان یک شهر پرآشوب است 
که جنایـــت در آن بی داد می کند و کارآگاه 
ما بـــرای به ســـرانجام رســـاندن پرونده، 
دســـت به جرم هـــای مختلفـــی می زند. 
از نمونه های خوب این ســـبک، می توان 

بـــه آثار دشـــیل همت اشـــاره کرد.

داستان پلیسی بگو ببینم!
در داســـتان های پلیســـی کارآگاه مـــا 

بـــه یـــک کارآگاه عمومـــی حرفـــه ای بدل 
می شـــود کـــه شـــغلش برقـــراری عدالت 
بـــرای جامعه اســـت. در این میان شـــاید 
انگیزه های شـــخصی مثل انتقام از قاتلی 
کـــه خانـــواده  اش را بـــه قتل رســـانده هم 
در میـــان باشـــد. برخلاف داســـتان های 
کارآگاهـــی که معمـــولاً کارآگاه بـــه تنهایی 
پرونـــده اش را پیـــش می برد یـــا تنها یک 
دســـتیار دارد، در داســـتان پلیسی اغلب 
شـــاهد تلاش تیمی از پلیس ها هستیم. 
برخـــی از آثـــار ســـینمون یـــا چهارگانـــه 
هانیبـــال از توماس هریس دراین دســـته 

جـــای می گیرند.

تریلر جنایی؟ مگه تریلر ماشین 
نیست؟

خیـــر! آن تریلـــر با ایـــن تریلر فـــرق دارد! 
در تریلرهـــای جنایی تمرکز بـــر تعلیق و 
غافلگیری است و شیوه تزریق اطلاعات 
به داستان اســـت که نوع دقیق این گونه 
تریلرهـــا را مشـــخص می کنـــد. برخـــی 
از آثـــار پاتریشـــیا های اســـمیت یـــا موج 
جدیـــدی از جنایی هـــای نســـل جدیـــد 
نویســـندگان امریکایی و انگلیسی از این 

دســـته هستند.

جنایی- تاریخی هم داریم؟
بله، این یکی تعریـــف خاصی ندارد، یکی 
از شـــیوه های روایی که بالاتـــر نام بردیم، 
بـــا امکانـــات و فضـــای یـــک دوره تاریخی 
خاص ترکیب شـــده و یک داستان خوب 
را تشـــکیل می دهند، معمولاً یک قتل یا 
خیانت تاریخـــی واقعی به عنوان ریشـــه 
اصلی داســـتان انتخاب شـــده و توســـط 
نویســـنده بـــه شـــکل داســـتانی ادبی در 
می آیـــد. اومبرتو اکـــو در» آنک نـــام گل« 

این گونه داســـتانی نوشـــته است. 

در برابر 
فاشیست ترین، 

نازی ترین، 
آپارتایدترین و 

خونخوارترین رژیم 
سیاسی دنیای 

مدرن که همانا 
اسرائیل باشد، 

آخرین چیزی 
که همه ما نیاز 

داریم این است 
که مردم و ملت را 
دسته بندی کنیم

اغلب داستان های 
جنایی به منظور 

قصه گویی صرف 
و سرگرمی 

نوشته می شوند 
و همچنین بازار 

پرفروش این 
کتاب ها موتوری 

محرک برای تولید 
آثار قوی تر توسط 

ناشران بدون خطر 
کردن از دست 

رفتن سرمایه است

ادبیات داستانی 
جنایی یکی 

از سبک های 
ادبی است که 

اعمال مجرمان و 
انگیزه های آنان را 

روایت می کند

در ایـــن شـــماره مطلبی در مورد آگاتا کریســـتی کار کرده ایم که در صفحه بعـــدی مطالعه خواهید کرد. به همیـــن بهانه ترجیح دادیم 
کـــه مطلبی هم در مورد ادبیات جنایـــی و انواع آن کار کنیم. ادبیات جنایی در طول تاریخ ادبیات داســـتانی یکـــی از پرهوادارترین و 
پرفروش تریـــن گونه هـــای ادبی بوده اســـت و هر ســـاله رویدادهای بســـیاری برای علاقه مندان به این ســـبک برگزار می شـــود. حالا 

واقعاً ادبیات جنایی چیســـت و چطور بایـــد جنایی خواند؟

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب      

ادبیات جنایی چیست و چه شاخه هایی دارد؟

شلیک   به   قلب   جنایت!
ژرژ سینمونداشیل همتادگار آلن پوآگاتا کریستیتوماس هریس
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کریستی در کتاب رکوردهای گینس مقام اول در میان پرفروش ترین نویسندگان کتاب 
در تمام دوران  ها را به خودش اختصاص داده است. آگاتا 66 رمان جنایی نوشته که 

یکی از یکی معروف تر  شده و به او لقب ملکه جنایت را داده  اند.

آگاتـــا کریســـتی در ســـال 18۹0 در   انگلســـتان به دنیـــا  آمد تا تحولی در داســـتان  
نویســـی جنایـــی بشـــود. او را یکـــی از بزرگ تریـــن و خفن تریـــن نویســـنده 
داســـتان های جنایـــی و ادبیـــات کارآگاهی می  داننـــد. در ابتدا، شـــغل او بود که 
ایـــن جرقه و  تأثیر را در نوشـــته های او گذاشـــت. آگاتا در زمـــان جنگ جهانی اول 
در بیمارســـتان و داروخانـــه کار می کرد و اطلاعـــات او در زمینه پزشـــکی و داروها 
در داســـتان  هایش مانند خوراندن ســـم، مســـموم کـــردن و... نشـــان داده می 
 شـــود. حتی ازدواج دوم او با یک باســـتان  شناس و سفرهای بســـیاری که در کنار 
یکدیگـــر داشـــتند در ماجراجویی هـــای آگاتا  تأثیر گذاشـــت و انعـــکاس آن ها را در 
کتاب  هایش می  بینیم. و ســـرانجام در ســـال 1۹70 وضعیت ســـلامتی او به خطر 
افتاد و آزمایش  هایش نشـــان از این داشـــت کـــه بزودی رفتنی اســـت ولی با این 
حال در آن ســـال  های آخر هم دســـت از نوشتن برنداشـــت. او در سال 1۹76 در 
حالی که 85 ســـال داشت در خانه خود در انگلســـتان چشم از جهان فروبست.

خفن ترین نویسنده داستان های 
جنایی را می شناسید؟
این قسمت:

آ شنایی   با 
گاتا    کریستی آ

ملکه   جنایت
ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد   ادبیات   

کریستی، مادر پوآرو   و 
خواهر خانم مارپل!

قطعاً نام هرکول پـــوآرو و خانم مارپل 
برای همه شـــما آشـــنا بوده و هم فیلم 
و ســـریال  هـــای بســـیاری کـــه از ایـــن 
دو شـــخصیت و داســـتان  هـــای آن هـــا 
ســـاخته شـــده را دیـــده و در خاطرتان 
دارید. نخســـتین کتاب آگاتا کریستی 
بـــه نـــام طلـــوع در اســـتایلز در ســـال 
1920 منتشـــر شـــد و از همیـــن جا بود 
که بـــرای اولین بار شـــخصیت هرکول 
پـــوآرو بـــه مخاطبانش معرفی شـــد و 
بعدها هـــم بـــه یکـــی از معروف ترین 
و محبوب تریـــن کارآگاهـــان دنیـــای 
ادبیـــات و ســـینما تبدیـــل گشـــت. 
مجموعه داســـتان  های هرکول پوآرو 
به قـــدری هیجـــان انگیـــز و غیرقابل 
پیـــش  بینـــی اســـت کـــه نمی  توانـــم 
پیشـــنهاد کنـــم ابتـــدا کتـــاب آن را 
بخوانیـــد یا با ســـریال  هایی کـــه از این 
داســـتان  هـــای مهیج ســـاخته شـــده 
شـــروع کنید، البته که کتاب خواندن 
لطـــف دیگـــری دارد و نـــکات ظریفـــی 
کـــه نویســـنده در کتـــاب بیـــان کرده 
شاید در ســـریال و فیلم قابل مشاهده 
نباشـــد. طی ســـال  هـــای بســـیار آگاتا 
کریســـتی رمان های معمایی بسیاری 
از ادامه داســـتان  های پوآرو نوشـــت و 
33 رمان و 54 داســـتان کوتاه با حضور 
ایـــن کارآگاه تخیلی بلژیکـــی خلق کرد 
کـــه همگـــی جـــزو پرطرفدار تریـــن و 
پرفروش تریـــن کتـــاب  ها شـــدند. از 
مجموعه داســـتان  هایی کـــه هرکول 
پـــوآرو در آن هـــا حضـــور دارد مـــی  توان 
به: جنایت  هـــای میهن پرســـتانه، راز 
پرونـــده مختومـــه، شـــیطان بـــه قتل 

می رســـد، قتـــل خانـــم مـــک گینتی، 
پـــرده و... اشـــاره کرد. شـــما دوســـت 

داریـــد ابتدا کـــدام را مطالعـــه کنید؟
امـــا هرکول پوآرو تنها شـــخصیتی نبود 
کـــه بـــا ذهـــن خـــلاق و معمایـــی آگاتا 
کریستی ماندگار شد؛ بلکه شخصیت 
دیگـــری به نـــام خانم مارپـــل با کتاب 
قتل در خانه کشـــیش، عضو جدیدی 
را بـــه داســـتان  هـــای او اضافـــه کرد و 
خانم مارپـــل یکی از شـــخصیت  های 
خفن و درجـــه یک برای دوســـتداران 
داســـتان  هـــای جنایـــی و معمایـــی 
شـــد. در ایـــن رمـــان آگاتـــا ماجـــرای 
قتـــل مـــردی ثروتمنـــد بـــه نـــام کلنل 
پروتـــرو را روایـــت می  کند که بشـــدت 
منفـــور بـــوده و هیچ کـــس از مرگش 
ناراحـــت و غمگین نمی  شـــود. در این 
رمـــان جنایـــی، خانـــم مارپل دســـت 
به کار شـــده و معمـــا را حل مـــی  کند. 
شـــخصیت خانم مارپل در رمان  های: 
شـــریک جـــرم، 13 مشـــکل، قتـــل در 
قطار ســـریع الســـیر شـــرق، قتل  های 
الفبایی، قتل در بیـــن النهرین، مرگ 
روی رود نیل و ســـپس هیچ کدام باقی 
نماندند حضور داشـــت که پیشـــنهاد 
می کنـــم حتمـــاً داســـتان  هـــای او را 

دنبـــال کنید!

پرطرفدارترین کتاب
 آگاتا کریستی

حتماً یکی از داســـتان  هایی که شـــما 
را شـــگفت زده می  کند و پـــس از پایان 
داستان انگشـــت به دهان می  مانید، 
کتـــاب قتل راجـــر آکروید اســـت. این 
داســـتان واقعـــاً غیرقابـــل پیش  بینی 
اســـت و حرف ه ـــای پـــوآرو در حـــل 

معمای این داســـتان نقـــش دارد. این 
داســـتان در یک دهکده انگلیســـی با 
قتل یک شـــخصیت ثروتمند و بانفوذ 
به نام راجر آکروید شـــروع می  شـــود. 
پـــوآرو که به ایـــن دهکده آمـــده بود تا 
تعطیلات بازنشستگی خود را بگذراند 
به دنبال کشـــف راز این جنایت می  رود. 
اگـــر به دنبـــال یـــک پایان  بنـــدی غیر 
منتظره هســـتید شـــدیداً ایـــن کتاب 

به شـــما پیشـــنهاد می  شود.

از آگاتا دیگر چه کتاب  هایی 
بخوانیم؟

 داســـتان  هـــای آگاتـــا کریســـتی بـــه 
زبان هـــای مختلف دنیا ترجمه شـــده 
و طرفـــداران بســـیاری هـــم دارد. او در 
کتـــاب رکوردهـــای گینس مقـــام اول 
در میـــان پرفروش ترین نویســـندگان 
کتاب در تمـــام دوران  ها را به خودش 
اختصـــاص داده اســـت. آگاتا 66 رمان 
جنایـــی نوشـــته کـــه یکـــی از یکـــی 
معروف تـــر شـــده و بـــه او لقـــب ملکه 

جنایـــت را داده  انـــد. اگر
علاقه  مند به داســـتان  هـــای جنایی، 
کارآگاهی، پلیســـی و معمایی هستید 
به شـــما مجموعـــه داســـتان های این 
ملکـــه جنایت پیشـــنهاد می شـــود. از 
کتاب  هـــای او می  توان بـــه: راز هفت 
ســـاعت، و ســـرانجام مرگ، دشـــمن 
پنهان، مقصد نامعلوم، مرگ در میان 
ابرها، قضیه نامه  های عاشـــقانه، آن ها 
به بغـــداد آمدنـــد، شـــاهد خاموش، 
گـــرگ در لبـــاس میـــش، نوشـــابه با 
سیانور و... اشـــاره کرد. آگاتا کریستی 
برای هر ســـلیقه  ای که علاقـــه  مند به 
ایـــن ژانر ادبی اســـت، کتاب نوشـــته 
و داســـتان پـــردازی خارق العـــاده  ای 
انجـــام داده تا مخاطبـــش از خواندن 

لذت کافـــی ببرد.

از کدام انتشارات کتاب های 
او را تهیه کنیم؟

انتشـــارات هرمس در چند 
ســـال اخیـــر، بســـیاری از 
کتـــاب  های آگاتا کریســـتی 

را بـــا ترجمـــه  های خـــوب و 
چـــاپ  هـــای متعـــدد، در شـــکل و 
شـــمایلی زیبـــا و خـــاص به بـــازار 

عرضه کرده تـــا دنبال کنندگان 
رمـــان  هـــای جنایـــی بتوانند 

ز  ا و  تهیـــه کننـــد  را  ن هـــا  آ
خواندن آن هـــا نهایت لذت 
را ببرنـــد و کیـــف کننـــد. 
مترجمانی مانند: مجتبی 
عبدالل نـــژاد، محمدعلی 
ضـــا  ر حمید  ، ی د یـــز ا
بلندســـران و... آن هـــا را 

ترجمـــه کردنـــد و یک 
مجموعـــه بـــی  نظیر 

از ایـــن داســـتان  ها 
را بـــرای مخاطـــب 

ارائـــه کردند.

داستان  های 
آگاتا کریستی به 

زبان های مختلف 
دنیا ترجمه شده و 

طرفداران بسیاری 
هم دارد. او در کتاب 

رکوردهای گینس 
مقام اول در میان 

پرفروش ترین 
نویسندگان کتاب 

در تمام دوران  ها 
را به خودش 

اختصاص داده 
است. آگاتا 66 رمان 

جنایی نوشته 
که یکی از یکی 

معروف تر شده و 
به او لقب ملکه 

جنایت را داده  اند



مادرانی که جنگ را پیش بردند

پسرهای ننه عبدالله حاصل قوام خانواده

کتاب18

مهدیه جاهد
خبرنگار

 کتاب پسرهای ننه عبدالله
 محمـــد نورانـــی تمـــام آنچه اتفـــاق افتـــاده اســـت را با قلم 
ســـعید علامیان برایمـــان روایت کرده اســـت. پســـران ننه 
عبدالل دفترچه خاطرات و روزشـــمار ابتدای جنگ و اشغال 

خرمشـــهر تا ســـوم خرداد و آزادســـازی خرمشـــهر است.
جـــدای از احتـــرام و ارج و قربـــی که شـــهدا بین مـــا دارند، 
آیـــا رزمنـــدگان این دفاع هشـــت ســـاله نیز برایمـــان همان 
قدر آشـــنا و قابـــل احترامند؟ آیـــا آنها را نیز کـــه خود حافظه 
شـــگفت انگیز تاریخ و بخش مهمی  از سرنوشت کشورمان 
هســـتند، می شناســـیم؟ محمـــد نورانـــی خود بـــه تنهایی 
گنجینـــه و خاطره زنـــده ای اســـت از روز اول جنگ تا همین 
حـــال حاضری کـــه ایـــن نوشـــته ها را می خوانید. دقیقـــاً از 
ســـاعت اولی که اولین شلیک به ســـمت ایران شد. او تمام 
جزئیات این اتفـــاق را در کتاب پســـرهای ننه عبدالل جمع 
کـــرده.  این کتـــاب نه  تنهـــا راوی جنگ اســـت کـــه مرجعی 
اســـت برای تمام جزئیات و تک تک خاطرات و اتفاقات آن.

جنگ ناگهان می رسد
)از مرز آمده بودم به خانه ســـر بزنـــم. نزدیک ظهر بود. عطر 
دســـتپخت مادرم مرا به آشـــپزخانه کشـــاند. با خوشحالی 
بغلم کـــرد و بوســـید... با هم از آشـــپزخانه بیـــرون آمدیم. 
هنوز ســـفره را پهن نکرده بود که یکبـــاره صدای چند انفجار 

در شـــهر پیچیـــد.(  زندگی عـــادی و جریان عـــادی زندگی با 
جنگ ناگهان متلاشـــی می شـــود. یکباره بوی عطر خوش 
دال عـــدس تبدیل می شـــود به مدتها کنســـرو لوبیا خوردن 

با حشـــره و ریگ داخلش.
در کتاب چه می خوانیم؟

 همه چیز در پســـرهای ننه عبدالل اولین است. اگر شما هم 
به غوطه ور شـــدن در تاریخ و کنـــکاش در اتفاقات کوچک و 
بـــزرگ و ریز و درشـــتش علاقه مندید و دلتـــان می خواهد از 
ابتـــدای جنگ و اولیـــن نفرهـــا و اولین حرکت هـــا و اولین 
عکس العمل ها و اولین اقدامات باخبر شـــوید سراغ خوب 
کتابـــی می روید. با روایـــت نورانی با اولین شـــهدای مدافع 
شـــهر و اولین شـــهدای جنگ آشـــنا می شـــوید. از دردهای 
مـــردم عـــادی بودن تـــا رنج هـــای فرمانده و مســـئول بودن 
در جنگ آشـــنا می شـــوید. از ســـختی های جنگ شـــهری و 
هوشـــیاری فرماندهان کم ســـن و ســـال اما پخته آن نیز آگاه 
می شـــوید. در این کتاب جنگ ســـخت با چهـــره خانواده، 
بـــا رفتارهای مادرانه و بـــا بندهای عاطفی درهـــم می آمیزد. 
جنگ با عـــرق خونی، با غیرت، با شـــجاعت و بوی آشـــنای 
به جـــان آمیخته خاک وطن پیوند می خورد و شـــکل معجزه 
متجلی می شـــود. محمد نورانی روایتش را بـــا اولین لحظه 
شـــروع جنگ آغاز می کند و اتفاقات هر روز آن را می نویسد. 

چه از منظر خودش که ســـمتی داشته و چه از این جهت که 
خودش و خانـــواده اش جزئی از مردمـــی  بودند که در آتش 

ابتدایی جنگ می زیســـته اند.
او همان طور که جنگ نظامی  را توضیـــح می دهد، از زندگی 
خـــود نیز می گویـــد. از کودکی  اش، از محله های شـــهری که 
در آن می زیســـته و حـــالا زیر گام هـــای متجاوزان فـــرو رفته 
اســـت و نقطه جذاب کتاب همین اســـت. شـــما هم زمانی 
کـــه تاریخ جنـــگ و نحوه اشـــغال و آزادســـازی خرمشـــهر را 
می خوانیـــد همزمان با زندگـــی بومی، رفتار هـــا، کنش ها، 
ســـنت ها و زیســـت مردم منطقـــه و در عین حال بـــا زندگی 
فرمانـــده و رزمنـــده و جانبـــاز بزرگی نیز آشـــنا می شـــوید و 
همین طور خاســـتگاه این مـــردان بزرگ، مـــادران و پدران و 
نحوه تربیت آنها. نکته طلایی کتاب عشـــقی  اســـت که این 
مـــردان از خانـــواده خود گرفته انـــد که اگر در دامـــن مادران 
پـــر مهر سرزمین شـــان نمی بالیدنـــد هرگز خونشـــان برای 
دفـــاع از   سرزمین شـــان به جوشـــش نمی افتاد. شـــاید ننه 
عبدالل، خانـــواده پر مهر ایرانی و پســـرانش تمام پســـران و 
مردانی بودند که در آتش این جنگ ســـوختند، به شـــهادت 
رسیدند، مجروح شـــدند اما گردی از خاک را به غیر ندادند.

صورت خشن جنگ
خرمشـــهر را خدا آزاد کرد. خدایی که از آستین مردان و زنان 

غیـــور جنوب، که با چنـــگ و دندان و جان و مـــال در مقابل 
دشـــمن تا دنـــدان مســـلح و خونخـــوار ایســـتادگی کردند، 
برآمـــده بود. اما ســـختی ها و مشـــقت های این ایســـتادگی 
کمتر به چشـــم آمده اســـت و کســـی نمی داند این مدت به 

مدافعان شـــهر و مردم چه گذشـــته است. 
نمی دانـــد وقتـــی اســـم مجـــروح می آید چـــه تصـــوری از آن 
جرح در جنـــگ دارند یا وقتی کســـی در جنگ به شـــهادت 
می رســـد، نحوه شهادت و کشته شـــدن واقعی اش در ذهن 
چطور از آب درمی آید. تجســـم بودن در آن شرایط هم گاهی 
ســـخت می شـــود. اما نورانی در این خاطره گویی گاهی ما را 
بـــا واقعیت های تند و تلخی از نحـــوه و جزئیات مجروحیت 

و شـــهادت رزمندگان روبه رو کرده اســـت. 
چهره خشـــن و پرخاشـــگر و تهاجمی جنگ را بـــه تصورمان 
نقش می انـــدازد و شـــاید کمـــی  بـــا فانتزی هـــای ذهنمان 

متفاوت باشـــد.  
یـــا چطور در شـــرایط غافلگیـــری در جنگ شـــهری مردانی 
که حتی کمتریـــن تجهیزات بـــرای جنگ را نداشـــته اند در 
برابر برنامه ریـــزی بلند مدت جهانی که پشـــت ارتش بعث 
مخفی شـــده بود ایستادگی کردند. پســـرهای ننه عبدالل را 
انتشـــارات ســـوره مهر در 354 صفحه به همـــراه عکس ها و 

نمایه وارد دنیای نشـــر کرده اســـت.

درســـت اســـت که سرتاســـر ســـال های دفاع مقدس پر اســـت از عملیات و روزهای درخشـــان و پیروزی ها اما آزادســـازی 
خرمشـــهردر روز ســـوم خرداد گویی برتری و شـــیرینی خاصی نســـبت به باقی روزهـــای آن دارد. 

وقتی شـــهر زیبا و آرام و ثروتمند خرمشـــهر در ۵78 روز تبدیل شد به خونین شـــهر و هنوز که هنوز است گویی نه رد ترکش 
و خمپاره و موشـــک که زخم کاری و شوک بزرگ جنگ بر پیکر و روح شـــهر خراش انداخته و مانده است. 

عملیات آزادسازی خرمشهر
آزادســـازی خرمشـــهر از مهم ترین اهـــداف عملیات بیت المقـــدس در ســـال 1361 در جنگ تحمیلی عراق بـــا ایران بود 
که این شـــهر پـــس از ۵78 روز از اشـــغال رژیـــم بعث عـــراق آزاد شـــد.عملیات بیت المقـــدس در 30 دقیقه بامـــداد روز 
10 اردیبهشـــت 1361 بـــا قرائت رمـــز عملیات )بســـم الله الرحمن الرحیم. بســـم الله القاســـم الجبارین، یا علـــی ابن ابی 

طالب( از ســـوی فرماندهی آغاز شـــد.
حماســـه آزاد ســـازی خرمشـــهر در همه ابعاد آن، اعم از نظامی، حماســـی و فرهنگی، نقطه عطف مهمی  در تاریخ انقلاب 
اســـلامی ایران اســـت و روحیه سلطه ســـتیز ملت ایران، امروز قوی تر و مســـتحکم تر از پیش همچنان در مســـیر رشـــد و 
بالندگی قرار دارد. ســـوم خرداد نه فقط یادآور آزادی خرمشـــهر که یادآور فداکاری ها و ایســـتادگی های تحســـین برانگیز 

مدافعان ایران اســـلامی  در برابر نیروهای متجاوز اســـت.
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حس عجیبی اســـت کـــه ناگهان متوجه شـــوی، 
بدون اینکه خواسته باشـــی، بزرگ ترین جرم کل 
جهان را انجام داده ای. بریستال اورگرین دختری 
اســـت که عاشـــق کتاب خواندن اســـت؛ اما این 
کار جرم بزرگی محســـوب می شـــود؛ از آن گذشته 
موقع خواندن یک کتـــاب ممنوعه، می فهمد که 
یک پری اســـت و می تواند جادو کنـــد. از آن پس او 
همیشـــه نقاب بر چهره دارد، تا زمانـــی که یک نفر 
مثل خودش نجاتش می دهد و این آغازی اســـت 

برای بزرگتریـــن تحولات جهان.
شـــروع کتـــاب، جالب تریـــن قســـمت آن بـــود. 
شاید اگر نویســـنده خیلی عادی کتابش را شروع 
می کـــرد، من راضـــی به ادامـــه دادن نمی شـــدم، 
امـــا همه چیـــز از اول پیچیـــده و مبهم بـــود و تازه 
بعـــد از یکبـــار خوانـــدن، بایـــد به صفحـــات اول 
برمی گشـــتی تـــا رمزهـــای ناگشـــودنی و رازهـــای 
پنهان را پیـــدا کنی. همین ویژگی، نشـــانه مهارت 
نویســـنده بود و در کل، شـــروع عجیب و غریبش 
بـــه کام دل می نشســـت. نکته بعدی ایـــن بود که 
در طـــول داســـتان، بارهـــا غافلگیـــر می شـــدی و 
ماجرا طبق تصـــورات پیش نمی رفـــت؛ یعنی این 
کتاب، بـــا کتاب های هم ســـنخ خـــودش تفاوت 

زیادی داشـــت.
امـــا پایـــان ایـــن ماجـــرای پیـــچ در پیـــچ، کلیـــد 
قفـــل تصویـــر روی جلـــد کتـــاب بـــود. از نظر من 
می توانست کمی بیشـــتر به توصیف شخصیت ها 
بپـــردازد تا با دیدن تصاویر روی جلد آنقدر غافلگیر 
نشـــویم. لااقل تصـــور من از ظاهر شـــخصیت ها، 
خیلی متفـــاوت با آنچه روی کتـــاب می دیدم، بود 
و بدتر از آن اینکه نمی توانســـتم تشـــخیص بدهم 
کـــه هرکـــدام از آن موجـــودات روی جلـــد، کدام 
شـــخصیت اســـت. یـــک نکته منفـــی دیگـــر این 
بود که کتاب با اینکه شـــروع مناســـبی داشـــت، 
اما پایانش خیلـــی تکراری و غیرقابـــل قبول بود؛ 
انـــگار پایـــان، با شـــروع و فضـــای داســـتان، جور 
درنمی آمد. نمی توانیـــم غافلگیری هـــای بـــد را با 
غافلگیری هـــای خوب خـــط بزنیـــم و بگوییم که 
x برابـــر با 1 شـــده اســـت! و من به ایـــن کتاب نمره 

مثبت یـــا منفـــی نمی دهم.

کتاب »جســـیکا کجاســـت؟« اثر لیز کِســـلرِ؛ ماجرای دختری سیزده ســـاله اســـت که پـــس از گذراندن 
یـــک روز خســـته کننده، ســـرکلاس جغرافیـــا خوابش می بـــرد و به  معنـــای واقعی زندگـــی اش به قبل 
آن خواب و بعدش تقســـیم می شـــود. او متوجه می شـــود   زمان هایی که احســـاس خســـتگی می کند 
به طـــور غیرارادی نامرئی می شـــود. اما جســـیکا به زودی خواهـــد فهمید که این موهبـــت غیرمنتظره 

چطور خودش را ناگهان به او نشـــان داده  اســـت...
به نظرم یکی از اصلی ترین نکاتی که درباره جســـیکا کجاســـت می توان گفت؛ بحث زاویه دید است. 

زاویـــه دید این کتاب مثل بیشـــتر کتاب هـــای علمی -تخیلی، اول شـــخص بود. لحن نویســـنده طوری 
بـــود کـــه انگار خواننده دوســـت شـــخصیت اصلی اســـت و او خیلی صمیمانـــه انگار در ســـاعت ناهار، 

بـــرای او سرگذشـــتش را تعریف می کند. 
برای همین منِ خواننده در نقطه های حســـاس داســـتان، مثل جایی که جســـیکا در خانه شـــخصیت 
منفـــی کتـــاب گیر افتاده  بـــود؛ نفســـم می گرفت و به راحتی می توانســـتم بـــا لحن راوی همراه شـــوم. 
همیـــن نکته باعث شـــده  بود شـــخصیت پردازی داســـتان بدون گفتـــن نکته خاصی درباره جســـیکا، 
طوری باشـــد که ما او را مثل همکلاســـی خود تصـــور کنیم. انگار قبـــل از اینکه او داســـتانش را تعریف 

کرده  باشـــد، او را می شناختیم.
دربـــاره شـــخصیت پردازی بایـــد بگویم نســـبت بـــه کتاب هایی کـــه ماجرا و خط داســـتانی مشـــابهی 
بـــا این کتـــاب داشـــتند مثل »مایـــکل وی« ایـــن کتاب شـــخصیت پردازی خیلـــی بهتری داشـــت. من 
عـــلاوه بر اینکـــه جســـیکا را مثل کف دســـت می شـــناختم بـــا شـــخصیت های فرعی هم آشـــنا بودم. 
مثـــلاً همان قـــدر کـــه تصویـــر ذهنـــی کاملـــی از شـــخصیتی مثـــل ایزی کـــه دوســـت صمیمی جســـیکا 
 بـــود داشـــتم؛ به راحتـــی با کســـی مثل نانســـی کـــه خیلـــی نقـــش پررنگی در داســـتان نداشـــت هم 

همذات پنداری کردم. 
البته نویســـنده صرفه جویی عجیبی در اســـتفاده از شـــخصیت ها داشـــت که این را هم می توان نکته 
مثبتـــی در نظر گرفـــت. به نوعی شـــخصیت ها را در خدمت داســـتان گرفته  بود و آنقدر شـــخصیت به 

ماجـــرا اضافه نمی کرد کـــه نتواند همه شـــان را جمع کند.
دیالوگ هـــای کتـــاب شـــاید تنهـــا نقطه ضعفـــش بودنـــد، چون کتـــاب ماجرایـــی دارد کـــه خیلی لب 
تیـــغ اســـت؛ یعنی اگـــر خیلی ماجـــرا را اغراق آمیز کند، داســـتان کلیشـــه ای می شـــود؛ من بـــه عنوان 
خواننـــده توقـــع دیالوگ هایی را داشـــتم کـــه قصه را برایـــم باورپذیرتر کننـــد و از حالـــت خیلی رؤیایی 

و غیرقابـــل باور بـــودن دربیاورند.
 البتـــه نویســـنده تـــا حـــد زیادی ایـــن نکتـــه را رعایت کـــرده  بود و اشـــکال اصلـــی اش محـــاوره نبودن 

دیالوگ هـــا بـــود که اشـــکال ترجمه  اســـت.
در نهایـــت بایـــد بگویـــم اگر دنبـــال کتابی هســـتید که افـــکار منفـــی ذهن تـــان را ناپدید کنـــد و برای 
چنـــد ســـاعتی درگیر ماجرای چنـــد نوجوان تقریباً معمولی شـــوید؛ به شـــدت توصیه می کنم جســـیکا 
کجاســـت را در لیســـت کتاب هایتان قرار دهید و فراموش نکنید او منتظر شماســـت که به ســـراغش 
برویـــد. در آخـــر به  قول جســـیکا جنکینز »چیزهای مهمی هســـتند که هر کســـی نمی توانـــد ببیند«...

صالحه زهرا رزاقی زاده
دانش آموز کلاس هفتم

حس عجیبی 
است که ناگهان 

متوجه شوی، 
بدون اینکه 

خواسته باشی، 
بزرگ ترین جرم 

کل جهان را انجام 
داده ای. بریستال 
اورگرین دختری 

است که عاشق 
کتاب خواندن 

است؛ اما این 
کار جرم بزرگی 

محسوب می شود؛ 
از آن گذشته 

موقع خواندن یک 
کتاب ممنوعه، 

می فهمد که 
یک پری است و 

می تواند جادو کند

کتاب »جسیکا کجاست؟« اثر لیز 
کِسلرِ؛ ماجرای دختری سیزده ساله 

است که پس از گذراندن یک روز 
خسته کننده، سرکلاس جغرافیا 
خوابش می برد و به  معنای واقعی 

زندگی اش به قبل آن خواب و 
بعدش تقسیم می شود. او متوجه 

می شود  زمان هایی که احساس 
خستگی می کند به طور غیرارادی 

نامرئی می شود. اما جسیکا به زودی 
خواهد فهمید که این موهبت 

غیرمنتظره چطور خودش را ناگهان 
به او نشان داده  است...

جلد اول کتاب جادوهای همیشگی!

یک کتاب پرستاره رؤ     یـــــــــای        
        نـا          پـــیـــدانـا          پـــیـــدا

همه آرزوهایی که درباره شان حرف نزدیم

  هر کدام از ما ممکن است در پس ذهنمان 

آرزوهایی کرده  باشیم که هیچ وقت با کسی 
درباره شان حرف نزدیم. از همان آرزوهایی که 

شب ها در رختخواب مان به آن ها فکر می کنیم؛ 
مثل اینکه چه می شد اگر فردا به جای اینکه به 

مدرسه برویم تبدیل به یک پرنده مهاجر می شدیم 
و به قطب شمال سفر می کردیم؛ یا اینکه چه 

اتفاقی می افتاد اگر کتاب های درسی را زیر بالش 
می گذاشتیم و مطالب خودشان، به مغزمان راه 

پیدا می کردند؛ یا اینکه اصلاً چه می شد اگر فردا سر 
کلاس ریاضی با یک بشکن ناپدید می شدیم و از در 
کلاس فرار می کردیم. اما مشکل اصلی اینجاست 
که نامرئی شدن آنقدر دور و دست نیافتنی است 
که دیگر در لیست خبرهای دست اول تخیل مان 

جای نمی گیرد. انگار نامرئی شدن پس از شنل 
نامرئی هری پاتر، فاتحه اش خوانده  شده  باشد. 

آنقدر غیرقابل باور است که وقتی دوست جسیکا 
جِنکینز، گفت سر کلاس جغرافیا او را درحالی دیده 
که داشته نامرئی می شده، جسیکا به طور قطع فکر 

کرد دوست صمیمی اش دیوانه شده  است.

زینب قائم پناهی 
پایه دهم انسانی
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»ســـرگیجه نیســـت. نه. غم؟ نه همیشـــه. فقط 
وقتـــی خبـــری ناراحـــت کننـــده باشـــد. لذت؟ 
بســـتگی دارد. بعضی وقت ها مطالـــب خنده دار 
هـــم آنقـــدر تکرار می شـــود که مســـخره بـــه نظر 
می رســـد.من چنـــدان اثرپذیر نیســـتم. در واقع 
خـــودم تصمیم می گیرم که مطلبـــی روی من اثر 
بگذارد یا نه.«این جملات گوشـــه ای از پاسخ یک 
مخاطب شـــبکه های اجتماعی بـــه محتواهایی 
اســـت که هـــر روز در گوشـــی های تلفـــن همراه 
مرورشـــان می کنیـــم. پاتـــر در کتـــاب »ســـواد 
رســـانه ای« خود اثرات رســـانه را در دو گروه اثرات 
آشـــکار و اثرات فرایندی تقســـیم بندی می کند و 
می گویـــد معمولاً به اثـــرات آشـــکار واقفیم. مثل 
زمانی که بعد از دیدن تبلیغ یک چیپس، ســـراغ 
قفســـه آشـــپزخانه رفته و آن چیپس را می آوریم 
تا بخوریـــم. اما اثـــرات فراینـــدی به مـــرور زمان 
و زیرپوســـتی در ما دیـــده می شـــود و گاهی حتی 
از آغـــاز و پایـــان آن بی اطلاع هســـتیم. اما آنچه 
پاتـــر به آن تأکید دارد شکســـتن این توهم اســـت 

که رســـانه در مـــن نوعی اثـــری ندارد.
 اینجاســـت که به اهمیت ســـواد رســـانه ای تأکید 
می کنـــد و می گوید همـــه محتواها حتـــی اثرات 
آنـــی دارنـــد و در واقـــع هیـــچ مخاطبی نیســـت 
کـــه تحت تأثیـــر آن قـــرار نگیرد. به عنـــوان مثال 
مطلبـــی ناراحت کننده که اشـــک مخاطب را در 
می آورد و گروهی تصـــور می کنند که هیچ تأثیری 
بر آن ها ندارد، ممکن اســـت حســـی از دلزدگی، 
خشـــم و یـــا ناراحتـــی را برای مخاطـــب بی طرف 
به دنبـــال داشـــته باشـــد. اثـــرات آنی رســـانه ها 
حتـــی می تواند در خلأ ســـواد و دانـــش مخاطب 
اثرات مخرب نیز داشـــته باشـــد. مانند محتوای 
خشـــونت آمیزی که ممکن اســـت از ســـوی یک 
کودک تقلید شـــود و یـــا خرید آنی یـــک لباس که 
در ســـایتی اینترنتـــی یا صفحه ای از اینســـتاگرام 
تبلیغ می شـــود. از طرفی زمانی کـــه مطالب مورد 
نیاز یـــک مخاطب نوعی هیچ دســـته بندی ندارد 
و اگر داشـــته باشـــد نیز از طریق هوش مصنوعی 
شکل گرفته اســـت، می تواند به بمباران کشنده 

ذهن و روان منجر شـــود. 
محتواهایی کـــه هر کدام می خواهند گوشـــه ای 
از علاقـــه، احســـاس و ســـلیقه مخاطـــب را از آن 
خـــود کننـــد وهـــر چقـــدر قـــوام و دوام وی کمتر 
باشـــد بیشـــتر می توانـــد تأثیـــر خـــود را در ذهن 
وی بـــکارد. مخاطبـــی که هنوز در ایـــن مرحله به 
ســـر می برد که هیـــچ محتوایی در وی اثـــر ندارد، 
بیـــش از یک مخاطب آگاه تحت تأثیـــر اثرات آنی 

رســـانه ها است.

با وجـــود  اینکه ویکی پدیـــا اولین گزینه مراجعه کســـب دانش 
بویژه برای عموم مردم محســـوب می شود اما بررسی ها نشان 

می دهد اطلاعات آن می تواند نادرســـت باشد.
ویکی به وب ســـایتی اطلاق می شـــود که به همه کاربران امکان 
می دهد تا مطلبـــی را بیفزایند یا مطلب موجـــود دیگر کاربران 
را ویرایـــش یـــا حـــذف کنند. ایـــن اصطـــلاح از واژه  هاواییایی 
»ویکی ویکـــی« گرفته شـــده اســـت که بـــه معنی تند و ســـریع 
اســـت. ویکی پدیـــا مشـــهورترین ویکی تـــا به امروز اســـت که 
یک دانشـــنامه رایگان و وب بنیاد اســـت که به جای استخدام 
متخصصان برای نوشتن محتواها به هر کسی اجازه دسترسی 
می دهـــد تا محتوایـــی را بیفزایند، حذف کنند و یا ویراســـتاری 
کننـــد. بزرگ تریـــن چالـــش بـــرای ویکی پدیـــا  این بـــود که در 
ســـال 2001 که ســـال آغاز به کار این وب ســـایت بـــود، همگان را 
قانع کند کـــه داوطلبانه و بـــه رایگان مقاله هایی برای انتشـــار 
در این دانشـــنامه بیفزایند. این تلاش با کامیابـــی همراه بود و 
کاربران در ســـال 2018 بیش از 2۷ میلیارد واژه برای 40 میلیون 

مقاله بـــه 293 زبان تولید کـــرده بودند.
امـــا امـــروز بزرگ ترین چالـــش ویکی پدیا از جـــذب همکاران 
کافی بـــه بررســـی دقـــت همکاری های کاربـــران تغییـــر یافته 
اســـت و اینکه آدم ها با گرایش فکـــری خاص مطالب را تحریف 
نکننـــد. نمونه هـــای متعـــددی از تحریف محتواها گـــزارش و 
مشاهده شـــده اســـت که افراد می توانند به دلیل نوع فعالیت 

 این وب ســـایت حتی اطلاعات درســـت را حـــذف کنند.
از دست بردن در اطلاعات تا ارائه اطلاعات غلط

ویکی پدیا که خـــود را از منابـــع جریان آزاد اطلاعـــات می داند 
و بســـتری را فراهـــم ســـاخته تا همـــه آدم های روی کـــره زمین 
در تقویـــت یک دانشـــنامه مشـــارکت داشـــته باشـــند، یکی از 
نمونه های اســـتفاده هوشـــمند از اینترنت اســـت کـــه البته از 
ســـوی کاربران می تواند به اســـتفاده های نادرســـت منجر شود 
تا جایی که با بررســـی مطالـــب ویکی پدیا می تـــوان تناقضاتی 
مشاهده و یا در جســـت و جوی فارسی و انگلیسی یک موضوع 
منحصر بـــه فرد به تعداد متفاوت منابع رســـید تـــا جایی که به 
عقیده کارشناســـان  این منبع نمی تواند همواره قابل اســـتناد 
باشـــد و در مطالعات دانشـــگاهی نیز به عنوان یک منبع قابل 
اســـتناد شـــناخته نمی شـــود. هر چنـــد ویکی پدیـــا می تواند 
اطلاعـــات کلی پیرامـــون یک کلیـــد واژه را در اختیـــار کاربر قرار 

دهـــد اما  ایـــن به معنی صحت و ســـقم اطلاعات نیســـت.
بنابرایـــن چـــه بایـــد کـــرد؟ و آیـــا نمی تـــوان در تولیـــد دانـــش 
ویکی پدیایـــی مشـــارکت داشـــت و نمی تـــوان از اطلاعات آن 

اســـتفاده کرد؟

یکـــی از موضوعاتـــی کـــه در مقابله با نقـــد وارده بـــر ویکی پدیا 
مطرح شـــده، مشـــارکت شـــمار قابل توجهی از افراد در تولید 
محتوا اســـت. در واقع ویکی پدیا خـــود می تواند فیلتر صحت 
و ســـقم خود باشـــد و بـــا نظردهی مـــداوم کاربران نســـبت به 
حذف محتواهای غلـــط اقدام کند.از ســـویی زمانی که حجم 
تولید محتوا بیشتر باشـــد، فقر محتوایی و طبعاً ارائه اطلاعات 

غلط کاهـــش می یابد.
مهمتر از همـــه ذکر منابع موثـــق در انتهای مطالب اســـت که 
می توانـــد اعتبـــار محتوا را اثبات کـــرده و افراد را بـــه مطالعه هر 

چه بیشتر تشـــویق کند.
وضعیت ویکی پدیا در ایران

بـــا وجود تمامـــی  انتقادها یکـــی از منابعی که ســـریعاً می تواند 
اطلاعـــات شســـته رفته و مختصـــری در مـــورد یک کلیـــد واژه 
ارائه دهـــد، ویکی پدیا اســـت و حتـــی زمانی کـــه در موتورهای 
جســـت و جو به دنبال یک کلید واژه هســـتید، اولیـــن ارجاع به 
ویکی پدیای انگلیســـی و همچنیـــن زبانی که کلیـــد واژه تایپ 

شـــده اســـت، خواهد بود.
به عنـــوان مثالـــی زمانـــی کـــه کلمـــه شـــیرینی را بـــه فارســـی 
تایـــپ می کنیـــد بـــه ویکی پدیای فارســـی هدایت می شـــوید.

ویکی پدیـــای فارســـی، یـــک دانشـــنامه برخط فارســـی زبان و 
یکی از نســـخه های ویکی پدیـــا، از پروژه های بنیـــاد ویکی مدیا 
اســـت. این دانشـــنامه فارســـی 19 ســـال پیش فعالیت خود را 
آغاز کـــرد و حجـــم آن در حدود یک ســـالگی بـــه 1000 مقاله، در 
دوســـالگی )بهمن 1384(- با داشتن رتبه سی وهشتم در میان 
ویکی  پدیاهـــا- به 10هـــزار مقاله و در هفت ســـالگی )شـــهریور 

1389( بـــه 100هزار مقاله رســـید.
ویکی پدیای فارســـی تاکنون یـــک میلیون و 259 هـــزار و ۷۷5 
کاربـــر ثبت نام کرده، 36 مدیـــر و 9۷9 هزار و 410 مقاله داشـــته 
که بر این اســـاس نوزدهمیـــن ویکی پدیای بـــزرگ از نظر تعداد 
مقالات اســـت و از نظـــر ژرفای مقـــالات، ویکی پدیای فارســـی 
در رتبـــه بیســـت و دوم قـــرار دارد. ویکی فارســـی از نظـــر تعداد 
 مقالات، ســـومین ویکی پدیای دارای ســـامانه نوشتاری عربی

 است.
 مقـــالات آغازیـــن  ایـــن دانشـــنامه بیشـــتر در زمینـــه عناصـــر 
شـــیمیایی و برخـــی مباحث تاریخـــی بودند. با افزوده شـــدن 
مطالـــب گوناگونی درباره جغرافیا و ادیان )بیشـــتر بودیســـم و 
دین زرتشـــت(،  ایران شناســـی و همچنین زبان و ادب فارسی 
در 26 آذر ســـال 1383 )16 دســـامبر 2004( شـــمار مقالات آن از 
مرز 1000 گذشـــت؛ این یکی از بســـترهای مشـــارکت در تولید و 

اشـــتراک دانش است.

شمشیر شمشیر 
 دولبه ای دولبه ای

بــه   نــامبــه   نــام

اثر آنی یک چرخ زدناثر آنی یک چرخ زدن
ونوس بهنود

نویسنده

نمونه های متعددی 
از تحریف محتواها 
گزارش و مشاهده 

شده است که افراد 
می توانند به دلیل 

نوع فعالیت  این 
وب سایت حتی 

اطلاعات درست را 
حذف کنند

همه محتواها 
حتی اثرات آنی 
دارند و در واقع 
هیچ مخاطبی 

نیست که 
تحت تأثیر آن 
قرار نگیرد. به 

عنوان مثال 
مطلبی ناراحت 
کننده که اشک 

مخاطب را 
در می آورد و 

گروهی تصور 
می کنند که 

هیچ تأثیری 
بر آن ها ندارد، 

ممکن است 
حسی از 

دلزدگی، خشم 
و یا ناراحتی را 
برای مخاطب 

بی طرف به 
دنبال داشته 

باشد

 و   یــــکی          و   یــــکی         
  پـــد یـــا  پـــد یـــا
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برنامه اتحادیه اروپا برای برنامه اتحادیه اروپا برای 
شناسایی  صنایع آلایندهشناسایی  صنایع آلاینده

در ســـال گذشـــته، قوانینـــی کـــه شـــرکت ها را 
ملـــزم می کـــرد تـــا آســـیب پذیری های آب و 
هوایـــی و برنامه هـــای کربن زدایـــی خـــود را 
به طـــور عمو می بیان کننـــد، اجرا شـــد. قانون 
افشـــای آب و هـــوای اتحادیه اروپا، کـــه از ژانویه 
اجرایی  می شـــود، شـــرکت ها را ملزم  می کند تا 
خطرات مهمی  را کـــه تغییرات آب و هوایی برای 
شـــرکت ها ایجـــاد  می کنـــد و همچنیـــن نحـــوه 
تأثیرات عملیات شـــرکت ها بر محیط زیست را 
افشـــا کنند. بر همین اساس کمیسیون بورس 
و اوراق بهـــادار ایـــالات متحده در حـــال نهایی 
کردن پیشـــنهادی اســـت تـــا شـــرکت ها را وادار 

به افشـــای خطـــرات آب وهوایی خـــود کند.«
» در ماه ســـپتامبر، قوه مقننه کالیفرنیا نســـخه 
خـــاص خـــود از چنیـــن سیاســـتی را تصویـــب 
کـــرد که فرمانـــدار گاوین نیوســـام گفته اســـت   
آن را امضـــا خواهـــد کـــرد.از آنجایـــی کـــه اکثر 
شـــرکت های بزرگ در بســـیاری از این حوزه ها، 
اگـــر نگوییم همـــه، تجـــارت می کننـــد، قوانین 
جدیـــد در سراســـر جهـــان مـــوج می زنـــد و در 
مجمـــوع نشـــان دهنده رژیـــم جدیدی اســـت 
که بـــه افشـــای داوطلبانه متکی نیســـت، بلکه 
از شـــرکت ها می خواهـــد کـــه حقایق ســـخت 
را در مـــورد اینکـــه چگونـــه بـــا  تغییـــرات آب و 
هوایی مواجه  می شـــوند، بیـــان کنند.« »دنیای 
شـــرکت ها بر ســـر ایـــن رونـــد نوظهور تقســـیم 
شده اســـت. شـــرکت هایی که در حال انطباق 
بـــا تغییـــرات اقلیمی هســـتند، از آن حمایـــت 
 می کننـــد، ایـــن قوانین به مـــردم کمک  می کند 
تا تشـــخیص دهند کـــدام کســـب و کارها خوب 
عمـــل  می کننـــد و با انجـــام ایـــن کار، معیارهای 
جدیـــدی بـــرای شـــرکت ها و صنایـــع ایجـــاد 
 می شـــود. از ســـوی دیگـــر، برخی از شـــرکت ها 
می ترســـند کـــه ایـــن افشـــاگری ها موضوعات 

منفـــی را در مـــورد عملیـــات آنهـــا آشـــکار کند. 
شـــرکت هایی کـــه ادعا می کنند از آســـیب های 
ناشـــی از آب و هـــوای شـــدید مصون هســـتند، 
مجبور خواهند شـــد با دقت بیشـــتری فعالیت 
خـــود را ارزیابی و آســـیب پذیری های خـــود را به 
طـــور عمو می  تصدیـــق کننـــد. در همین حال، 
شـــرکت هایی کـــه بـــه دروغ ادعـــا می کننـــد 
کـــه در مرحلـــه گذاربه عبـــارت دیگـــر »رهبری 
شستشـــوی سبز« هســـتند، فریب خود را آشکار 

خواهنـــد کرد.«
مقالـــه ای کـــه در اوایـــل ســـال جـــاری در مجله 
Science منتشـــر شـــد، شکاف گســـترده ای را 
بین شـــرکت های با بهتریـــن و بدترین عملکرد 
در مـــورد کربن زدایـــی نشـــان داد. محققـــان 
داده های 15000 شرکت دولتی در سراسر جهان 
را بررســـی کردند و هزینه پولی آسیب های آب و 
هوایی را با ســـودی که ایجاد می کنند مقایســـه 
کردنـــد. آن هـــا دریافتند که بدتریـــن آلاینده ها 
به طـــور قابـــل توجهی خســـارات ناشـــی از آب 
و هـــوا را بـــه اقتصـــاد جهانـــی وارد  می کننـــد تا 

شـــرکت هایی کـــه آلودگی کمتـــری دارند.
مایکل گرین اســـتون، نویســـنده ایـــن مطالعه، 
اســـتاد اقتصاد در دانشگاه شـــیکاگو، این یافته 
را چنیـــن خلاصه می کند: »برخی از شـــرکت ها 
همـــان کارهـــای مشـــابه را بـــه روشـــی کثیف تر 

انجـــام می دهند.«
بـــه گفتـــه تایـــم »مطالعـــه Science اســـا می  
را نـــام نمی بـــرد، اما بـــا اعمـــال قوانین افشـــا، 
بـــه زودی می توانیـــم نام هـــا را روی اعـــداد 
قـــرار دهیـــم. از همـــان ابتـــدا، ایـــن اطلاعات 
بایـــد بـــه مصرف کننـــدگان و کســـب وکارها در 
انتخاب هـــای ســـازگار بـــا آب و هوا کمـــک کند. 
شـــاید مهمتـــر از آن، رهبران آب و هـــوای قابل 

تأییـــد بـــرای افـــکار عمومـــی را آشـــکار کند.«

شرکت هایی که 
در حال انطباق 

با تغییرات 
اقلیمی هستند، 

از آن حمایت 
 می کنند، این 

قوانین به مردم 
کمک  می کند تا 
تشخیص دهند 

کدام کسب و 
کارها خوب عمل 

 می کنند

اتحادیـــه اروپـــا در نظـــر دارد از ژانویـــه برنامـــه ای را برای شناســـایی صنایع آلاینـــده از طریـــق خوداظهاری 
صنایـــع اجرا کنـــد. مجله تایم اخیـــراً خبـــری را روی خروجی خود برده اســـت که یکـــی از دغدغه های مهم 
تما می کشـــورها در شـــرایط فعلی آلودگی های محیط زیســـتی اســـت. در این خبر عنوان شـــده که »پس از 
ســـال ها بحث و بررســـی موضوع قوانین جدید برای الزام شـــرکت ها درخصوص خطرات ناشی از تغییرات 

آب و هوایـــی برای کســـب وکارها، عصر جدیدی از افشـــای خطرات پیرامون آب وهوا فرا رســـیده اســـت.

با تولیـــد »فلوگارد« ایران دومیـــن تولید کننده جهانی واکســـن نوترکیب 
آنفلوانزا به شـــمار می رود؛ محصولـــی دانش بنیان که تحولـــی را در حوزه 

بهداشـــت و درمان رقم خواهد زد.
بیمـــاری آنفلوانزا برای خیلی از ما ممکن اســـت تجربه چند روز بدن درد، 
خســـتگی، تب و عطســـه باشـــد. اما این بیمـــاری برای گروهـــی می تواند 

جدی تر بـــوده تا حدی که منجر به بســـتری شـــدن و حتی مرگ شـــود.
ســـالانه 3 تا 5 میلیـــون نفر به آنفلوانزای شـــدید مبتلا شـــده و 290 تا 650 
هـــزار مرگ ناشـــی از این بیمـــاری گزارش می شـــود. مرگ و میر ناشـــی از 
آنفلوانزا در افراد 65 ســـال و بالاتر شـــایع اســـت، اما می توانـــد در کودکان 

و بزرگســـالان جوان نیز دیده شـــود.

واکسن آنفلوانزا تنها راه پیشگیری
مطابق اعلام پزشـــکان، تزریق واکســـن آنفلوانزا بهتریـــن و مؤثرترین راه 
پیشـــگیری از خطرات ناشـــی از بیماری آنفلوانزاســـت و میزان اثربخشی 

واکســـن آنفلوانزا 40 تا 60 درصد تخمین زده شـــده اســـت.
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه ســـازمان جهانـــی بهداشـــت و CDC به 
همـــه افـــراد به ویژه گروه هـــای پرخطـــر توصیه می کند ســـالانه واکســـن 
آنفلوانـــزا تزریـــق کنند. گـــروه های پرخطر نیز شـــامل ســـالمندان بالای 
65 ســـال،کادر درمان، بیماران مبتلا به دیابت، بیمـــاران قلبی، بیماران 
مبتلا به آســـم و بیماری های تنفســـی، افراد دارای اضافه وزن، افراد مبتلا 
به بیماری های خـــود ایمنی )مانند ام اس، پســـوریازیس، لوپوس و ....( 

وافراد مبتلا به ســـرطان اســـت.
بهتریـــن زمان تزریـــق واکســـن آنفلوانزا پیش از شـــیوع ایـــن بیماری در 
جامعـــه بوده کـــه این زمـــان در فاصله 10 شـــهریور تـــا 10 آبان ماه اســـت. 
بـــا این حال اگـــر واکسیناســـیون در ایـــن بازه زمانـــی امکانپذیر نباشـــد، 
همچنـــان توصیـــه می شـــود که تـــا پایـــان دی مـــاه تزریق صـــورت گیرد. 
چـــون معمـــولاً حداکثر شـــیوع آنفلوانـــزا هر ســـاله در ماه هـــای بهمن و 

اســـفند دیده می شـــود.

دانشمندان به یک مشکل جدی پاسخ دادند
 در ســـال 1399 و در بیـــن اخبـــار مختلـــف مرتبـــط بـــا کرونـــا، خبـــر 
مســـرت بار اتمام موفقیت آمیـــز کارآزمایی بالینی فاز 3 واکســـن آنفلوانزا 
بـــا نام تجـــاری فلـــوگارد، اگرچه به چشـــم بســـیاری از افراد چنـــدان خبر 
مهمـــی نبـــود، اما خبـــر از جهـــش بـــزرگ در توانمندی واکســـن ســـازی 
کشـــور داشـــت و خوشـــبختانه واکســـن آنفلوانـــزای نوترکیـــب بـــا نـــام 
تجـــاری »فلوگارد« محصول شـــرکت دانـــش بنیان نیواد فارمـــد از ابتدای 
 ســـال 1400 مجـــوز وزارت بهداشـــت را بـــرای ورود بـــه بازار دارویی کشـــور

 دریافت کرد.
فلـــوگارد، واکســـن نوترکیب و چهـــار ظرفیتـــی آنفلوانزای فصلی اســـت. 
مزیت این دســـته از واکســـن ها نســـبت به نســـل های قدیمی تر در تولید 
ســـریع، اثربخشـــی بالا و حساســـیت کمتر آن اســـت. کشـــور ما ســـالانه 
به ســـه تا پنـــج میلیـــون دوز واکســـن آنفلوانزا نیازمند اســـت. واکســـن 
نوترکیب، واکســـنی اســـت که انحصـــار آن تنها در دســـت فرانســـه بود و 
بـــا تولید فلـــوگارد ایـــران دومین تولید کننـــده جهانی واکســـن نوترکیب 

آنفلوانـــزا به شـــمار می رود.
رئیـــس مجلـــس در دیـــدار بـــا رئیـــس دولـــت امـــارات، دو نـــوع داروی 
دانـــش بنیـــان ایرانی، داروی ســـلولی »ریکالرســـل« و واکســـن نوترکیب 
آنفلوانزا»فلوگارد« را به عنوان نماد پیشـــرفت کشـــورمان بـــه او هدیه داد.

ایران پیشتاز در تولید  واکسن 
آنفلوانزای فصلی

به بهانه یک هدیه علمی

مطابق اعلام 
پزشکان، تزریق 
واکسن آنفلوانزا 

بهترین و مؤثرترین 
راه پیشگیری از 

خطرات ناشی از 
بیماری آنفلوانزاست 

و میزان اثربخشی 
واکسن آنفلوانزا 40 
تا 60 درصد تخمین 

زده شده است
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هرآنچه که در رابطه با   زوم   می خواهید بدانید

زوم

وزیر امور خارجه 
ایالات متحده 

در سفر به رژیم 
صهیونیستی نه تنها  

با رئیس جمهور و 
نخست وزیر رژیم 
بلکه حتی با وزیر 

جنگ صهیونیست  ها 
هم دیدار کرد. 

مسأله اصلی 
امریکایی ها در حال 

حاضر نه برقراری 
آتش بس است نه 
ارسال کمک های 

بشردوستانه به غزه 
بلکه »آینده« نوار غزه 

و حاکمیتی است 
که قرار است بر این 
منطقه شکل بگیرد

رمزگشایی از 
عبارت دیپلماتیک 

»اتحاد مجدد کرانه 
باختری و نوار غزه« 
یعنی اسرائیل ریشه 

مقاومت مردم در 
نوار غزه را بکند 
و نوار غزه که از 

سال 200۷ و با رأی 
مردم در اختیار 

حماس قرار گرفته 
و از تشکیلات 

خودگردان جدا 
شده دوباره بخشی 

از تشکیلات 
خودگردان شود

آنتونی بلینکن وزیر امـــور خارجه ایالات 
متحده اواخر پنجشـــنبه گذشـــته ســـفر 
دوم خـــودش بـــه منطقه را شـــروع کرد. 
جمعه را در اســـرائیل ســـپری کرد؛ شنبه 
بـــه امان پایتخـــت اردن رفـــت. در ادامه 
راهـــی رام الل در کرانـــه باختری شـــد. از 
کرانه باختری و رام الل به اردن بازگشت و 
با سفر به قبرس در نهایت یکشنبه شب 
در بغـــداد بـــا نخســـت وزیر عـــراق دیدار 
کـــرد و بعـــد از توقفی چند ســـاعته راهی 
ترکیه شـــد تـــا دوشـــنبه صبـــح در آنکارا 
با وزیـــر امور خارجـــه ترکیه دیـــدار کند. 
ایـــن دومیـــن ســـفر بلینکن بـــه منطقه 
بعد از عملیـــات طوفان الاقصی اســـت. 
ســـؤالی که پیـــش می آید این اســـت که 
امریکایی هـــا در معرکه اخیـــر دنبال چه 
چیـــزی هســـتند و هـــدف از ایـــن همـــه 

رفت و آمـــد برای چیســـت؟

امریکایی ها در تل آویو
وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــالات متحـــده در 
ســـفر بـــه رژیـــم صهیونیســـتی نه تنها با 
رئیس جمهور و نخســـت وزیر رژیم بلکه 
حتی بـــا وزیر جنگ صهیونیســـت  ها هم 
دیدار کرد. مســـأله اصلی امریکایی ها در 
حال حاضـــر نه برقراری آتش بس اســـت 
نه ارســـال کمک هـــای بشردوســـتانه به 
غزه بلکه »آینـــده« نوار غـــزه و حاکمیتی 
اســـت کـــه قـــرار اســـت بـــر ایـــن منطقه 
شـــکل بگیـــرد. از نـــگاه امریکایی هـــا، 
هجـــوم زمینی و هوایـــی و دریایـــی رژیم 
صهیونیســـتی به نـــوار غزه یـــک فرصت 
طلایـــی را پدیـــد آورده اســـت تا بـــا محو 
حاکمیـــت حمـــاس از ایـــن نقطـــه آن را 
دوبـــاره بـــه کرانـــه باختری و تشـــکیلات 

خودگـــردان بازگرداند.
آنها این هجـــوم را یـــک فرصت طلایی 
می داننـــد تـــا مقاومـــت  را به عنـــوان 
مهم تریـــن مانـــع پـــروژه امریکایـــی دو 
دولتـــی از نوار غـــزه محـــو و آن را را احیا 
کننـــد! یک دولت برای اســـرائیل و یک 
دولت بـــرای فلســـطین با ایـــن تفاوت 

که دولـــت فلســـطینی »بایـــد« مجری 
سیاست های رژیم باشـــد. در حقیقت 
دولـــت اصلی اســـرائیل اســـت و دولت 
فلســـطینی پلیـــس انتظامـــی رژیـــم 

خواهـــد بود.
بـــا همـــه اینهـــا امـــا اســـرائیل حـــق دارد 
خـــاک نـــوار غـــزه را بـــه توبـــره بکشـــد. 
ایـــن را صریحـــاً هـــم گفته انـــد امـــا باید 
فشـــارهای بین المللـــی را هـــم کـــم کرد. 
بـــه همین دلیـــل اســـت کـــه بلینکن در 
ملاقـــات بـــا مقامـــات صهیونیســـت به 
دنبال اقناع آنهاســـت تـــا ضمن موافقت 
با ورود کمک هـــای بشردوســـتانه به نوار 
غزه کمـــی از این فشـــارها کاســـت. قانع 
کردن مقامات صهیونیســـت برای ایجاد 
یـــک راه یک طرفـــه بـــرای خـــروج مردم 
از نیمه شـــمالی نـــوار غزه هـــم در همین 

راستاســـت.

دم خروس در امان
دم خروس ایده آینده غـــزه و نه برقراری 
آتش بـــس در مقصـــد بعدی آقـــای وزیر 
هـــم بیـــرون زد. آنتونـــی بلینکـــن روز 
شـــنبه برای شـــرکت در نشســـت سران 
عـــرب وارد امـــان پایتخـــت اردن شـــد. 
نشســـتی که در آن نمایندگان کشورهای 
عربســـتان، قطر، امـــارات، اردن، مصر و 
تشـــکیلات خودگردان حضور داشـــتند. 
بعد از نشســـت وزرای خارجه اردن، مصر 
و امریکا در یک نشســـت خبـــری حضور 
پیـــدا کردند. تشـــنج و ناهماهنگی حتی 
از تصویـــری که از این نشســـت منشـــتر 
شـــد هم مشـــخص بـــود. در حالـــی که 
اردنی هـــا و مصری هـــا بـــر توقـــف فوری 
درگیـــری و برقـــراری آتش بـــس تأکیـــد 
کردند اما بلینکـــن با آتش بس مخالفت 
کرد و گفت اســـرائیل حق دارد از خودش 
در برابـــر حماس دفـــاع کنـــد و برقراری 
آتش بـــس خریـــدن زمان بـــرای تجدید 
قـــوای حماس اســـت. یک مقام ارشـــد 
امریکایـــی هـــم دم هـــدف اصلی ســـفر 
بلینکن به امان را تشـــریح کرد: استفاده 

از وضعیت فعلی برای حرکت به ســـمت 
اتحـــاد مجدد غـــزه و کرانـــه باختری!

رمزگشایی از عبارت دیپلماتیک
رمزگشـــایی از عبارت دیپلماتیک »اتحاد 
مجـــدد کرانه باختـــری و نوار غـــزه« یعنی 
اســـرائیل ریشه مقاومت مردم در نوار غزه 
را بکند و نوار غزه که از ســـال 200۷ و با رأی 
مـــردم در اختیار حماس قـــرار گرفته و از 
تشـــکیلات خودگردان جدا شـــده دوباره 
بخشـــی از تشـــکیلات خودگردان شـــود. 
ایـــن یعنـــی بعـــد از محـــو مقاومـــت باید 
بـــرای اداره مجـــدد ایـــن منطقـــه فکـــری 
کرد و طرحـــی ریخت چون اســـرائیلی ها 
هرچند ممکن اســـت تا چند مـــاه در غزه 
حضور نظامی داشـــته باشـــند اما تمایلی 
بـــه اداره ایـــن منطقـــه پردردســـر ندارند. 
چه کســـی بهتر از تشـــکیلات خودگردان 
که در عین فلســـطینی بودن اما در کرانه 
باختـــری عمـــلاً مجـــری سیاســـت های 
اسرائیلی هاســـت. در ادامـــه همیـــن 
سیاســـت اســـت که آقای وزیـــر خارجه از 
امـــان به صـــورت زمینی و البتـــه محرمانه 
راهی رام الل می شـــود تا با محمود عباس 
رئیـــس تشـــکیلات خودگـــردان دیـــدار 
کنـــد. طرفین بعد از دیدار هیچ نشســـت 
خبری برگـــزار نمی کنند امـــا حرف هایی 
که چند ســـاعت بعـــد به نقـــل از بلینکن 
منتشر شـــد هدف بلینکن را از این دیدار 
بخوبی رمزگشـــایی می کنـــد: آنچه همه 
مـــا موافقیـــم این اســـت در شـــکل دادن 
به آینـــده ای برای غـــزه، کرانـــه باختری و 
در نهایـــت بـــرای یک کشـــور فلســـطینی 
صـــدای فلســـطینی ها بایـــد در مرکـــز آن 
باشـــد و تشـــکیلات خودگـــردان نماینده 
ایـــن صداها اســـت، بنابراین مهم اســـت 

که نقش رهبـــری را ایفـــا کند!

از امان به بغداد
وزیر امور خارجه ایـــالات متحده به امان 
برگشت و راهی قبرس شـــد و از آنجا هم 
با هواپیمایی نظامـــی راهی بغداد. دلیل 

ســـفر بـــه بغـــداد و ملاقـــات بـــا مقامات 
عراقـــی چه بـــود؟! تحلیل هـــا حکایت از 
آن دارد که دســـتور کار آقای وزیر نگرانی از 
ورود گروه هـــای مقاومت عراق به معرکه 
غـــزه و البته حـــدود 40 حمله ای اســـت 
کـــه ایـــن گروه ها بـــه پایگاه هـــای امریکا 
در عراق و ســـوریه کـــرده  و تلفاتی که روی 
دســـت امریکایی ها باقی گذاشـــته اند. 
شـــدت تهدیدهای گروه هـــای مقاومت 
در ایـــن کشـــور بـــه حـــدی بـــالا بـــود که 
حتـــی خود بلینکـــن را هم تهدیـــد کرده 
بودنـــد. برای همین وزیـــر خارجه ایالات 
متحده مجبور شـــد با جلیقـــه ضدگلوله 
در محوطـــه فرودگاه بغداد حاضر شـــود.
نکتـــه جالب آنکـــه گروه هـــای مقاومت 
بعد از ترک بغداد توســـط بلینکن مجداد 
پایگاه هـــای امریکایـــی در عین الاســـد، 

اربیل و تنـــف را هدف قـــرار دادند.

از بغداد به آنکارا
و در نهایت ســـفر به آنکارا بـــرای دیدار با 
مقامـــات ترکیه. دیداری کـــه با مخالفت 
گروه هـــای مردمـــی در ایـــن کشـــور قرار 
گرفت. تعـــدادی از مردم و دانشـــجویان 
بـــا حضـــور در برابـــر ســـاختمان وزارت 
خارجه ترکیه به ســـفر وزیـــر امور خارجه 
امریکا بـــه این کشـــور اعتـــراض کردند. 
شـــعار می دادنـــد: »قاتـــل! از ترکیه برو 
بیرون!« نکتـــه جالب در ســـفر بلینکن 
به ترکیـــه اینکـــه رجب طیـــب اردوغان 
رئیس جمهـــور ایـــن کشـــور بـــا بلینکن 
دیـــدار نکـــرد. وزیر امـــور خارجـــه ترکیه 
هـــم هرچند بـــا بلینکـــن دیدار کـــرد اما 
در فـــرودگاه بـــرای اســـتقبال از او حضور 

پیـــدا نکرد.
کاخ ســـفید تلاش زیـــادی دارد تا شـــعله 
درگیری هـــا در غـــزه محـــدود بمانـــد و 
گســـترش پیـــدا نکنـــد. گســـترش این 
درگیـــری  نه تنها بـــرای ایـــالات متحده و 
رژیم صهیونیســـتی تبعـــات امنیتی دارد 
بلکـــه رؤیـــای احیای مجـــدد پـــروژه دو 

دولتـــی را هـــم نقـــش بـــر آب می کند.

هدف سفر دوم و فشرده 
و زیر امور خارجه آمریکا 

به منطقه چیست؟

آنتــو نی در
غرب   آســـیا محمدصادق علیزاده

سردبیر

سفر وزیر امور خارجۀ 
ایالات متحده به منطقه 
با یک هواپیمای نظامی 

انجام شد
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مردم فرانسه چگونه  انزجار خود  را 
از سیاست های حاکم نشان می دهند؟

مجوز دارد یا ممنوع نیست، 
مسأله این است...

چهارمین تجمع اعتراضی که بنـــا بود در پاریس 
برای دفاع از فلســـطین برگزار شود، راهپیمایی 
بـــود. شـــنبه 28 اکتبـــر. تـــا دو ســـاعت پیش از 
شـــروع راهپیمایـــی در خـــوف و رجـــا بودیم که 
مجـــوز صادر می شـــود یا نـــه. اول اعـــلام کردند 
ممنـــوع نیســـت کـــه ایـــن بـــه ایـــن ترتیـــب که 
بگوینـــد مجـــوز دارد، متفاوت اســـت. چون این 
حرف نشـــانه این اســـت که تا لحظه صدور پیام 
شـــواهدی مبنی بر ممنوعیت در دست نیست. 
امـــا بعدش؟ خدا می دانـــد. نهایتش ممنوعیت 
تصویب شـــد و ایـــن یعنی حضـــور برابر اســـت با 
عواقب قانونی. راهپیمایی ســـاعت 15 از میدان 
شتله آغاز می شـــد و به میدان جمهوری ختم. با 
وجود میل و علاقه شخصی به شرکت در برنامه، 
نظر دوســـتان ایـــن بود که صلاح نیســـت. با این 
حال عکس و فیلم هـــای حاضرین در گروه های 
مختلف رد و بدل می شـــد و مشـــتاقان را هوایی. 

جمعیـــت کثیری هـــم بـــا وجـــود ممنوعیت در 
برنامـــه حاضر شـــده بودنـــد. حوالی ســـاعت 16 
یکـــی از دوســـتان فرانســـوی تمـــاس گرفت که 
برویم. تقریباً راضی شـــده بودم که مشـــغولیتی 
پیش آمد و قســـمت نشـــد که به او ملحق شوم. 
دو ســـاعت بعد پیـــام داد کـــه توســـط نیروهای 
امنیتی محاصره شـــده اســـت و هیچ راهی برای 
خروج ندارد. تا نزدیک هشـــت شـــب زیـــر باران 
مانده بود و دســـت آخر با لطایف الحیلی رهایش 
کردند. بعدتـــر در اخبار خواندم آن شـــب بیش 
از هـــزار نفـــر را 135 یـــورو جریمـــه کرده اند؛ حق 
حضـــور در تظاهـــرات غیرقانونی کـــه رفیق ما به 

زیرکی از زیـــرش در رفت!
 

از پاریس تا غزه مقاومت، مقاومت...
بعـــد از تجربه تلـــخ 28 اکتبر، شـــنبه ایـــن هفته 
بالاخـــره تلاش هـــا به ثمر نشســـت و مجـــوز برای 
راهپیمایی صادر شـــد. این بار از میدان جمهوری 
تا میـــدان ملـــت، کـــه به شـــهادت نقشـــه گوگل 

می شـــود بـــه عبارتی حـــدود چهـــار کیلومتر. کل 
مراســـم هم چهار ساعت تخمین زده شده است. 
15 تـــا 19. همـــه چیـــز مهیا اســـت تـــا صحنه های 
باشـــکوهی را نظـــاره کنیـــم. )عنـــوان این بخش 
یکی از شعارهایی اســـت که در تظاهرات حمایت 
از فلســـطین مکـــرر گفته می شـــود، روی پوســـتر 
اطلاع رســـانی راهپیمایی شـــنبه عصر هم همین 

شـــعار استفاده شـــده بود(.
 

با هر دین و آیینی جان مایی، 
فلسطین...

جمعه شـــب رفته بودیم حوالی کلیســـای قلب 
مقـــدس، منطقه مونمارتر. یکـــی از رفقا تراکت  
پوســـتر تظاهرات فـــردا را با خـــودش آورده بود. 
فرصـــت را غنیمـــت شـــمردیم و شـــروع کردیم 
به تبلیغ مراســـم بین آدم هایی کـــه از هیاهوی 
شـــهر به بـــالای کـــوه و حضرت مســـیح)ع( پناه 
آورده بودنـــد. برخی بعد از گرفتـــن تراکت به ما 
لبخنـــد می زدنـــد و پاســـخ می دادند که بســـیار 
عالی  اســـت و ســـعی می کننـــد حاضر شـــوند. 
برخـــی از همـــان اول و بـــدون اینکـــه توضیـــح 
مـــا را بشـــنوند بی توجـــه عبـــور می کردنـــد، به 
نـــدرت هم از مراســـم باخبر بودند و بـــا زنده باد 
فلســـطین ما را تـــرک می کردند. آنچـــه برایم از 
همـــه جالب تر بـــود، آقای میانســـال یهودی ای 
بود که بلافاصلـــه حمایتش را به مـــا اظهار کرد 
و گفت عضو انجمن یهودیان حامی فلســـطین 
اســـت و فردا حتماً شـــرکت خواهد کرد. از هم 
جدا شـــده بودیم کـــه فریاد زد تحریـــم کالاهای 
حامی اسرائیل را جدی بگیرید و چندتایشان را 
نام برد. با تکان دســـت تشکر کردیم و اطمینان 
دادیم که مراقب هســـتیم. راستش را بخواهید 
این حجـــم از همراهـــی و همدلی مـــردم برایم 
عجیـــب اســـت. فرانســـه از معدود کشـــورهای 
اروپاســـت که تمام قد علیه این رژیم ایســـتاده 
و با هر چه دســـتش برســـد آن را تطهیر می کند. 
رســـانه های حکومتـــی را هرچه بـــالا پایین کنی 
یـــک خط در محکومیـــت اســـرائیل نمی بینی. 
هـــر چه هســـت توجیـــه و کتمان اســـت. اخبار 
طوری وارونه می شـــود که کلاغ در طرفة العینی 
در شـــمایل یک قنـــاری دلبری می کنـــد. با این 
حـــال چگونه مـــردم )حتـــی اگر نســـبت به کل 
جامعـــه درصد بالایی نباشـــند( حـــق و باطل را 
تشـــخیص می دهنـــد و از حق دفـــاع می کنند! 

عجیـــب و حیرت انگیز اســـت.

ما اینجاییم، حتی اگر شما نخواهید...
هـــر چه به ســـاعت 15 نزدیک می شـــویم، میدان 
جمهوری شـــلوغ و شـــلوغ تر می شـــود. می دانم 
جمعیـــت شـــرکت کنندگان امـــروز منحصـــر به 
ســـاکنان پاریس نیســـت و شـــهرهای دیگر را هم 
شـــامل می شـــود. یک نمونه را خودم می شناسم 
که از دیجـــون - یکی از شـــهرهای جنوب پاریس- 
به مـــدت پنج ســـاعت رانندگی کـــرده تا خودش 
را به ما و مراســـم امروز برساند. معمول تظاهرات 
اینجـــا به این نحو اســـت کـــه هر گـــروه و انجمنی 
طرفدارانـــش رو جمـــع و بـــا پرچم و مانیفســـت 
گـــروه، راهپیمایـــی رو آغاز می کننـــد. مثلاً گروه 
حامـــی فلســـطین، گـــروه  حامـــی صلـــح، گروه 
ضد کاپیتالیســـم، ملیت های مختلـــف با پرچم 
کشورشـــان، سیاهپوســـتان و... حضور داشتند 
و شـــعار می دادنـــد کـــه بـــه نظـــرم برخی هایش 

قابلیت فارسیزاســـیون داشـــت. مثلاً »اسرائیل 
بـــرو بیـــرون، فلســـطین بـــرای تـــو نیســـت« که 
معادلش می شود »اســـرائیل حیا کن، فلسطین 
را رهـــا کـــن«. مقصد اول میدان باســـتی اســـت، 
همان جایی که انقلابیون فرانســـه ســـال 1۷89 
بـــرای نخســـتین بـــار نهضـــت را آغـــاز کردنـــد و 
تـــا امروز ایـــن میـــدان نمـــادی ســـمبلیک برای 
تظاهرکننـــدگان اســـت. نیـــم ســـاعت طـــول 
می کشـــد تـــا بلـــوار بومارشـــه را طـــی کنیـــم و از 
میدان جمهوری به میدان باســـتی برســـیم. کنار 
میدان می ایســـتیم تا جمعیت عبـــور کند و ما به 
دوســـتان خودمان ملحق شویم. جمعیت مانند 
ســـیل روانی در حرکت و گویی انتهایش نامعلوم 
اســـت. گمانم بیشتر از یک ساعت منتظر شدیم 
تا برسند و پیدایشـــان کنیم. مسیر را ادامه دادیم 
به ســـمت میدان ملـــت. مغازه ها اکثـــراً تعطیل 
اســـت و آنها که هســـتند هـــم خیلی هاشـــان در 
خیابـــان ایســـتاده اند به تماشـــا. از کنار شـــعبه 
مک دونالد گـــذر می کنیم، تعـــدادی از جمعیت 
آنجا متوقف شـــده اند و شـــعار تحریـــم، تحریم 
می دهنـــد. به شیشـــه هایش نگاه می کنـــم، پر از 
برچسب قرمز با علامت ممنوع است. هرازگاهی 
از پشت پنجره ســـاختمان های مسکونی دستی 
بـــه نشـــانه پیـــروزی بلنـــد می شـــود و جمعیـــت 
برایـــش کف و ســـوت می زنند، برخـــی هم پرچم 
فلســـطین بیرون می آورند. داشتم ساختمان ها 
را نـــگاه می کـــردم که چشـــمم خـــورد بـــه دو بچه 
چهار، پنج ســـاله که روی کاغذ پرچم فلســـطین 
را نقاشـــی و پشـــت شیشه چســـبانده بودند. هر 
که هـــر چه داشـــت در طبـــق اخلاص گذاشـــته 
بود تـــا حمایت از فلســـطین را به نحو اتَـــمَ و اکل 

به نمایـــش بگذارد.
 

موطنی، موطنی...
در طـــول مـــدت راهپیمایـــی ســـعی کردیـــم در 
نزدیک ترین موقعیت به پرچم ایران بایســـتیم. 
قبـــلاً در یکی از گروه های دوســـتانه بحث کرده 
بودیم کـــه آیا بـــالا گرفتن پرچم دیگر کشـــورها 
در کنار پرچم فلســـطین درســـت اســـت یا نه؟ 
نتیجه این شـــد این کار نشـــانه حضـــور افرادی 
از یـــک ملیت در تظاهرات و اعلام همبســـتگی 
بـــا مردم فلســـطین اســـت. کمـــا اینکـــه پرچم 
فرانســـه، الجزایـــر، لبنـــان، عـــراق و... هـــم در 
تجمعـــات دیـــده می شـــود. البتـــه ایـــن را هـــم 
بگویـــم که همه افرادی که پشـــت پرچـــم ایران 
می ایســـتند لزومـــاً ایرانـــی نیســـتند. در طول 
مســـیر چهار ســـاعته راهپیمایی ســـه بار پیش 
آمد که افـــرادی با حضور پرچـــم ایران مخالفت 
کننـــد و هـــر بـــار هـــم پیـــش از آنکـــه ایرانی ها 
پاسخ شـــان را بدهنـــد، از فرانســـوی، لبنانـــی و 

مراکشـــی ها جـــواب می گرفتند.

هزار جان گرامی فدای جانانه...
شـــب گـــزارش فرانـــس اینفـــو را می خوانم که 
نوشـــته اســـت: طبـــق گـــزارش ســـتاد پلیس 
تعداد تظاهرکننـــدگان امروز 19 هـــزار نفر بوده 
و طبق گزارش کنفدراســـیون عمومی کار بیش 
از 60 هـــزار نفر... در حالی که بـــه طور همزمان 
تجمعی در تولوز، بوردو، لیـــل و گرونوبل برگزار 

شـــده بود.
هـــزار جـــان گرامـــی فـــدای جانانـــه، فـــدای 

جانانـــه...

چهارمین تجمع اعتراضی 
که بنا بود در پاریس برای 

دفاع از فلسطین برگزار 
شود، راهپیمایی بود. شنبه 

28 اکتبر. تا دو ساعت 
پیش از شروع راهپیمایی 

در خوف و رجا بودیم که 
مجوز صادر می شود یا نه. 

اول اعلام کردند ممنوع 
نیست که این به این ترتیب 

که بگویند مجوز دارد، 
متفاوت است. چون این 

حرف نشانه این است که تا 
لحظه صدور پیام شواهدی 

مبنی بر ممنوعیت در 
دست نیست. اما بعدش؟ 

خدا می داند. نهایتش 
ممنوعیت تصویب شد و 

این یعنی حضور برابر است 
با عواقب قانونی

 فائزه آشتیانی
روزنامه نگار 

فرانســـه کشـــور اعتصاب و تظاهـــرات و راهپیمایی اســـت. این را زمانـــی فهمیدم که تـــرم دوم آموزش 
زبان فرانســـه وقتی هنـــوز خیلی مبتدی بودیم کلمـــه    Grève یا همان اعتصـــاب در طرح درس کتاب 
گنجانـــده شـــده بود. اینکه چـــرا ایـــن واژه از اولویت های یادگیری اســـت را زمانی فهمیـــدم که خطوط 
متـــرو و اتوبـــوس و حتی برخی کلاس های دانشـــگاه برای احیـــای این مهم مختل و لغو شـــد. الحق که 
روزمرگـــی در اینجا بـــا این کلمه گره خورده اســـت.  با همین فرمـــان تظاهرات و اعتراض در این کشـــور 
قدمتی چند صد ســـاله دارد، طوری که با گوشـــت و خون شان آمیخته شده اســـت. اما هر قاعده مألوف 
اســـتثنائاتی هم دارد. اســـتثنا می گوید، تو حق داری صدای اعتراض ات علیه سیاســـت های ضد بشری 
را تـــا حدی بالا ببـــری که ما جایـــز می دانیم. تا وقتی کـــه پایت را به انـــدازه گلیم ات دراز کرده باشـــی نه 
بیشـــتر و این حکایت این روزهای ماســـت در پیچ و خم دفاع و حمایت از مظلومیت مردم فلسطین...

تجربه حضور در اولین راهپیمایی حمایت از فلسطین  در  پاریس
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زنان تمدن ساز فلسطین
بررسی نقش زنان فلسطین در محور مقاومت و ارائه الگوی زن مسلمان

 
 

بـــا نـــگاه بـــه تاریـــخ بشـــریت، زنـــان را 
می تـــوان به عنـــوان یکـــی از عناصـــر 
اصلی حرکت های اجتماعی و سیاســـی 
در نهضت هـــا دریافت و اذعان داشـــت 
در پویایی نهضت های اســـلامی، بانوان 
تأثیـــر بســـزایی داشـــته اند؛ آنـــان در 
جایگاه مادری نقـــش تربیتی صحیحی 
ورش ســـربازان مقاومـــت  را در پـــر
ایفـــا نمـــوده و از ســـویی بـــا مشـــارکت 
سیاســـی و نظامـــی، همـــواره در خـــط 
مقـــدم جهـــاد بوده اند. این مســـأله در 
ایـــران با تقدیـــم ۷ هزار شـــهید زن و در 
کشـــورهای لبنان، عراق، سوریه و بویژه 
فلســـطین نمود دارد که شاهدیم علاوه  
بر نقـــش ســـازنده در خانـــواده، بانوان 
در جنگ هـــای نظامـــی و عملیات های 
استشـــهادی نیـــز کنشـــگری فعـــال 
هســـتند. »مرضیـــه حدیدچـــی دباغ« 
از بنیانگـــذاران ســـپاه در جمهـــوری 
اســـلامی ایـــران، »لیلـــی خالـــد« عضو 
شـــورای ملی فلســـطین، »وفا ادریس« 
شـــهید انتفاضه، »خدیجـــه حرز« عضو 
حـــزب الل لبنـــان و »عفـــاف حکیـــم« 
مشـــاور دبیرکل حزب الل لبنـــان، تنها 
نمونه هایـــی از زنـــان مبـــارز جبهـــه 
مقاومت هســـتند. اما اگر قصد داشـــته 
باشـــیم به صـــورت اختصاصـــی نقـــش 
زنـــان فلســـطینی را در پویایـــی محـــور 
مقاومـــت بررســـی نماییـــم، می توانیم 
آنهـــا را یکـــی از پیشـــتازان فعـــال در 

شـــکل گیری و ادامـــه نهضت اســـلامی 
در فلسطین معرفی نماییم. طی بیش 
از ۷ دهـــه مقاومت ملت فلســـطین در 
برابر رژیم غاصب صهیونیستی عوامل 
مختلفـــی در گســـترش و پایـــداری این 
نهضـــت تأثیرگـــذار بـــوده اســـت. قدر 
مســـلم آن چـــه کـــه به عنـــوان یکـــی از 
عوامل اصلی پیشـــبرد ایـــن قیام نقش 
مهمـــی را ایفا کـــرده، زنان فلســـطینی 

. هستند
وی  نقطـــه عطـــف شـــکل گیری نیـــر
زنـــان مبـــارز فلســـطینی را نه در ســـال 
1948، بلکه پیش تـــر از زمان قیمومت 
بریتانیا باید جســـت و جو کـــرد. آنجا که 
در شـــورش ســـال 1929 چندین بانوی 
مبارز و شـــجاع نیز به شهادت رسیدند 
و حتـــی از همان هنـــگام در میان زنان 
جهـــان اســـلام در عرصه دیپلماســـی 

پیـــش رو بودنـــد . آن هنـــگام کـــه 
هیأتی 14 نفره از زنان 
فلسطینی در ملاقات 
بـــا نماینـــده اعظـــم 

نه  عا شـــجا نگلیـــس  ا
نیـــه  بیا لغـــو  ر  ســـتا ا خو

بالفـــور و توقـــف تجـــاوز به فلســـطین 
شـــدند. ایـــن نقـــش مهـــم در دوران 
اســـتعمار انگلیس حتی سبب شهادت 
تعـــدادی از بانـــوان مبـــارز نیز شـــد. در 
ســـال 1936 »فاطمه غـــزال« اولین زن 
مبـــارز فلســـطینی بـــود کـــه به صـــورت 
مســـتقیم توســـط ســـربازان انگلیسی 
بـــه شـــهادت رســـید. گـــروه محرمانـــه 
»زهره الاقحـــوان« نیز متشـــکل از زنان 
مبارز فلســـطینی بود که در سال 1948 
با هـــدف امدادرســـانی و آماده ســـازی 
غذا و اســـلحه تأســـیس شـــد. بعـــد از 
تأسیس رژیم صهیونیســـتی، مبارزات 
و  نســـجام  ا بـــا  فلســـطینی  ن  ا نـــو با
هماهنگی بیشـــتری پیگیری شـــد  و در 
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شاید سؤال صحیح تر از عملکرد متولیان شورای زنان این باشد که چرا اکثراً سراغ اظهارنظرهای سلبی 
رفته اند و کمتر از نظر ایجابی به کمک زنان آمده اند؟ آیا این روند، چهره این شورا را اینطور به تصویر 

نمی کشد که در عملکردش، کمتر زنان را در نظر می گیرد و بیشتر به دنبال بهره برداری سیاسی و برخورد 
با عقاید مخالف خود در سیاست است؟

در سایت رسمی شـــورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف این 
شورا در ســـه حوزه سیاســـتگذاری، تدوین ضوابط و نظارت 
تعریف شـــده و اهم کار ایـــن مجموعه توجه بـــه موضوعات 

»فرهنگی« عنوان شـــده است.
داســـتان شـــکل گیری این شـــورا به زمان انقـــلاب فرهنگی 
و تعطیلـــی دانشـــگاه ها بازمی گـــردد؛ جایـــی که نظـــام تازه 
تأســـیس جمهوری اســـلامی ایـــران بـــه این نتیجه رســـید 
که بـــرای تحول فرهنگـــی پـــس از دوره پهلـــوی، باید مدتی 
دانشـــگاه ها را تعطیل و نهادهایی برای سرو سامان دادن به 
وضعیت فرهنگی جامعه تأســـیس کند. یکی از این نهادها 
که بعد از بازگشـــایی دانشـــگاه نیز کار خود را ادامه داد، ستاد 
انقـــلاب فرهنگی بـــا ترکیبی جدیـــد بود که تحـــت عنوان 

شـــورای عالـــی انقلاب فرهنگـــی فعالیت خود را آغـــاز کرد.
ایـــن شـــورا در ســـال 136۷ صاحب شـــاخه جدیـــدی به نام 
شـــورای زنان شد که در ســـال های اخیر نقش قابل توجهی 
در موضوعـــات فرهنگـــی و  زنـــان ایفا کـــرده   و  البتـــه بدون 
حاشـــیه نیز نبوده است. حاشـــیه هایی که بیشتر به رؤسای 
آن مربـــوط می شـــود که به طـــور ثابـــت در بازه هـــای زمانی 

مختلف ریاســـت شـــورا را به عهـــده گرفته اند.
اگر بخواهیم نگاهی به دو دوره گذشـــته این شـــورا بیندازیم 
باید به ســـال 1395 برگردیـــم؛ جایی که زهـــرا آیت اللهی به 
عنوان رئیس شـــورای زنان شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی 
انتخاب شـــد. عمده فعالیت ایشـــان در زمان ریاســـت خود 
بـــه مخالفت بـــا طرح های مجلـــس و یا معاونـــت وقت امور 
زنان  و خانواده رئیس جمهور به ریاســـت خانـــم مولاوردی، 
گذشـــته اســـت. به عنـــوان مثـــال آیت اللهی بارهـــا »لایحه 
منـــع خشـــونت علیـــه زنـــان« را تهدید کیـــان خانـــواده و یا 
جایـــگاه مـــردان در خانواده دانســـت و علیه آن ســـخنرانی 
کـــرد. ایـــن نکته که برخـــی مفاد لایحـــه نخســـتین در زمان 
ع اســـلامی فاصله داشـــت  دولـــت دوازدهـــم با عرف و شـــر
قابـــل انـــکار نیســـت امـــا آن هوشـــمندی کـــه هیچ وقت از 
شـــورای زنان دیده نشـــد، ارائه پیشـــنهادی جایگزین و پاک 
نکردن صورت مســـأله وجود خشـــونت علیه زنان در جامعه 
ایرانی بـــود. اتفاقی کـــه در مجلس فعلی افتـــاد و این لایحه 
با تغییـــرات زیادی هم عـــرف و جامعه ایرانـــی را لحاظ کرد و 
هـــم چتری حمایتی بر ســـر زنانی که در معرض آســـیب های 

خانوادگـــی و اجتماعی بودند گســـتراند.
این دســـت افراط ها به صـــورت حتی شـــدیدتر در دوره بعد 
و در ریاســـت کبری خزعلی بر این شـــورا نیز وجود داشـــت. 
خزعلـــی اکثـــر تلاش ها در حوزه زنـــان را از دید ســـند 2030 و 
توطئه ای در جهت اجرای آن در کشـــور می دید. متأســـفانه 
به نظر می رســـید که مشاوران نادرســـتی اطراف زنان متولی 
شـــورا قرار گرفته اند؛ چرا کـــه اظهارنظرهایی همچون نبود 
غربالگری جنین در کشـــورهای دیگر و یـــا آمارهایی با اعداد 
عجیب و غریب درباره ســـقط غیرقانونی در کشـــور نشان از 

اطلاعات نادرســـت این افـــراد می داد.
خزعلی حتی در ماجرای قتل رومینا اشـــرفی توسط پدرش 

که جامعه ایرانی را ســـخت متأثر کرده بـــود، علت وقوع این 
قتل هولنـــاک را اجرای آموزش های ســـند 2030 در کشـــور و 
فضای مجازی دانســـت. اظهارنظری کـــه چندی بعد مجبور 

به حذف آن از فضای مجازی شـــد.
آنچه درباره شـــورای زنان شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی به 
عنـــوان یک ضعـــف دیده می شـــود عدم بـــه کارگیری همت 
و توجـــه در موضوعـــات و مشـــکلات مبتلابـــه زنـــان ایرانی 
و پرداختـــن به حواشـــی اســـت. اگـــر غربالگری در کشـــور 
موجـــب ســـقط جنین بی دلیـــل می شـــود باید منبـــع این 
تشـــخیص های نادرســـت پیدا شـــود نـــه آنکه به طـــور کلی 
حذف شـــود و یا اگر صحبت از خشـــونت علیه زنان، احکام 
زیســـت زن و مـــرد در جامعه اســـلامی را زیر ســـؤال می برد، 
یافتـــن راهی برای تأمیـــن امنیت و کرامـــت زن طبق اصول 
اســـلامی در جامعـــه راه حل اســـت، نـــه منکر اصـــل پدیده 
خشـــونت علیه زنان شدن و نسبت دادن آن به دخالت های 

غربی و غیراســـلامی.
چندســـال قبـــل، تعـــدادی از همســـران شـــهدا در فضـــای 
مجازی از وضعیـــت حضانت فرزندان خود بعد از شـــهادت 
همسرشـــان و مشـــکلاتی کـــه در این زمینـــه در تعـــارض با 
حضانت و ولایت جـــد پدری دارند، ســـخن گفتند. پیگیری 
ایـــن گلایه منجر به اتفاقات خوبـــی در حوزه حضانت کودک 
برای مادر شـــد و بســـیاری از موانعی که در ایـــن راه پیش پای 
مادران بود، قوانینی خودســـاخته و بـــدون ضمانت اجرایی 
معرفی شـــد؛ اتفاقی کـــه تا حد زیـــادی جامعه را نســـبت به 
این مســـائل روشـــن و آگاه کـــرد. اما آیـــا واقعا لازم بـــود این 
گلایه از طرف همســـران شـــهدا باشـــد تا جدی گرفته شود؟ 
و چـــرا گلایه های قبلـــی در این باره جدی نگرفته نشـــد؟ چرا 
حتی با وجود ورود برخی همســـران شـــهدا بـــه این موضوع، 
بـــاز هم شـــورای زنان فعالیتـــی در این زمینه، که به درســـتی 
کمک بـــه بهبـــود وضعیت زنـــان در انجام مســـئولیت های 

مادرانه بـــود، نکرد؟
شـــاید ســـؤال صحیح تر از عملکرد متولیان شـــورای زنان 
این باشـــد کـــه چـــرا اکثـــراً ســـراغ اظهارنظرهای ســـلبی 
رفته انـــد و کمتر از نظـــر ایجابی به کمک زنـــان آمده اند؟ آیا 
ایـــن روند، چهـــره این شـــورا را اینطور به تصویر نمی کشـــد 
که در عملکـــردش، کمتر زنان را در نظر می گیرد و بیشـــتر 
بـــه دنبال بهره برداری سیاســـی و برخورد بـــا عقاید مخالف 
خـــود در سیاســـت اســـت؟ اواخـــر مهرمـــاه ســـال جاری 
حجت الاســـلام عبدالحســـین خســـروپناه دبیر شـــورای 
عالی انقـــلاب فرهنگـــی با صـــدور حکمی، ضمن تشـــکر 
از زحمـــات و تلاش هـــای کبـــری خزعلی؛ ســـیده فاطمه 
محبی را به عنوان سرپرست ســـتاد خانواده و زنان شورای 
عالی انقلاب فرهنگی منصوب کـــرد.  حالا باید دید در دوره 
خانـــم محبی آیا قرار اســـت عملکرد این شـــورا به ســـمت 
تأمیـــن مطالبـــات زنانـــه در چهارچوب قوانیـــن جمهوری 
اســـلامی برود و یا باز هم قرار اســـت زنان و مطالبات شـــان 

دســـتاویزی برای قدرت نمایی سیاســـی باشـــد؟

نقطه عطف شکل گیری نیروی زنان مبارز 
فلسطینی را نه در سال 1948، بلکه پیش تر از زمان 

قیمومت بریتانیا باید جست و جو کرد. آن هنگام 
که هیأتی 14 نفره از زنان فلسطینی در ملاقات با 

نماینده اعظم انگلیس شجاعانه خواستار لغو 
بیانیه بالفور و توقف تجاوز به فلسطین شدند

عرصه مشـــارکت سیاســـی با تأســـیس 
اتحادیه هـــا، برگـــزاری کنفرانس و حتی 
تحصن اعتراضی ، بـــه مبارزه پرداختند.

یکـــی از بزرگ تریـــن تجمعـــات بانـــوان 
در ســـال 19۷۷ و بعد از امضـــای قرارداد 
کمـــپ دیویـــد در شـــهرهای رام الل و 
نـــوار غـــزه شـــکل گرفـــت؛ اعتصـــاب و 
شـــهادت تعـــداد زیـــادی از بانـــوان نیز 
ثمـــره اعتراض بـــه کشـــتار اردوگاه های 
صبرا و شـــتیلا بـــود. آغـــاز انتفاضه اول 
زمینه ای را مهیا ســـاخت تـــا مظلومیت 
و درعین  حـــال مقاومت زنـــان در روند 
مبارزه برجســـته و آشـــکار گردد. علاوه 
بر ۷ دهـــه فعالیـــت بانوان فلســـطینی 
مظلومیـــت  و  مقاومـــت  د  نمـــا کـــه 
اســـت، امـــروز نیز شـــاهد کنـــش مؤثر 
و تعیین کننـــده بانـــوان در عملیـــات 
طوفان الاقصـــی هســـتیم؛ از تربیـــت 
فرزندانـــی که این روزها ســـربازان محور 
مقاومـــت در حماس و فتح هســـتند تا 
مشـــارکت فعال سیاسی و اجتماعی که 
موجـــب تمایز نقـــش زنان فلســـطینی 
نســـبت به دیگـــر همتایان عرب شـــده 
اســـت. بنابراین با توجه بـــه این جایگاه 
شایســـته ، ضروری اســـت تـــا بـــا ابتکار 
عمـــل عـــلاوه بـــر انعـــکاس مظلومیت 
بانوان فلســـطینی در عرصه بین الملل، 
با تبیین شـــاخصه های تأثیرگـــذار این 
بانـــوان در خانـــواده و جامعـــه، ضمـــن 
تصویرســـازی مثبت از بانوی مسلمان، 
بتوانیم ارائه الگویـــی کامل را برای زنان 
در جهان داشـــته باشیم؛ چرا که الگوی 
زن غربـــی در فراینـــد جهانی ســـازی 
به دلیـــل عدم تکامل گرایـــی دچار انزوا 

و اســـارت شـــده است.
تمـــام معیارها به جایـــگاه و حقوق زنان 
در غـــرب طبـــق اصالـــت ســـود منطبق 
اســـت. یعنـــی الگوی حضـــور اجتماعی 
پیش روی زن غربی بر اســـاس کســـب 
ســـود و اســـتفاده از زنان به عنـــوان ابزار 
اســـت و با این مبنـــا در پـــی اختلال در 
ادراکات معرفتـــی جامعـــه و تغییـــر در 

الگوی زن هســـتند.
رهبـــر انقـــلاب نیـــز بارهـــا ایـــن نـــگاه 
لذت جویانه و بر مبنای ســـود اقتصادی 
را از ضربه هـــای اساســـی غـــرب بـــه زن 
خواندنـــد و اظهـــار داشـــتند:»این 
ماجـــرا واقعـــاً غم انگیـــز اســـت، نظام 
ســـرمایه داری بـــا اســـتفاده از انـــواع 
روش هـــا، زن را قانـــع می کنـــد کـــه 
منفعـــت و ارزش او در رفتـــاری اســـت 
که جذابیت هـــای جنســـی اش را برای 
مردان کوچـــه و خیابان، برجســـته تر و 
بیشـــتر کند و این، بزرگتریـــن ضربه به 

حیثیـــت و جایـــگاه زن اســـت.«
بنابراین بـــا توجه به الگـــوی منحط زن 
غربـــی معاصـــر بـــرای جهانیـــان و نیاز 
فطری انســـان به تقلید و اســـوه پذیری، 
لازم اســـت تـــا زمینه شـــناخت و معرفی 
الگوهـــا و مربـــی شایســـته  بـــا مبنایی 
اســـلامی فراهـــم شـــود. قطعـــاً در این 
برهـــه زمانـــی، جنـــگ غـــزه می توانـــد 
زمینـــه ای را از ســـمت بانوان مســـلمان 
ایجـــاد نماید تـــا بانـــوان فلســـطینی را 
به عنوان کنشـــگران مؤثر در حمایت از 
محـــور مقاومت، به  عنوان اســـوه هایی 
قابـــل تقلید بـــه جامعه جهانـــی معرفی 
نماینـــد؛ زنانـــی که طی صد ســـال اخیر 
بـــا الهـــام از انگیزه های اســـلامی علاوه 
بر نقـــش تربیتی مؤثـــر در خانـــواده، با 
ورود بـــه عرصه هـــای جهـــاد و مبـــارزه، 
تســـلیم وضع موجـــود نشـــده اند و این 
زنـــان تمدن ســـاز را بـــا ارائه طـــرح برتر 
الگـــوی زنان در نظـــام بین الملل و ارائه 
شـــاخص های نویـــن جهـــت ارزیابـــی 
کرامـــت و منزلـــت زنـــان معرفـــی کرد. 
همچنین ایـــن اقدام مهـــم و تأثیر گذار 
می توانـــد از طریـــق شبکه ســـازی بـــا 
بهره گیـــری از ظرفیت هـــای بانـــوان 
اندیشمند جهان اســـلام و فعال کردن 
نهادهای دولتـــی و غیردولتی در جهت 
بهره بـــرداری از حـــوادث کنونـــی غـــزه، 
بـــا هـــدف معرفـــی برتـــر از الگـــوی زن 

مســـلمان صـــورت پذیرد.

زنان برای زنان یا زنان برای سیاست؟
بررسی عملکرد شورای زنان و خانواده شورای فرهنگی اجتماعی زنان  به مناسبت تغییرات ساختاری آن

نعیمه موحد
خبرنگار

شـــورای فرهنگی اجتماعـــی زنان و خانواده شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگی به عنوان یکی از ســـه نهاد اصلـــی متولی امور 
زنـــان و خانـــواده همواره مـــورد توجه بوده اســـت. به تازگی خبری مبنی بر تغییر ســـاختار شـــورا و تبدیل آن به ســـتادهای 
تخصصی منتشـــر شده است که ســـتاد زنان یکی از آنان اســـت. همچنین دکتر ســـیده فاطمه محبی به عنوان سرپرست 
این ســـتاد انتخاب شـــد.  در این یادداشـــت قصد داریم به بررســـی عملکرد ادوار گذشـــته این مجموعه بپردازیم. بدون 
شـــک بررســـی تمامی جزئیات فعالیت شـــورا در یادداشـــتی محدود نمی گنجد و بنای ما در این جا بررســـی دیدگاه عموم 

مردم و تصوری اســـت که در رســـانه ها از فعالیت ســـال های اخیر آن دیده می شـــود.

آن هوشمندی 
که هیچ وقت 

از شورای زنان 
دیده نشد، 

ارائه پیشنهادی 
جایگزین و پاک 

نکردن صورت 
مسأله وجود 

خشونت علیه 
زنان در جامعه 

ایرانی بود. اتفاقی 
که در مجلس 

فعلی افتاد و این 
لایحه با تغییرات 

زیادی هم عرف 
و جامعه ایرانی را 

لحاظ کرد و هم 
چتری حمایتی 

بر سر زنانی 
که در معرض 

آسیب های 
خانوادگی و 

اجتماعی بودند 
گستراند
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ایـــن روزها که هوا کمی  رو به ســـردی 
گذاشـــته یـــک خوراکـــی داغ مثـــل 
»آش« لذت بخش و دلپذیر اســـت، 
امـــا منظورمـــان  آش معمولـــی کـــه 
همـــه جـــا ســـرو می شـــود نیســـت، 
بلکه بیشـــتر منظورمـــان یک اغذیه 
فرهنگـــی و هنری اســـت کـــه روح را 

گرمـــا می بخشـــد.
»آش« نمایشـــی اســـت که به عنوان 
جدیدتریـــن تولید خانـــه تئاتر حوزه 
هنری اســـتان اصفهان به کارگردانی 
پویان عطایی ، ایـــن روزهای پاییزی 

روی صحنه است.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی  حوزه 
هنـــری اســـتان اصفهـــان، پویـــان 
عطایـــی کارگـــردان  ایـــن نمایـــش 
بـــا اشـــاره به اجـــرای  ایـــن تئاتـــر در 
تماشـــاخانه ماه حـــوزه هنری گفت:  
ایـــن نمایـــش یـــک کار اجتماعـــی 
تاریخی اســـت کـــه به زمـــان پهلوی 

برمی گـــردد.
وی در خصـــوص داســـتان تئاتـــر 
»آش« افـــزود: داســـتان نمایـــش 
»آش« بـــه قصـــه یـــک زن و شـــوهر 
به اســـم زهـــرا و نـــادر می پـــردازد که 
مشـــغول زندگـــی روتیـــن و روزمـــره 
خود هســـتند و رازهایی را از یکدیگر 
پنهان می کنند. زن شـــغل شوهرش 
را نمی دانـــد و مـــرد مـــدام بـــرای او 
پارچه هایـــی را می آورد. ایـــن باعـــث  
ایجاد کنجـــکاوی بین زندگی  این زن 
و شـــوهر می شـــود. زن می خواهد به 
یـــک نذر ســـالانه که از قدیـــم انجام 
مـــی داده اســـت، بپـــردازد و  این نذر 
را انجـــام دهـــد ولـــی مـــرد او را چله 
نشـــین کرده اســـت و اجـــازه خروج 
از منـــزل را بـــه او نمی دهـــد. همین 
باعـــث می شـــود تـــا زن در موقعیتی 
خانـــه را تـــرک کند و در یک ســـاعت 
به گونه ای بـــا هم مواجه می شـــوند 
که تمام رازهایشـــان بـــرای همدیگر 
برملا می شـــود. عطایـــی عوامل  این 
نمایش را به شـــرح زیـــر معرفی کرد: 
بازیگران  این نمایش آرزو رضا کرمی  
و علـــی عابدی هســـتند و نویســـنده 
پویان اصغـــری اســـت و کارگردانی و 
طراحـــی صحنـــه و نور  ایـــن نمایش 
را خـــودم برعهـــده دارم، مشـــاور 
کارگـــردان مریـــم دوســـتی ایرانی و 
طراحـــی گرافیـــک را محمدعلـــی 

عمـــادی برعهـــده دارند.
وی ادامـــه داد: از دیگـــر عوامل  این 
نمایـــش می توان به مژگان دوســـتی 

 ایرانـــی طـــراح لباس، امیرحســـین 
مســـعودی ســـاخت تیزر و موشـــن 

و مبینـــا عباســـی و فائـــزه رادفـــر 
دســـتیاران صحنـــه اشـــاره کـــرد. 

کارگـــردان  این نمایش خاطرنشـــان 
کـــرد: موســـیقی  ایـــن اثـــر را محمد 
نادری برعهـــده دارد و نوازندگان  این 
نمایـــش نیز محمد نـــادری و عرفان 

نریمانی هســـتند.
عطایـــی علـــت نامگذاری  ایـــن اثر را 
به نـــام »آش«  ایـــن گونه بیـــان کرد: 
به دلیـــل  اینکـــه عنصـــر  آش در این 
اثر مستتر اســـت و مدام راجع به آن 
صحبت می شـــود و یکی از چالش ها 
و درام قصـــه روی پخت و پز  آش و نذر 
دادن و پخش آن میان مردم شـــروع 
می شـــود و بســـاط ش را محیا کردن 
برای مـــردم اتفـــاق می افتـــد، برای 
همین علاوه بر اینکـــه می تواند یک 
واژه جـــذاب باشـــد برای کشـــاندن 
مخاطـــب، درام اثـــر هـــم بـــر پایـــه و 
اســـاس  این اتفاق رخ می دهد برای 
همین اســـم  آش برای  ایـــن نمایش 

انتخاب شـــده است.
ی  گی هـــا ویژ بـــه  شـــاره  ا بـــا  وی 
دراماتیـــک دوران پهلـــوی برای بیان 
داســـتان و نمایـــش تصریـــح کـــرد: 
ویژگـــی دوران پهلـــوی کـــه در ایـــن 
داســـتان در مـــورد دوران پهلوی اول 
مـــا صحبـــت می کنیـــم  ایـــن اســـت 
کـــه یـــک ســـری حـــوادث در دوران 
پهلوی اول اتفاق افتاده است که آن 
حوادث واقعی و تاریخـــی با حوادث 
الان جامعـــه ما یکی شـــده اســـت و 
مـــا داریم اکنـــون تاریخ را بـــه نوعی 
تکـــرار می کنیـــم. اما هیـــچ وقت از 
آن درس نمی گیریـــم بـــرای همیـــن 
تاریـــخ تکرار می شـــود تا مـــا بالاخره 

روزی از آن درس بگیریـــم.
این هنرمند عرصه تئاتـــر اصفهان از 
اهمیت جنبه دراماتیک در داستان 
نمایش گفـــت و تأکید کـــرد: دوران 
پهلوی اول حوادث بســـیاری را برای 
کشـــورمان رقم زده بود، برای همین 
ویژگی های دراماتیکـــی دارد و در اثر 
ما هـــم یکی از ایـــن حـــوادث واقعی 
ازآن نـــام برده می شـــود و بـــه عنوان 
درام قصـــه از آن اســـتفاده می شـــود 
که با حـــوادث اجتماعی الان همگام 
شـــده و تنـــه به تنـــه بـــرای مخاطب 
پیـــش می رود و جذابیـــت موضوعی 

و تاریخـــی برایش  ایجـــاد می کند.
 ضمـــن  اینکـــه  این نمایـــش مخاطب 
را با یـــک برهه ای از تاریخ  ایران آشـــنا 
می کنـــد، می توانـــد در دل تاریـــخ به 

بیان قصـــه ای جذاب از روابط یک زن 
و شـــوهر بپردازد. وی علـــت انتخاب 
تماشـــاخانه مـــاه بـــرای اجـــرای  این 
اثـــر را چنیـــن بیان کـــرد که مـــا برای  
ایـــن اثر بـــه یک ســـالن پلاتویـــی نیاز 
داشـــتیم و من بالاخره با حوزه هنری 
از قدیم نزدیک پانزده و شـــانزده ساله 
کار کرده ام و ویژگی های  این ســـالن را 
می شـــناختم و برای همین پیشـــنهاد 
دادیـــم به حوزه هنری و خوشـــبختانه 
مدیریت محتـــرم جناب آقـــای نوری 
و مدیـــر روابـــط عمومـــی  آقـــای نصر 
بـــا مـــا موافقـــت کردنـــد و الان چند 
شب اســـت که در این ســـالن نمایش 
»آش« را اجـــرا می کنیـــم و انشـــاءالل 
امیدواریم اجراهای خـــوب و موفقی 
باشـــد و همشـــهریان اصفهانـــی از 

دیدن آن لـــذت ببرند.
پویان عطایـــی ادامه داد: ما قبلاً هم 
در این سالن دو نمایش »سالمرگی« 
و »دزدهـــا بـــه چـــه می اندیشـــند« را 
اجـــرا کرده ایم و از نظر مزایا، ســـالن 
نسبت به ســـالن های پلاتویی دیگر 
شـــهر اصفهان ظرفیت خوبی دارد. 
موقعیـــت جفرافیایی ســـالن )مرکز 
شـــهر و نزدیـــک بـــودن بـــه میـــدان 
نقش جهان اصفهان( بســـیار خوب 
اســـت و همچنیـــن مزیت داشـــتن 
پارکینگ برای مخاطبان مهم اســـت 
و ســـالن از نظـــر ابعاد بســـیار خوب 
اســـت و از ویژگی های  این سالن  این 
اســـت که کارهای پلاتویـــی و جمع و 

جـــور را در آن می تـــوان اجرا کرد.
وی در خصـــوص گـــروه تئاتـــر میعاد 
جـــوان و فعالیت  این گـــروه تئاتری 
اظهـــار داشـــت: حـــدود هفـــده یـــا 
هجده ســـال اســـت که گـــروه تئاتر 
»میعـــاد جوان« به صـــورت حرفه ای 
و رســـمی  فعالیـــت می کنـــد و حیطه 

اصلـــی فعالیتـــش تئاتر اســـت.
بیشـــتر  ر  د نه  شـــبختا خو  
جشـــنواره های بین المللـــی، ملـــی، 
سراســـری و منطقـــه ای و اســـتانی 
حضـــور داشـــته اســـت و جوایـــز 
زیـــادی را هم کســـب کرده اســـت و 
در سطح اســـتان و شـــهرهای دیگر 
هم کارهـــای صحنـــه ای و خیابانی را 
اجـــرای عموم رفته اســـت. هدفش 
کشـــف اســـتعدادهای جوان در کنار 
فعالیـــت بـــا پیشکســـوتان تئاتـــر و 

. ســـت سینما

این نمایش یک کار اجتماعی تاریخی اســـت که به زمان پهلوی برمی گردد

»آش« نمایشی از دل 
تاریخ پهلوی روی صحنه
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نقش کتابخانه ها در ایجاد 
کسب و کارهای کوچک

کـــز  مرا ن  ا به عنـــو عمومـــی  ی  بخانه هـــا کتا
فرهنگی غنی منابع بســـیاری را در اختیار دارند 
و از ســـوی دیگر، محلی برای مراجعه جویندگان 
دانـــش در عرصه های گوناگون هســـتند. دیگر 
زمان آن گذشـــته کـــه کتابخانه صرفـــاً به عنوان 
یک مخزن و چنـــد میز تعریف شـــود و خدمات 

آن بســـیار متفاوت شـــده است. 
کتابخانه هـــا می تواننـــد پل ارتباطی مناســـبی 
بیـــن فعـــالان بـــازار کار، بویژه کســـب وکارهای 
کوچک و منابع علمی موجود در کتابخانه های 
عمومـــی باشـــند. در راســـتای همیـــن اهداف 
عمومـــی  ی  بخانه هـــا کتا د  نهـــا کـــه  ســـت  ا
کشـــور، تصمیـــم به برگـــزاری دومیـــن همایش 
بین المللـــی کتابخانه هـــای عمومی بـــا عنوان 
»کتابخانه هـــای عمومـــی و کســـب و کارهای 

کوچـــک« گرفت.
کتابخانه های عمومی علاوه بـــر منابع انتخاب 
شـــده و ارزشـــمندی که درباره کســـب وکارهای 
کوچـــک دارنـــد و می تواننـــد آنهـــا را در اختیـــار 
کارآفرینـــان قرار بدهنـــد، نقش مهمـــی هم در 

توانمندســـازی کارآفرینـــان ایفـــا می کنند. 
کتابخانه هـــای عمومی می توانند حلقه واســـط 
و پـــل ارتباطـــی خوبـــی بـــرای افـــرادی باشـــند 
کـــه می خواهنـــد وارد یـــک کســـب وکار کوچک 
شـــوند؛ علاوه بر ایـــن، کتابخانه هـــای عمومی 
می توانند افـــراد دارای کســـب وکارهای کوچک 
را بـــا مشـــاوران خبـــره پیونـــد دهنـــد یـــا از نظر 
پشـــتوانه حمایتی و مالی، آنها را به حامیانی که 
در این زمینه مایل به ســـرمایه گذاری هســـتند، 

مرتبـــط کنند.

وقتی حصیربافی به کتابخانه می رسد
خالـــدی زاده کـــه در کتابخانـــه بـــرای حمایت 
از کســـب و کارهای کوچـــک فعالیـــت می کنـــد، 
یـــن  ا ز  ا می گویـــد: »در راســـتای حمایـــت 
کســـب وکار خانگـــی، کارگاهـــی را در کتابخانـــه 
برگـــزار کردیـــم؛ چراکـــه کتابخانـــه به عنـــوان 
نهادی اجتماعـــی، ارائه دهنده منابع اطلاعاتی 
و آموزشـــی به همه اقشار جامعه است و با توجه 
به اینکـــه کتابخانه یـــک مکان عمومی اســـت، 
می توانـــد به عنوان یک واســـطه باعـــث اتصال 

صاحبـــان کســـب وکار بـــا افـــراد و گروه هایـــی 
 باشـــد که می توانند به اشـــکال مختلـــف از آنها

 حمایت کنند.
 همچنین کتابخانه مکان مناسبی برای افرادی 
اســـت که به دلیـــل محدودیت هـــای اجتماعی 
به دنبـــال راه انـــدازی کســـب وکارهای کوچـــک 
و خانگـــی هســـتند و مـــا ایـــن فرصت را بـــه آنها 
می دهیـــم کـــه بـــا معرفی کســـب وکار خـــود به 

درآمدزایی برســـند. 
کتابخانـــه شـــهید حـــداد عـــادل در کـــوی 
ذوالفقـــاری واقـــع شـــده اســـت و ایـــن منطقه 
نســـبت بـــه ســـایر مناطـــق شهرســـتان آبادان 
دارای یـــک بافـــت بومـــی و ســـنتی اســـت 
کـــه ســـاکنان آن بـــه لحـــاظ اقتصـــادی جـــزو 
 طبقـــه متوســـط و کم برخـــوردار از امکانـــات

 هستند.
 طبیعتـــاً پس از برگزاری این کارگاه تعداد بســـیار 
بیشـــتری از مردم با این هنر و صنایع دســـتی از 
نزدیـــک آشـــنا شـــدند و همین موضـــوع باعث 

نگاهی به اقدامات خلاقانه چند کتابخانه در راستای ایجاد شغل

 رونق کتابخانه  ها
 با کسب و کارهای کوچک

»حصیربافـــی یکـــی از قدیمی تریـــن و شـــاید 
کهن تریـــن صنایـــع دســـتی در ایـــران و اســـتان 
خوزســـتان اســـت و شـــهر آبـــادان نیـــز به دلیـــل 
موقعیت جغرافیایی خود و وجود نخلســـتان های 
فـــراوان، ســـندی مانـــدگار از هنر صنایع دســـتی 
زنـــان و مـــردان روســـتایی و همچنیـــن شـــهری 
ایـــن منطقـــه را ثبـــت کرده اســـت. به طـــوری که 
در آبـــادان زنان و مـــردان بســـیاری در این منطقه 
زندگـــی می کننـــد که بخـــش عمـــده ای از زندگی 
خود را صـــرف حصیربافی کرده انـــد و محصولات 
آنهـــا در زندگی روزمره مـــردم مورد اســـتفاده قرار 

می گیرد. در ایـــن صنعت و هنر بومـــی برگ هایی 
کـــه از درخت نخل جمـــع آوری می شـــود، پس از 
رنگ آمیـــزی بـــا اســـتفاده از ابـــزاری ســـاده بافته 
می شـــوند و محصـــولات مختلفی از جملـــه انواع 
ســـبدهای دردار، زنبیـــل، جـــارو، زیرقابلمـــه ای، 
زیرانـــداز و گلـــدان را تولید می کننـــد. اغلب زنان 
خانه دار یا سرپرســـت خانواده در بازارهای محلی 
شهرســـتان بـــه بافت و فـــروش ایـــن محصولات 
می پردازنـــد. از طـــرف دیگـــر بـــا توجـــه بـــه ارزان 
بـــودن مواد اولیه و در دســـترس بـــودن این مواد 
در ایـــن منطقه، کتابخانـــه این امکان را داشـــت 

که بـــا در اختیار قـــرار دادن این مـــکان و ارتباطی 
که با مـــدرس این کارگاه برقرار شـــد، ایـــن کارگاه 
آموزشـــی را برگزار کنـــد و کســـب وکاری را معرفی 
کنیم که ویژه ایـــن منطقه و متناســـب با حداقل 

امکانـــات موجود اســـت.«
 ، ه د ا ی ز لـــد خا طمـــه  فا ی  صحبت هـــا یـــن  ا
مســـئول کتابخانه عمومی شـــهید حـــداد عادل 
شهرستان آبادان اســـت که در راستای حمایت از 
کســـب وکارهای خانگی در منطقه خود، کتابخانه 
را بـــه محلی بـــرای حمایـــت از این کســـب و کارها 

تبدیل کرده اســـت.

کتابخانه مکان 
مناسبی برای افرادی 

است که به دلیل 
محدودیت های 

اجتماعی به 
دنبال راه اندازی 

کسب وکارهای 
کوچک و خانگی 

هستند و ما این 
فرصت را به آنها 

می دهیم که با معرفی 
کسب وکار خود به 
درآمدزایی برسند



نمایشـــگاه همزمـــان با تولـــد حضـــرت فاطمـــه)س( و روز زن برنامه ریزی شـــد. تعداد متقاضیان شـــرکت 
در نمایشـــگاه و نمایـــش محصول هر روز بیشـــتر می شـــد. روز موعود از راه رســـید؛ باورکردنـــی نبود، جای 
ســـوزن انداختـــن در کتابخانه پیدا نمی شـــد. هیچ وقت کتابخانـــه چنین جمعیت و رونقـــی به خود ندیده 
بـــود.  به بهانه نمایشـــگاه افـــرادی در کتابخانه حضور داشـــتند که طی چند ســـال خدمتم در آن، پایشـــان 
هم بـــه کتابخانه باز نشـــده بـــود. خیلی از افراد بـــا تعجـــب می گفتند چنیـــن کتابخانه ای در روســـتا بوده 

و ما از آن بی خبـــر بودیم؟«

گســـترده تر شـــدن بـــازار کار حصیربافی در 
منطقه نیز شـــد. به دلیل اینکه حصیربافی 
یـــک کســـب وکار خانگـــی اســـت، تـــلاش 
کردیـــم کـــه در کتابخانـــه فضایـــی ســـنتی 
متناســـب بـــا فضـــای کار فراهـــم کنیـــم تا 
شـــرکت کنندگان دقیقـــاً فضای ایـــن کار را 
درک کننـــد که با اســـتقبال خوبـــی مواجه 

 . شد
ایـــن کارگاه 4 مرتبه برگزار شـــد و درمجموع 
حدود 40 نفـــر در گروه های ســـنی کودک و 
نوجوان و بزرگســـال در آن شرکت کردند. 
مدرسان این کارگاه نیز از مادران و دختران 
عضـــو کتابخانه بودند که توانســـتیم پس از 
اطـــلاع از توانایی آنها در حـــوزه حصیربافی 
به منظـــور حمایت از این هنر ســـنتی، این 

کارگاه را راه اندازی کنیم.«

همایشی برای تبیین علم و اجرا
بـــا تغییـــرات جوامـــع، توجـــه بـــه توســـعه 
اقتصـــادی، بویژه از طریق کســـب وکارهای 
کوچـــک، بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت. 
کتابخانه هـــای عمومی با گســـتره فعالیت 
محلـــی می توانند نقش پررنگی در توســـعه 
کســـب وکارهای محلـــی و کوچک داشـــته 
باشـــند؛ چراکـــه هیـــچ مرکـــزی بـــه اندازه 
کتابخانه های عمومی نمی تواند شـــناخت 
خوبـــی از وضعیـــت محیـــط و منطقه خود 

داشـــته باشد.
ن  و معـــا  ، للهـــی ا عبد میر قر  با ســـید
برنامه ریـــزی، پژوهش و فنـــاوری اطلاعات 
نهاد کتابخانه هـــای عمومی کشـــور درباره 
برگـــزاری ایـــن همایـــش و ضـــرورت آن 
می گویـــد: »امـــروزه بنـــا بـــر ضرورت هـــای 
اقتصـــادی و اجتماعـــی، اســـتارتاپ ها و 
کســـب وکارهای کوچـــک حـــول محـــور 
وه هـــای جـــوان در  ایده هـــای نـــو و گر
حوزه های مختلـــف از جملـــه کتابخانه ها 

شـــکل می گیرنـــد. 
وظیفه اولیه نهاد برگزاری همایش نیســـت 
و کتابخانه هـــا فراتـــر از ثبت صـــرف کتاب 
می تواننـــد و باید به عنـــوان طراحی کننده 
خدمـــت مطـــرح باشـــند و بـــه یـــک پایگاه 

اجتماعـــی و عرفی تبدیل شـــوند.«
میرعبداللهـــی معتقـــد اســـت: موضـــوع 
کســـب و کار در کتابخانه هـــای عمومـــی 
نیازمنـــد تبییـــن علمـــی و اجرایی اســـت و 
قبل از برگزاری همایش، 13 پیش نشســـت 
علمـــی برگـــزار کردیم کـــه مخاطبـــان آن، 

نخبـــگان دانشـــگاهی بودند. 
کتابخانـــه فقـــط خانـــه کتـــاب نیســـت، 

بلکـــه محلـــی بـــرای زندگـــی، 
اندیشـــیدن و بـــا هم بودن 

اســـت و در حـــال حاضر بـــا مجموعه ای از 
نیازهای جوانـــان در زمینه هـــای مختلف 
از جملـــه حمایـــت، پشـــتیبانی و آموزش 
مهارت روبه رو هســـتیم کـــه کتابخانه های 
عمومـــی بـــر حســـب مأموریـــت خـــود 
 می تواننـــد در تأمیـــن آنهـــا پیـــش قـــدم 

باشند.«
 او می گویـــد: »کتابخانه هـــای عمومـــی 
ظرفیـــت تبدیـــل شـــدن بـــه یـــک پایگاه 
ح های  اجتماعـــی و عرفی را دارنـــد و از طر
کارآفرینانـــه و کســـب و کارهای کوچـــک 

حمایـــت می کننـــد.
 از جملـــه اهداف برگزاری ایـــن همایش، 
شناســـایی راهکارها، ایده هـــا، تجربه ها، 
ضعف هـــا، چالش هـــا و چشـــم اندازها 
اســـت و این همایش به منظور مشـــارکت 
فعـــال در فضـــای کســـب و کار کشـــور و 
فراهـــم آوردن بســـتری بـــرای توجـــه بـــه 
نقـــش و جایـــگاه کتابخانه هـــای عمومی 
در رونق بخشـــی اقتصـــادی بـــا حمایت از 
اقدامـــات کارآفرینانـــه و کســـب وکارهای 

کوچـــک برگـــزار می شـــود.«

کتابخانه، پاتوق اهالی روستا
وقتـــی صحبـــت از ظرفیـــت کتابخانه هـــای 
عمومی برای کســـب و کارهای کوچک باشد، 
در روســـتاها این موضوع با جدیت بیشـــتری 
دنبـــال می شـــود؛ کتابخانـــه عمومـــی قدس 
روســـتای »ویان«، مرکز ثقل و محور توســـعه 
کســـب وکار اهالـــی روســـتا شـــده اســـت.  به 
طوری که خیاطان و تولیدکنندگان پوشـــاک 
روســـتا محصـــولات خـــود را در کتابخانـــه به 
نمایش می گذارند و دوره های آموزشـــی را در 
آن می گذراننـــد. به همین ســـبب اســـت که 
 اکثر اهالی روســـتا با کتابخانه مأنوس و آشنا 

هستند.
علـــی  علی کرمی، مســـئول کتابخانه قدس 
روســـتای ویـــان شهرســـتان کبودرآهنـــگ 
اســـت؛ کتابخانه ای که برای اهالی روســـتا 

تبدیـــل به یک پاتوق شـــده اســـت. 
علی کرمـــی دربـــاره فعالیت هـــای ایـــن 
کتابخانـــه با نقـــل خاطـــره ای از کاری که در 
راســـتای حمایت از کسب و کارهای کوچک 
انجـــام دادنـــد، می گویـــد: »طاهـــا هفـــت 
ســـالش بود. هر زمان به کتابخانه مراجعه 
می کـــرد، خواهـــر کوچک تـــر از خـــودش، 
ســـلاله را هم می آورد. زیاد اهل گرم گرفتن 
و شـــیطنت های بچگانه نبودند، کم حرف و 
کمی خجالتی! هر از گاهی مادرشـــان را هم 

بـــا خـــود می آوردند. 
عضـــو کتابخانـــه نبود. یـــک روز کـــه همراه 
طاهـــا و ســـلاله آمـــده بودنـــد، شـــرایط 
عضویت کتابخانه را پرســـید، برگه عضویت 
را دادم، بـــا کمک و مشـــورت طاهـــا پر کرد و 

ســـریع برای عضویـــت آورد.
بعـــد از اینکه کار ثبت نـــام را انجـــام دادم، 
ســـراغ کتاب هـــای خیاطـــی را گرفـــت. از 
آنجایی کـــه منابع کتابخانه بـــرای خیاطی 
بســـیار کـــم و محدود بـــود، همـــه کتاب ها 
توســـط هنرجوهای دوره آموزشـــی خیاطی 
به امانت رفته بـــود. وقتی گفتم کتاب های 

خیاطـــی بـــه امانـــت رفتـــه احســـاس کردم 
خیلی ناراحت شـــد ولی چیزی نگفت. قول 
دادم در اولین فرصت کتاب هـــا را در اختیار 
او بگذارم.هفته بعد مجـــدد همراه با طاها و 

ســـلاله به کتابخانه مراجعـــه کردند. 
اما مـــن فراموش کـــرده بودم که چـــه قولی 

دادم.
 دربـــاره کلاس هـــای آموزشـــی خیاطـــی کـــه 
از چنـــد ســـال پیـــش در کتابخانـــه برگـــزار 

می شـــد پرســـید. 
خانم رحمانپور، مدرس دوره را معرفی کردم 
و قرار شـــد روز سه شـــنبه به صورت حضوری 
با مدرس دوره صحبـــت کنند. وقتی با خانم 
رحمانپـــور صحبـــت کرده بود، گفتـــه بود که 
دوره تکمیـــل شـــده و با توجـــه اینکه آخرین 
دوره امســـال هم هست، تا ســـال بعد امکان 
ثبت نـــام وجـــود نـــدارد. خیلی پیگیـــر بود و 
خیلـــی خواهـــش می کـــرد، اما حـــرف خانم 
رحمانپور همان بود. کار رســـید به جایی که 
یک روز به کتابخانه آمد، اســـترس داشـــت و 

با لکنت حـــرف می زد. 
به مـــن گفت که دو ســـال قبل 

ت  فـــو ش  هر شـــو
شـــده و تحـــت 

پوشـــش کمیتـــه امـــداد و مرکز نیکـــوکاری 
هســـتند و از اینکـــه بســـتگان از این موضوع 
خبر داشـــتند احســـاس خجالت داشـــت. 
می گفت دوســـت ندارد بچه هایش به خاطر 
این موضوع در مدرســـه و بین دوستانشـــان 
شـــماتت شـــوند. خیلـــی ناراحـــت شـــدم و 
احســـاس همدردی کـــردم و حـــالا دلیل آن 
همه اصرار بـــه شـــرکت در کلاس خیاطی را 
فهمیـــدم. می گفـــت پیش از ایـــن مدتی در 
یـــک کارگاه خیاطی کار کـــرده ولی تجهیزات 
و اعتمـــاد بـــه نفس لازم بـــرای شـــروع کار را 
نـــدارد! بـــا خانـــم رحمانپور صحبـــت کردم 
و اجـــازه حضـــور او در دوره جدیـــد را گرفتم.

 پشـــتکار عجیبـــی داشـــت. بـــا چنـــد نفر از 
هنرجویـــان اجـــازه خواســـتند که بـــه غیر از 
روزهـــای کلاس هـــم بـــه کتابخانـــه مراجعه 
کـــرده و تمریـــن کننـــد. مـــن هـــم موافقت 

 . م د کر
ســـه ماه گذشـــت و دوره به اتمام رســـید. تا 
اینکه یـــک روز همـــراه چنـــد نفـــر از بانوان 
کارآمـــوز به کتابخانـــه آمدند. چنـــد نمونه از 
لباس هایی که خودشـــان طراحی و دوخته 

بودنـــد همراهشـــان بود.
کیفیـــت لباس هـــا خیلی خوب بـــود. از من 
خواســـتند از فضای کتابخانه بـــرای برپایی 
نمایشـــگاه چندروزه بـــرای نمایش و فروش 

محصولاتشان اســـتفاده کنند.
نمایشـــگاه همزمـــان بـــا تولـــد حضـــرت 
ی  یـــز مه ر برنا ن  ز ز  و ر و   ) س ( طمـــه  فا
شـــد. تعداد متقاضیان شرکت در نمایشگاه 
و نمایـــش محصول هر روز بیشـــتر می شـــد. 
روز موعد از راه رســـید؛ باورکردنی نبود، جای 
ســـوزن انداختن در کتابخانه پیدا نمی شد. 
هیـــچ وقـــت کتابخانـــه چنیـــن جمعیت و 

رونقـــی به خود ندیـــده بود.
 بـــه بهانـــه نمایشـــگاه افـــرادی در کتابخانه 
حضور داشـــتند که طی چند ســـال خدمتم 
در آن، پایشـــان هم بـــه کتابخانه باز نشـــده 
بـــود. خیلـــی از افراد بـــا تعجـــب می گفتند 
چنیـــن کتابخانه ای در روســـتا بـــوده و ما از 

آن بی خبـــر بودیم؟«
بایـــد این گـــزارش را بـــا این جمله بـــه پایان 
ببـــرم، جامعـــه ای کـــه از نظـــر رهبـــر آن، 
اشـــتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار اســـت 
و »مســـئولان جامعه باید برای ایجاد اشتغال 
شـــب و روز نشناســـند«، برای اشـــتغالزایی 
بایـــد از تمام ظرفیت های کشـــور اســـتفاده 
شـــود؛ چراکـــه »ایجاد یـــک کار، یک مســـأله 
چندجانبه و خیلی مهم است« و »آن چیزی 
که در متن جامعه اشـــتغال ایجـــاد می کند، 
تحـــرک ایجـــاد می کنـــد و طبقـــات 
پاییـــن را بهره منـــد می ســـازد 
 ) غل مشـــا ( یـــع  صنا همیـــن 
کوچک و متوســـط اســـت.«
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فرهنگ



نمایـــش میدانـــی »بازگشـــت« بـــه 
کارگردانی حســـن بزرا و تهیه کنندگی 
علی اســـماعیلی جدیدتریـــن تولید 
ســـازمان هنـــری رســـانه  ای مـــوج بـــا 
همیـــن مضمـــون بـــه صحنـــه رفتـــه 
اســـت. روایتی متفاوت از آشـــفتگی 
و بیگانگـــی بشـــر امـــروز. دردی که نه 
به جنســـیت محـــدود اســـت و نه به 
مـــرز جغرافیایی. نـــه به  نـــژاد و نه به 
زبان. دردی همه گیـــر از زندگی امروز 

بشـــر است.
به اذعان عوامل سازنده، »بازگشت« 
روایتی است از سرانجام راه و انتخابی 
اشـــتباه، از آغاز تا پایان راه. روایت آن 
لحظات از زندگی که ممکن است هر 
کدام از ما در آن مـــورد آزمایش روزگار 
قرار گیریم .   این داســـتان روایت صبر 
و امیـــد و تـــوکل اســـت در برابـــر یأس 

و ناامیدی.
امـــا کـــدام انتخـــاب اشـــتباه بـــوده 
کـــه بایـــد از آن بـــه مســـیری صحیح 
بازگشـــت و کـــدام راه، راه راســـتین 
اســـت؟ و آیـــا نجاتـــی برای بشـــریت 

می تـــوان ترســـیم کـــرد؟

اولیا الگوی زندگی بشر در 
سخت ترین لحظات

بازگشـــت یـــک نمایـــش اســـت اما از 
نمایـــش تصاویری از شـــهر و دردهای 
زیرپوســـتی آن آغـــاز می شـــود؛ از 
اعتیـــاد، فقـــر، کارتن خوابـــی، انفجار 
 ، یـــی تنها و  بی کســـی   ، جمعیـــت

بیـــکاری، ترافیـــک و آلودگـــی و مرگ 
روان انســـان.

ز  ا می بینیـــم  ی  صحنـــه  ا تـــر  بعد
خودکشـــی یـــک نفـــر. یک انســـان. 
خودکشـــی انســـانی کـــه می گویـــد 
از همـــه چیـــز و همه کـــس خســـته 
شـــده اســـت. انگیزه  ای ندارد و آنقدر 
جنگیده اســـت که دلـــش می خواهد 
به خوابـــی ابدی بـــرود. حتـــی دیگر 
را  و  ا ننـــد  ا نمی تو نیـــز  ن ها  انســـا
بازدارنـــد. همگی دردهای مشـــترکی 
با او دارند و با خود کشـــتن یک انسان 

همـــدردی می کننـــد.
 . نـــد یگر یکد ی  عضـــا ا م  د بنـــی آ
خودکشـــی یـــک انســـان بـــه منزلـــه 
مـــرگ تمامـــی  انســـان ها اســـت. به 
منزلـــه رفتـــن در مســـیری انحرافـــی 
اســـت و بـــه منزلـــه دخالـــت در امور 
الهـــی. عبارتی که دو فرشـــته نگهبان 
بـــه فـــردی کـــه خـــود را از بلنـــدی 
انداخته می گویند. نمایش بازگشت 
بـــا اســـتفاده از تکنیـــک پلی بـــک از 
صدای زنده اســـتفاده نمی کنـــد و در 
مقابـــل صداهـــای ضبط شـــده که تا 
عمق جـــان مخاطـــب نفوذ کـــرده او 
را هـــر لحظه برای عواقـــب ناامیدی و 
بی  ایمانی به شـــوکی گرفتار می کند.

یکی از فرشـــته های نگهبان با مسعود 
شـــخصیت اصلی نمایش که دســـت 
بـــه خودکشـــی زده اســـت، همـــراه 
می شـــود تـــا تاریـــخ پرفراز و نشـــیب 
زندگی انســـان های شـــریف و تمامی  

مصایب و مشـــکلاتی که داشـــته اند را 
مـــرور کند. یکـــی از مخاطبان معتقد 
است استفاده از صحنه های مختلف 
در   ایـــن نمایـــش نه تنها بـــه جذابیت 
آن افـــزوده بلکه به ســـادگی می تواند 
مســـیر ذهنی مخاطـــب را به مقصدی 
که مـــورد نظر کارگردان اســـت، تغییر 

. هد د
ایـــن اثـــر نمایشـــی بـــا اســـتفاده از 
چهره پردازی هـــای متعدد و چیدمان 
صحنـــه از برهه های مختلـــف تاریخ 
از ســـاختن کشـــتی نـــوح تـــا شـــعب 
ابی طالـــب، از داســـتان مصایـــب 
  ایـــوب نبـــی تـــا آنچـــه بـــر یوســـف و 
زلیخـــا رفتـــه اســـت و از امـــروز، امروز 
صنعتـــی و آغشـــته بـــه درد ناامیـــدی 
بشـــر به دلیل جدایـــی از اصل خود تا 
دیـــروز، در دردناک تریـــن لحظه های 
تصمیم گیـــری اولیـــا و پیامبـــران در 

حرکت اســـت.
فرشـــتگان نگهبـــان بـــا مـــرور تاریخ 
آنچه که موجب شـــده تا انســـان ها در 
لحظه های انتخـــاب پیرو خدای خود 
باشـــند یا ابلیس را نشـــان می دهند.

این اثر نمایشی از ماست
1۷ ســـوره ق  یـــه  آ و خداونـــد در   
می فرمایـــد: »آن گاه که آن دو فرشـــته 
از جانب راســـت و چپ نشســـته او را 
فـــرا می گیرند« دو فرشـــته نگهبان به 
مســـعود می گوینـــد که خـــدا فرصت 
دیگری در اختیار او قرار داده اســـت. 

می گوینـــد کـــه انســـان ها همـــه در 
رنج انـــد و از تنهایـــی، فقـــر، امـــوال و 
اولاد، عشـــق و حتـــی از غـــم در بوتـــه 
آزمایش انـــد و تنهـــا گـــروه اندکـــی 
می تواننـــد از چرخه هـــای بی حاصل 
شـــیطانی نجات یافته و به اصل خود 
بازگردند. از ناامیدی بـــه امید، از قهر 
با خالـــق بـــه   ایمـــان و تـــوکل و از غم 

به شـــادی.
 ، بازگشـــت یـــش  نما ی  صحنه هـــا
بویـــژه آنجا کـــه مواجه های اولیـــا را با 
تلخ تریـــن اتفاقات و مهمتـــر از همه 
تمســـخر و تهدید بابت   ایـــن موضوع 
کـــه خـــدا در بدبختـــی و بیچارگـــی 
رهایشـــان کرده اســـت، نمایشـــی از 
خود ماســـت. انســـان ها همـــه واحد 
و همـــه مخلـــوق خداینـــد. دردهای 
مشـــترک دارنـــد و تنهـــا در انتخـــاب 
راه حل ها متمایز می شوند. بازگشت 
دعوتی برای درک   این واقعیت اســـت 
کـــه هیچ فـــرد و آدمـــی  در دنیای دون 
بدون سختی و مشـــکل نیست و چه 

بســـا در مقایســـه با شـــمار قابل 
توجهـــی از آدم هـــای دیگـــر، 

مشکلات به مراتب کمتری 
داشته باشـــد. مسعود با 
دیدن سرنوشـــت آدم ها 

بـــه ضعـــف درون خود 
پی می بـــرد. به تصمیم 
شتابزده، به خودکشی 
و از خـــدا می خواهد او 
را به زندگـــی برگرداند. 

امـــا   آیا   این فرصـــت دوباره بـــه او داده 
خواهد شـــد؟ »من چـــرا   اینجام؟ منو 
نبرید. مـــن می خوام برگـــردم پیش 
خانـــواده ام. دختر کوچیکـــم به من 
احتیاج داره. خانواده ام بهم احتیاج 
دارن. منـــو نبریـــد. مـــن می خـــوام 
همین جا بمونـــم و زندگی کنم. هنوز 
خیلی کارها هســـت که ناتموم مونده 

و انجـــام ندادم.«
»بازگشـــت« تازه تریـــن اثر ســـازمان 
هنـــری رســـانه ای اوج اســـت کـــه به 
همـــت مؤسســـه هنـــری رســـانه ای 
ســـیمای ققنوس از سه شـــنبه 9 آبان 
مـــاه ســـاعت 18 در بوســـتان ولایت 

تهـــران روی صحنـــه مـــی رود.
ی  بـــرا ننـــد  ا می تو ن  ا علاقه منـــد
بـــه ســـامانه  تهیـــه و رزرو بلیـــت 
NAMATICKET.IR مراجعه کنند.

ســـایر عوامل   این نمایـــش عبارتند از 
جانشـــین تهیه و تولید: امیرحســـین 
طهرانی، مجـــری طرح: داود طاهری، 
طراح نور: عبـــاس رحمانی پور، طراح 
صحنه و دکـــور: مرتضـــی پورحیدری، 
طراح صـــدا: عرفان حســـن زاده، 
طراح جلوه هـــای ویژه میدانی: 
یاســـر یارمحمـــدی، مدیـــر 
تولید: تورج ســـلیمانی، 
مجـــری صـــدا: علـــی 
بیرنگ، طـــراح گریم:  

هاشـــم جوری.

»من چرا   اینجام؟ 
منو نبرید. من 

می خوام برگردم 
پیش خانواده ام. 
دختر کوچیکم به 
من احتیاج داره. 

خانواده ام بهم 
احتیاج دارن. 
منو نبرید. من 

می خوام همین 
جا بمونم و زندگی 

کنم. هنوز خیلی 
کارها هست که 
ناتموم مونده و 

انجام ندادم «

به بهانه اجرای نمایش»  بازگشت«

ونوس بهنود
روزنامه نگار 

خ زدن در میان افکاری کـــه هیچ انتهایی  نمایش بازگشـــت واگویی یکی از نیازهای بزرگ بشـــر امروز اســـت؛ بشـــری که غرق در مشـــکلات، ناامید گشـــته و پاســـخی بـــرای چرایی وضعیت خـــود نمی یابد.چـــر
خ زدن و نشـــخوار کردن و در نهایت رســـیدن به دیوارهـــای بلندی که می گویـــد راهی باقی نمانده اســـت.   این چهـــره آویختگی به زندگـــی خالی از لذت و بی هدف اســـت که هر روز مانند نمایشـــی  نـــدارد. چـــر
در مقابـــل دیـــدگان مـــا به اجـــرا در می آید و گویـــی محکومانی ابدی به تماشـــای آن هســـتیم. اما تمام این راضی کننده نیســـت و نباید باشـــد. انســـان از بدو آفرینش به واســـطه شکســـتن حصار هـــا متمایز از 

موجـــودات دیگر بوده اســـت. گاهـــی در   این چرخه هـــای بی پایان راهبرانـــی به امدادش شـــتافته اند و آنچه بایـــد را برای یافتن راه و بازگشـــت بـــه اصل خود بـــه او آموخته اند.

روایت یک انتخاب اشتباه  در نمایش میدانی » بازگشت«

بلیط   
رایگان 

است

29 جمعه  19   آبان 1402  شماره 48

irannewspaper.ir irannewspaper



30
هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگ

صالحی بارها در 
لایوهایش گفته بود 

من را نمی  توانند 
بگیرند و قدرت 

اینکه جایم را پیدا 
کنند، ندارند. اما 
بعد از دستگیری 

فوراً اعتراف کرد. او 
واقعاً ترسیده بود 

زیرا توسط معاندان 
خارج از کشور توجیه 

شده بود که توانایی 
وزارت اطلاعات در 
این حد نیست که 

جای او را پیدا کند. او 
هم که سواد سیاسی 

نداشت، جرأتی 
کاذب پیدا کرده و در 
فضای مجازی شاخ 

و شانه کشیده و 
جوانان را به خشونت 

علیه نیروهای 
امنیتی و خرابکاری 

دعوت می  کرد، چون 
باورش شده بود که 

نیروهای امنیتی به او 
دسترسی ندارند

در اخبار هنری خبـــری عجیب دیده 
می  شـــود، تومـــاج صالحـــی برنـــده 

جایـــزه ســـالانه »آزادی بیان« شـــد.
 Index on ســـازمان غیرانتفاعـــی
Censorship که بـــرای آزادی بیان 

در سراســـر جهـــان مبـــارزه می کند و 
بـــا ترازی کـــه طبق سیاســـت و منافع 
خودشـــان اســـت به کســـانی که آنها 
را در مبـــارزه بـــا سانســـور در هر نقطه 
از جهـــان تأثیرگـــذار می دانند، جایز 
ه  ای می  دهند. این افتخار امســـال نه 
به خبرنـــگاران جان برکفـــی که برای 
نشـــان دادن نسل کشـــی در غـــزه به 
فلســـطین رفته  انـــد کـــه بـــه تومـــاج 

صالحـــی، رپـــر ایرانی اعطا شـــد.
»ســـوراخ موش بخر« نام ترانه توماج 
صالحـــی رپـــر نـــه چنـــدان معروفی 
نـــد  معا ی  شـــبکه  ها کـــه  ســـت  ا
بـــه جوانـــان معرفـــی می  کننـــد و از 
مظلومیـــت او می  گوینـــد و از دعوت 
بـــه صلحی کـــه در تمام اغتشاشـــات 

داشـــته است.
مصاحبـــه بـــا تومـــاج صالحـــی در 
یوتیـــوب، موجـــود اســـت و بیـــن 
ســـؤالات ایـــن نکته بیـــش از همه به 
چشـــم می  خـــورد که چرا بـــا این همه 
توهیـــن و دشـــمنی بـــا نظـــام هنـــوز 
دســـتگیر نشـــده، مگـــر او ســـوپاپ 

اطمینـــان نظـــام اســـت!

حکایت آزادی مصلحتی
و مجری مجدد روی ایـــن نکته تأکید 
می  کنـــد و آمـــاری اینچنیـــن می  دهد 
کـــه: حـــدود 50 درصد از ســـؤالات به 
ایـــن نکتـــه اشـــاره شـــده کـــه چطور 
شـــد که تو دســـتگیر نشـــدی؟! شاید 
تـــو مهـــره نظـــام هســـتی و ســـوپاپ 

اطمینـــان!
 پاســـخ صالحی به مجری این اســـت 
کـــه؛ او را دســـتگیر نکردنـــد، چـــون 
دســـتگیری  اش باعث از بیـــن رفتن 
وجهه بین المللی نظام شـــده و حتی 
طرفداران خودشـــان را هم از دســـت 
می  دهنـــد و به این نـــگاه می  کنند که 
طـــرف چقدر مهم اســـت و آیا می  ارزد 

که او را دســـتگیر کننـــد یا نه!؟
از مصاحبـــه بـــالا بـــه ایـــن نتیجـــه 
می رســـیم کـــه حتماً متـــن ترانه  های 
صالحـــی بـــه حـــدی براندازانـــه بوده 
اســـت کـــه بـــرای مخاطبانـــش هـــم 
ایجاد شائبه شـــده که چرا او دستگیر 
نشـــده اســـت. البته در ویکی پدیای 
این فرد، قســـمتی با عنـــوان اعتراف 
اجبـــاری وجود دارد کـــه در ذیل     می-
 آیـــد: در اعتـــراف اجباری کـــه پس از 
بازداشت توماج صالحی از تلویزیون 
ایران پخش شـــد، صحنه ای همانند 
موزیـــک  ویدیـــوی فـــال نشـــان داده 
شـــده کـــه در آن جـــای تومـــاج و فرد 
تســـبیح بـــه دســـت عـــوض شـــده و 
توماج صالحی از ترویج خشـــونت از 
طریـــق ترانه ابراز پشـــیمانی می کند. 
در حالـــی کـــه او هیـــچ گاه مرتکـــب 
ترویج خشـــونت نشـــده  است، بلکه 
همـــواره بـــا اســـتفاده از موزیک ها و 
شـــبکه های اجتماعی خـــود، مردم را 
به صلح و اهمیـــت دادن به همدیگر 

تشـــویق می کرد.
تمامـــی موزیک ویدیوهـــای صالحی، 
جوانـــان را به خشـــونت دعـــوت می -
کنـــد و نظـــام را تهدید کـــرده و پایان 

آن را اعـــلام می  کند.
یکـــی از موزیـــک ویدیوهای او رســـماً 
تمـــام ارکان نظـــام و مردمـــی که پای 

نظام هســـتند را تهدید کـــرده و رو به 
هر کـــدام می  گویـــد: ســـوراخ موش 
بخـــر! صالحـــی بارهـــا در لایوهایش 
گفته بود مـــن را نمی  تواننـــد بگیرند 
و قـــدرت اینکـــه جایم را پیـــدا کنند، 
ندارنـــد. اما بعـــد از دســـتگیری فوراً 
اعتـــراف کـــرد. او واقعاً ترســـیده بود 
زیرا توســـط معاندان خارج از کشـــور 
توجیه شـــده بـــود که توانایـــی وزارت 
اطلاعـــات در ایـــن حـــد نیســـت که 
جـــای او را پیدا کنند. او هم که ســـواد 
سیاسی نداشـــت، جرأتی کاذب پیدا 
کرده و در فضای مجازی شـــاخ و شانه 
کشـــیده و جوانان را به خشونت علیه 
نیروهای امنیتـــی و خرابکاری دعوت 

می  کرد، چـــون باورش شـــده بود که 
نیروهـــای امنیتـــی بـــه او دسترســـی 

رند. ندا
امـــا آیـــا یـــک جـــوان آنارشیســـت 
مســـتحق گرفتن جایـــزه آزادی بیان 

اســـت.
آیا این جایزه برای نشـــان دادن موارد 
اینچنینـــی طراحی شـــده اســـت یا به 
مصلحـــت دشـــمنان ایـــران ایـــن بار 

به تومـــاج صالحی جایـــزه داده  اند؟

سلسله جایزه  های سیاسی
فقـــط بـــا نگاهـــی بـــه جوایـــز 2023 
متوجه می  شـــویم که جایـــزه فقط در 
راســـتای سیاســـت  های لندن است. 

از ســـلمان رشدی مرتد 
تا تومـــاج صالحی در یک 

ردیف هســـتند و مســـتحق 
دریافـــت جایـــزه آزادی بیـــان! حال 
ایـــن آزادی بیـــان اگـــر باعـــث از بین 
رفتن حقوق شـــهروندی یـــا مذهبی 
چندیـــن میلیـــون نفـــر در ایـــران و 
چندین میلیارد نفر در جهان بشـــود، 
مســـأله  ای نیســـت و اشـــکالی ندارد، 
زیرا اصل بر آزادی بیان اســـت. پیش 
از این گزارشـــی از شورای آتلانتیک در 
مورد تومـــاج صالحی در رســـانه  ها با 
تیتر »داخل ســـوراخ مـــوش: چگونه 
یـــک خواننـــده رپ گفتمـــان تغییـــر 
رژیـــم ایـــران را انتقـــال می دهـــد«، 
نوشـــته شـــده و عنـــوان شـــده بـــود 
که ایـــن فـــرد تا قبـــل از دســـتگیری 
زیـــاد شـــناخته شـــده نبوده اســـت. 
نویســـنده آورده کـــه هـــم محتـــوای 
آهنگ هـــای صالحی و هـــم مباحثی 
که بـــه آنها می پـــردازد، بیانگـــر تغییر 
چشـــم اندازهای رســـانه ای در ایران 
اســـت، آن جایی کـــه مرزهـــای بین 
 )diaspora( ایرانیـــان کـــوچ کـــرده
و ایرانیـــان حاضـــر در ایـــران در حال 
محو شـــدن اســـت و گفتمـــان تغییر 
رژیم بـــه طور فزاینـــده ای به گفتمان 

حاکم تبدیل شـــده اســـت.
ایـــن مطلـــب هـــم شـــاهد مثالـــی 
اســـت برای اینکه کامـــلاً درک کنیم، 
چگونه یک ترانـــه رپ از یک خواننده 
قانون شـــکن که باعث هرج و مرج و 
ایجاد خشونت در کشور شده  است، 

جایـــزه آزادی بیـــان را می  گیرد!
جایـــزه ای که به تـــلاش بـــرای تغییر 
حکومت در ایران داده می  شـــود و نه 

بـــه تلاش بـــرای آزادی بیان!

نگاهی به جایزه آزادی بیان توماج صالحی

سوراخ   موشی  برای   

مریم اسدزاده
نویسنده

تومــــــــاج!
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در مورد این 
گونه آثار مرتبط 

با معصومان، 
ملاحظاتی 

هست که دو 
بال دارد، یکی 

بال محتوا 
و یکی بال 

تکنیک، آن 
بال محتوا 

خیلی پیچیده 
است و خیلی 

مراقبت ها 
نیاز دارد، برای 

همین در تخیل 
هنرمندانه، من 
دستم بسته بود 

اما با وجود این 
موقعیت هایی 

را وارد قصه 
کردم که 

لطمه ای به 
آن مستندات 
تاریخی نزند، 
من حرفی را 
متقن نزدم 
بلکه سعی 

کرده ام 
یک سری 

مستنداتی 
بیاورم که قابل 

دفاع باشد

فیلـــم ســـینمایی اخت الرضـــا بـــه کارگردانـــی 
سیدمجتبی طباطبایی، این روزها در سینماهای 
سراســـر کشور در حال اکران اســـت؛ این فیلم که 
محصول ســـازمان ســـینمایی ســـوره است، سفر 
حضرت معصومه ســـلام الل علیهـــا از مدینه تا قم 
را روایت می کند. تولید اخت الرضا از ســـال 1398 
در شـــهرک ســـینمایی نور تابان کلید خورد و با دو 
سال وقفه، به دلیل شـــیوع کرونا، در سال 1401 به 
پایان رسید. در ســـاخت این فیلم از عنصر تخیل 
کمتـــر اســـتفاده شـــده و شـــخصیت پردازی ها با 
تکیه  بر مســـتندات تاریخی صورت گرفته اســـت. 
از آنجا کـــه مخاطب فیلم هـــای تاریخی مذهبی، 
متفـــاوت از مخاطبان ســـینما رو اســـت و نمایش 
آثـــار ســـینمایی مثـــل اخت الرضا در ســـالن های 
ســـینمایی کمک می کند که طیف هـــای متنوع و 
دیگری هم به ســـالن ســـینما بیایند واضح است 
اگـــر برنامه ریـــزی مدونی بـــرای تولیـــد و نمایش 
ایـــن جنس فیلم ها باشـــد، گســـتره وســـیع تری 
از مخاطبان به ســـالن های ســـینما خواهند آمد.

 فیلم های تاریخی مذهبی در سبد خانوار جایگاه 
ویـــژه ای دارنـــد، با وجـــود فیلم هایـــی دیگری که 
شاید قشـــر خاصی مخاطب خاصی داشته باشند 
یا با رده ســـنی خاصی مواجه شـــوند در فیلم های 
تاریخی مذهبـــی این اتفاق رقم می خـــورد که کل 
خانواده را به علت شـــرایط ایدئولوژیک و سمپاتی 
که نســـبت بـــه ایـــده و قصـــه دارنـــد می توانند به 

سینما بیایند.
فیلم  ســـینمایی »اخت الرضا« با مشارکت آستان 
مقـــدس حضـــرت معصومـــه)س( و مجموعـــه 
شـــبکه های کربلا )عتبه حسینی( ســـاخته شده 
و اکـــران آن از 22 مهرماه در ســـینماهای سراســـر 
کشـــور آغاز شـــده اســـت و پخش آن را مؤسســـه 

فرهنگـــی تبلیغاتی بهمن ســـبز برعهـــده دارد.
اخت الرضـــا اولیـــن فیلم ســـینمایی بـــا موضوع 
مهاجـــرت حضـــرت معصومـــه ســـلام الل علیهـــا 
از مدینـــه بـــه قـــم اســـت؛ یکـــی از فیلم هایی که 
در ســـکوت خبـــری و با در کنـــار هم قـــرار گرفتن 
عتبـــات و با همکاری ســـازمان ســـینمایی ســـوره 
ساخته شـــد و به یک موضوع مغفول در سینمای 
ایران پرداخت. مســـتند داستانی، سومین تجربه 

تاریخـــی طباطبایی در حوزه تاریخ اســـلام بود، او 
در آثـــار قبلـــی در جایگاه تولید یـــا تهیه کننده قرار 
گرفتـــه بود و درباره فیلم »ســـلمان فارســـی« یک 
همکاری خـــوب با عتبه عباســـی)ع( داشـــت که 
بعـــد از بازتابـــی که در کشـــور عراق و کشـــورهای 
خلیج فـــارس از دیـــدن ایـــن فیلـــم رخ داد برای 
تجربه بعدی از او برای بازســـازی یک مســـتند 30-

40 دقیقه ای، در عتبه حســـینی و اســـتان مقدس 
حضـــرت معصومـــه)س( دعوت به عمـــل آمد.

تولید در سکوت به دلیل پرهیز از چالش  ها
طباطبایـــی کارگـــردان فیلـــم »اخت الرضـــا« در 
خصـــوص چالش هـــای ایـــن فیلم گفـــت: یکی از 
چالش های مـــا این بود که خیلی نمی توانســـتیم 
نزدیک شـــخصیت حضرت معصومه)س( شـــویم 
و این کار خیلـــی ملاحظات داشـــت، برای همین 
ســـعی کردیـــم فیلـــم را در ســـکوت کامـــل خبری 
پیش ببریـــم تا کمتـــر حساســـیت ها برانگیخته 
شـــود. وقتی تصویربـــرداری فاز یک پـــروژه انجام 
شـــد این دل و جـــرأت را پیـــدا کردیم کـــه آن را به 

یـــک داکیودرام ســـینمایی تبدیـــل کنیم.
وی در ادامـــه دربـــاره اینکـــه چگونه و چقـــدر نگاه 
مســـتندگونه بـــه ایـــن اثر داشـــته اســـت، عنوان 
کـــرد: من چـــون از تئاتـــر و نمایش شـــروع کردم 
و خاســـتگاه تئاتـــر هم آییـــن بوده اســـت پس در 
گام اول می خواســـتیم در ایـــن اثر یـــک کار آیینی 
انجـــام دهیم؛ یک کار مبتنی  بـــر ایدئولوژی با نگاه 
به شـــخصیتی مقـــدس. به همین منظـــور خیلی 
ملاحظـــات جـــدی وجـــود داشـــت؛ یعنـــی یا من 
باید به سمت صرف مســـتندات تاریخی می رفتم 
کـــه در آن قالب، یک مســـتند قابـــل دفاع خوب 
امـــا فاقد جذابیت هـــای بصـــری و دراماتیک ارائه 
می دادم و یا سمت داســـتان و درام می رفتم که در 
این صورت باید تخیل خـــودم را دخیل می کردم.
در مـــورد ایـــن گونه آثـــار مرتبـــط بـــا معصومین، 
ملاحظاتی هســـت که دو بال دارد، یکی بال محتوا 
و یکـــی بال تکنیک، آن بال محتـــوا خیلی پیچیده 
اســـت و خیلی مراقبت ها نیـــاز دارد، برای همین 
در تخیـــل هنرمندانه، من دســـتم بســـته بود اما 
بـــا وجود ایـــن موقعیت هایـــی را وارد قصـــه کردم 
کـــه لطمه ای به آن مســـتندات تاریخـــی نزند، من 
حرفی را متقن نزدم بلکه ســـعی کرده ام یک سری 

مســـتنداتی بیاورم که قابل دفاع باشـــد. 

سیدمجتبی طباطبایی  کارگردان      فیلم سینمایی  »    اخت الرضا«:

برا ی   نگارش فیلمنامه  »      اخت الرضا« برا ی   نگارش فیلمنامه  »      اخت الرضا« 
با    محدودیت منابع موا جه بودیمبا    محدودیت منابع موا جه بودیم

زینب رازدشت
استفاده از کتابروزنامه نگار

»انسان ۲۵0 ساله« رهبری
ایـــن کارگـــردان در خصـــوص منابـــع تاریخـــی 
اســـتفاده شـــده در پژوهـــش فیلم گفـــت: منابع 
تاریخـــی زیادی را در این خصوص بررســـی کردیم. 
مقـــالات و پژوهش هـــای عمیقـــی کـــه توســـط 
خود آســـتان مقـــدس حضـــرت معصومـــه)س( 
انجام شـــده بود، همچنیـــن آثاری را کـــه در مرکز 
پژوهش هـــای آســـتان مقـــدس حضـــرت موجود 
بـــود مطالعـــه و بررســـی کردیـــم کـــه یکـــی از آنها 
کتـــاب »مقاتل الطالبین« اســـت. کتاب »انســـان 
۲50 ساله« نوشـــته رهبر معظم انقلاب که در مورد 
ســـیره دوازده امام)ع( اســـت هم کمک بســـیاری 
به ما کرد. ســـبک فیلم »اخت الرضا«، »داســـتانی 
ســـینمایی« اســـت و با یک شـــیب اندک به سمت 
»مســـتند داســـتانی« متمایل شده اســـت؛ از این 
جهت مســـتند اســـت که سعی شـــده در این فیلم 
از عنصر تخیل کمتر اســـتفاده شـــود و فضاسازی و 
شخصیت پردازی با محوریت مســـتندات تاریخی 
و اتفاقاتـــی که بـــه وقوع پیوســـته، صـــورت گیرد. 
همچنیـــن فیلمنامـــه »اخت الرضا« با بیـــش از ۴ 
ســـال پژوهش و با نظارت آیـــت الله احمد عابدی و 
عبدالرحیم حجتی و تحت اشراف محققان تاریخ 
اســـلام و مشـــاوران متخصص این امر نوشته شده 
اســـت و بعد از تحقیقات اولیه فیلمنامه تحت نظر 
آســـتان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها 
و بـــا مشـــارکت عتبه حســـینی بـــه رشـــته نگارش 
درآمد و حدود یک ســـال تأییـــد فیلمنامه به طول 
انجامید. این فیلم در دو فـــاز مقابل دوربین رفته 
اســـت که فاز اول در سال گذشـــته طی ۳0 جلسه 
تصویر برداری و دو الی ســـه مـــاه تولید و پس تولید 
آن بـــه طـــول انجامیـــد و امســـال هم حـــدود یک 
ماه پیـــش تولید و 10 جلســـه فیلمبـــرداری مجدد 

داشـــته است.

فیلمبرداری در روز شهادت حضرت 
معصومه)س( بدون برنامه ریزی قبلی

بنا بـــه پیش بینی عوامل فیلم قرار بـــود این کار در 
بهـــار 1۴01 به پایان برســـد ولی مشـــکلات مختلف 
باعث شـــد اواخر پاییـــز کار تکمیل شـــود و بدون 
هیـــچ گونـــه برنامه ریزی قبلـــی به صورت بســـیار 
خارق العـــاده فیلمبرداری تشـــییع حضرت دقیقاً 
در روز رحلت شـــهادت گونه ایشـــان اتفـــاق افتاد 
که برخـــلاف روزهای قبـــل و بعـــدش روز عجیب 
و ســـردی بـــود و باد می وزیـــد و به لحـــاظ تصویری 
بســـیار به آنها کمک کـــرد و المان هـــای تصویری، 
لباس  هـــا و اتفاقـــات تصویـــری که رخ مـــی داد به 
طـــرز خارق العاده ای زیبا شـــد. فیلـــم اخت الرضا 
فیلمی تاریخی با دشـــواری  های بســـیار اســـت که 
با امکانات محدود ســـاخته شـــده اســـت؛ ضعف 
فیلم نامـــه و نداشـــتن قصـــه و روایـــت خـــوب از 
نقـــاط ضعـــف فیلـــم بـــه شـــمار می  رفت و شـــاید 
ایـــن ضعـــف بر می گردد بـــه نبـــود منابـــع لازم که 
عوامـــل بـــه آن دسترســـی نداشـــتند. در مجموع 
اخت الرضا؛ می تواند فتح بابی باشـــد برای شروع 
تولیـــدات تاریخی و اکران آن در سراســـر کشـــور و 
شـــاید طباطبایی با شجاعتش یک مسیر جدیدی 
را بـــرای دیگر کارگردانان و تهیـــه کنندگان باز کرده 
اســـت که آنها هم در این مســـیر ریسک کنند و یک 

اثر تاریخـــی را به تولید برســـانند.

طباطبایی کارگردان در مراسم رونمایی 
و اکران اخت الرضا
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ممنوع الکاری یا نشر اکاذیب 
یا هر دو

پیچیدگـــی داســـتان از آنجـــا شـــروع 
شـــد که برخـــی با انـــکار دلیـــل اصلی 
احضار این افـــراد، این اعلام جرم را به 
قضایای ســـال گذشـــته ربط داده اند؛ 
ســـالی که طـــی آن برخـــی از بازیگران 
اعـــلام کردند با نادیـــده گرفتن قانون 
از پوشیدن حجاب اجباری خودداری 
می کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت که 
اعلام جـــرم اخیـــر دادســـتانی تهران 
نه به دلیل کشـــف حجـــاب بازیگران، 
بلکه به دلیل نشـــر اکاذیـــب و مطالب 
خـــلاف واقـــع در موضوع درگذشـــت 
آرمیتـــا گراونـــد، دانش آمـــوز نوجوان 

تهرانی بوده اســـت.
یـــن  ا ز  ا حکمـــی  طـــی  نی  ســـتا د ا د
ســـلبریتی  ها خواســـته تـــا نســـبت بـــه 
اظهارنظرهـــای خود در فضـــای مجازی 
مـــدارک و ادلـــه ارائـــه کنند. بـــه فاصله 
کوتاهی بعد از ایـــن اطلاعیه، مدیر اداره 

نظارت بر سازمان ســـینمایی نیز به طور 
رســـمی خبر ممنوع الکاری بازیگران زن 
کشـــف حجاب کـــرده را اعـــلام می کند، 
)رســـمی از آن جهـــت کـــه تـــا پیـــش از 
این ممنوع الـــکاری بازیگران رســـانه ای 
نمی  شـــد و تنها خبـــر آن از طریق اهالی 
ســـینما دهـــان به دهـــان می گشـــت.( 
د  می شـــو ســـبب  کـــه  ی  نـــی ا همزما
احضاریـــه دادســـتانی بـــا ممنوع  الکاری 

بازیگـــران خلـــط پیـــدا کند.

حجاب مدیران فرهنگی خانه 
سینما برداشته شد

قاطعیـــت ایـــن روزهـــای مدیـــران 
بـــا  ارشـــد ســـینمایی در برخـــورد 
بی  قانونی های بازیگران ســـبب شده 
کسانی که ســـینما را برای خود حریم 
امـــن و حیاط خلـــوت می دانســـتند 
حـــس ناامنـــی کننـــد؛ اینکـــه دیگـــر 
حصـــار ســـینما نمی  توانـــد مجـــوزی 
بـــرای رفتارهـــای ســـلیقه ای خـــلاف 

قانون باشد. شکســـت انحصارطلبی 
در ابعادی کـــه اهالی هنـــر را در معبد 
ســـینما مقـــدس می  داند؛ تقدســـی 
کـــه توهمـــی از قانون گریزی هـــای 
بی جـــواب را میـــان اهالـــی ســـینما 
شـــکل داده اســـت؛ موضوعـــی کـــه 
محمـــد خزایـــی، رئیـــس ســـازمان 
ســـینمایی در برنامه صف اول شبکه 
خبر با اشـــاره بـــه بیانیه خانه ســـینما 
به آن اذعان داشت و گفت:»عزیزان 
مـــن! بزرگوارانـــی کـــه در خانـــواده 
ســـینما خیلی در اقلیت هستید، 26 
هزار نفـــر در خانواده ســـینمای ایران 
داریم که باید برایشـــان کاری کنیم.« 
بیانیـــه  ای که طی آن متذکر می  شـــود 
ایـــن عمـــل وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـلامی مصداق بـــارز بحران زایی در 
ســـینما و فراتر از آن نقض اســـتقلال 
قـــوا و خـــلاف قانـــون اساســـی و 
قوانیـــن پایین دســـتی آن از جملـــه 
مـــاده 5۷0 قانـــون مجازات اســـلامی 
)تعزیـــرات( اســـت. بیانیـــه ای کـــه 
قبـــل از آن محمد مهدی عســـگرپور، 
مدیرعامـــل خانـــه هنرمنـــدان ایران 
طی مصاحبـــه ای بیان کـــرده بود:»بر 
اســـاس کدام قانون ایـــن حکم صادر 
شده  اســـت که کســـی را که تمایل به 
کار دارد از شـــغلش منـــع می کنند؟«
ایـــن اظهار نظرها در حالـــی در فضای 
هنـــری کشـــور دســـت بـــه دســـت 
می  شـــود کـــه بی قانونـــی چنـــد نفـــر 
ســـلبریتی قابـــل دفاع نیســـت و این 
مدیـــران ســـینمایی در حالـــی قانون 

را زیـــر ســـؤال می  برنـــد کـــه هـــم تن 
دادن بـــه حجاب اختیاری بر اســـاس 
قانـــون اساســـی در ایـــران بی قانونی 
محسوب می  شـــود و هم نشر اکاذیب 
و ادعـــای بی  اســـاس و بـــه عبارتـــی 
تهمـــت زدن یـــک عمـــل غیرقانونـــی 

محســـوب می  شـــود.
یی  ســـینما ی  فضـــا حقیقـــت  ر  د
کشـــور از همـــان ســـال های ابتدایی 
شـــکل گیری خـــود تـــلاش کـــرده در 
فضایی خارج از مدیریت کلان کشـــور 
اداره شـــود و در ایـــن یک ســـال اخیر 
مدیریـــت قاطعانـــه وزیـــر فرهنـــگ 
و ارشـــاد اســـلامی و ســـطوح بـــالای 
قانون گذاری سبب شـــده این حریم 
امـــن بیش  از پیش شـــکننده شـــود.

ماهیگیری بی بی سی از 
فضای مه آلود هنر در کشور

شـــبکه  های فارســـی زبان هم در این 
فضـــای مه  آلود شـــکل گرفتـــه تلاش 
کرده انـــد بیشـــترین بهره بـــرداری را 
داشـــته باشـــند. مثل همین شـــبکه 
بی  بی  ســـی کـــه طـــی روزهـــای اخیر 
در مجـــلات خبری متعدد ســـرفصل 
خبرهـــای خـــود را بـــه ایـــن موضوع 
اختصـــاص داده و بـــر ایـــن چالـــش 
تمرکز کرده اســـت کـــه در زورآزمایی 
حکومت و چهره ها کدام یک دســـت 
بالاتـــر را دارد؛ رویکـــردی کـــه ســـعی 
می کنـــد بـــر آفـــت دو قطبی ســـازی 
هنرمنـــدان در کشـــور دامـــن بزنـــد. 
شـــرایط دو قطبـــی ای کـــه از دهـــه 

شصت در سینما کلید خورد و همواره 
تلاش کرده جامعه هنری کشـــور را از 
انقـــلاب جدا کنـــد و با ایجـــاد نفاق و 
تفرقه افکنـــی این شـــرایط دو قطبی 
را به جامعه تســـری بخشد. موضوعی 
کـــه بی بی  ســـی در گفت و گـــو بـــا 
کارشناســـش به آن اعتـــراف می کند 
و می گوید:»درهمـــان ســـال های 
نخســـتین انقلاب، هنرمنـــدان قبل 
از انقـــلاب از عرصـــه هنر پاک ســـازی 

. ند شد
پاک ســـازی کـــه نـــه توســـط نظـــام 
جمهـــوری اســـلامی بلکـــه بـــه گفته 
اســـناد ارائـــه شـــده توســـط کســـانی 
ف  هـــا  مخملبا ن  یـــا جر ننـــد  ما
حـــذف شـــدند تـــا بـــا متهـــم کردن 
نظـــام بـــه تنـــدروی، زمینـــه ایجـــاد 
جامعـــه دو قطبـــی در کشـــور کلیـــد 
بخـــورد. کســـانی ماننـــد مخملبـــاف 
کـــه امـــروز بعـــد از اتمـــام مأموریت 
خود به موطـــن اصلی اش پنـــاه برده 
و هرازچندگاهـــی در جشـــنواره های 

اســـرائیل خودنمایـــی می کنـــد.

دادستانی تهران علیه هفت بازیگر زن   سینما    اعلام جرم کرد

نگاهی به حواشی برخورد    با  سلبریتی ها   

دادستانی طی 
حکمی از این 

سلبریتی ها 
خواسته تا نسبت 

به اظهارنظرهای 
خلاف واقع خود در 
موضوع درگذشت 

آرمیتا گراوند مدارک 
و ادله ارائه کنند. 
به فاصله کوتاهی 

بعد از این اطلاعیه، 
مدیر اداره نظارت بر 

سازمان سینمایی 
نیز به طور رسمی 

خبر ممنوع الکاری 
بازیگران زن کشف 

حجاب کرده را اعلام 
می کند، همزمانی ای 

که سبب می  شود 
احضاریه دادستانی 

با ممنوع الکاری 
بازیگران خلط پیدا 

کند

هانیه شجاعی زند
نویسنده

بـــا اعلام جرم دادســـتانی تهـــران علیه هفت ســـلبریتی زن )ترانه علیدوســـتی، 
مـــژگان ایلانلو )مستندســـاز(، هنگامـــه قاضیانی، تهمینه رضایی میلانی، ســـحر 
ولدبیگیان، مریم بوبانی و هانیه توســـلی( این روزها فضای رســـانه ای دســـتاویز 
اظهارنظرهای مختلفی شـــده است. از مدیران ســـینمایی تا نمایندگان پیشین 
مجلـــس و حتی شـــبکه های فارســـی زبان هر کدام بـــه گونه  ای تـــلاش کرده  اند 

تـــا مصلحانه و کینه جویانه نظام قانونگذاری کشـــور را به اســـتهزا بکشـــانند.

مدیریت حسی- عاطفی هنرمند غلط است
 در ایـــن میـــان صحبت هـــای علـــی مطهری، 
نماینده ســـابق مجلس شـــورای اســـلامی در 
شـــبکه اجتماعی ایکـــس قابل تأمل اســـت. 
ایـــن نماینـــده می  گویـــد اگـــر ایـــن بازیگران 
حاضرند با پوشـــش اســـلامی فعالیت کنند، 

چـــرا بایـــد مانع شـــویم. ضمـــن اینکه ســـن 
برخـــی از این افراد در حدی اســـت که حجاب 
بـــر آنهـــا واجـــب نیســـت. بســـیاری از اینها با 
گفت وگـــو، محبـــت و نادیده گرفتـــن خطاها 
جذب می شـــوند. او با ایـــن حمایت، ظرفیت 

ســـلبریتی  ها را در جریان  ســـازی رســـانه ای 
نادیـــده می گیرد و بدون در نظـــر گرفتن تأثیر 
ایـــن گـــروه بـــر تهییـــج افکارعمومـــی، رفتار 
غیرقانونـــی و تبعات غیرقابل گذشـــت آنها را 

یـــک ناهماهنگـــی می  نامد.


